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مقدمه 


تاريخ. مجموعه رخدادهاي زنده و حوادث گويايي است که در بستر زمان 
جریان دارد و زندگي انسانها را به یکدیگر پیوند مي دهد. هر ملتي بگونه 
اه ها مد اسان کدی اند اين وابستگي و ارتباط 
در ما مسلمانان به دو جهت؛ بیشتر و محسوستر است. نخست از آن جهت 
که چارچوب اعتقادي و عملي ما را دستورها و احكامي تشکیل مي دهد که 
حدود هزار چهار صد سال پیش از سوي فرستاده خدا تشریع و تدوین شده 
است و بسياري از آنها بگونه اي با حوادث تاريخي که همزمان با صدور آن 
اتفاق مي افتاد مرتبط اشت: آحاهین و دستیایی, به. شیر ایط دقیق: سیاسی 
اجتماعي وقوع این گونه حوادت, ما را در شناخت دقیقتر این دستورها و 
رفع ابهام و احیاناً اختلاف و تضاد صوري که بین بعضي از آنها به چشم مي 
خورد کمك خواهد کرد. و دیگر, از این نظر که پایه گذار تاریخ اسلام و 
جانشینان بحق او, برگزیدگان خدا و برترین و کاملترین آفریده هاي الهي 
هستند که در پرتو مقام ویژه عصمت در طول حیات خود. از هرگونه اشتباه 
و انحرافي به دور مي باشند؛ از این رو, شناخت چگونگي من و برخورد 
آنان در صحنه هاي گوناگون زندگي, نه تنها براي امت اسلامي که براي هر 
انسان کمال جو و خواستار رشد و تعالي, الگو و راهگشا خواهد بود. تاریخ. 
ساخته و پدیده اي است که پدید آورنده آن در حقیقت انسانها هستند؛ و چه 
بهتر که انسان سراغ تاریخ سازاني برود که اين پدیده را در خدمت سعادت 
و تعالي بشریت در کار گرفته اند و تك تك حوادث آن که به دست توانمند 
آنان انجام گرفته به عنوان سلسله درسهاي آموزنده و تجربياتي مفید و 
سازنده براي آیندگان به پادگا ر مانده است. تاریخ اسلام از آغاز, همواره با 
دو جریان مواجه بوده است: او عدالت گستر و ظلم 
ستیز که رسول خدا و جانشینان الهي او در رأس آن" فده آند.. ه دیکر, 
جریان قدرت طلب و سلطه جو, سمتگر و مفسدي که جز به قدرت و 
منافع مادي و فردي خود به چيزي نمي اندیشد. در رات این جریان 
غاصبان حق اهل بیت و حعمرانان اموي و عباسي قرار داشتند که در سایه 
قدرت مادي و نظامي, بیشترین ضربه را به اسلام و امت مسلمان زده اند. 
پیشوایان معصوم علیهم السلام, حاکمان اموي و عباسي را همواره به 
عنوان سرسخت ترین دشمنان اسلام و خط امامت در درون جامعه 
اسلامي مطرح مي کردند و مسلمانان را از نزديك شدن به دستگاه آنان و 
تقویت ایشان به هر شکل برحذر مي داشتند. فرص گيري و سازش 
ناپذيري امامان علیهم السلام در برابر حاکمان ستمگر موجب مي شد که 
آنان نیز رهبران الهي را دشمنان سرسخت حکومت خود بشمار آورده 


سعي در از میان برداشتن آنان بنمایند. در اجراي این سیاست - متناسب با 
شرایط سياسي - اجتماعي هر زمان - ترفندهاي مختلفي به کار مي 
گرفتند. گستردگي حوزه فعاليتهاي فرهنگي - سياسي امام صادق (ع) و 
توجه افکار عمومي بویژه نسل جوان مشتاق دانش و کمال؛ به مدینه به 
عنوان پایگاه اسلام, زمامداران عباسي را بر آن داشت تا سبت به امامان 
بعد از آن حضرت. محدودیت و سختگيري بيشتري اعمال کنند. احضارهاي 
مکرر موسي بن جعفر (ع) به پایتخت و به زندان افکندن آن حضرت و 
انتقال از زنداني به زندان دیگر, در راستاي همین سیاست انجام مي 
گرفت. تجزیه و تحلیل تاريخ سياسي دوران امامت و درك و شناخت عمیق 
از شرایط متضاد و گوناگون حاکم بر این دوران, ما را 2( 
تاكتيكهاي اعمال شده از سوي اماضان علهم السلام نف باه در تداوم 
خط رسالت؛ , رهنمون مي سازد. در دوره هاي درسي قبل (211, 2 2, 
3 با بخشي عظیم و پرفراز و نشيبي از تاریخ اسلام در دوران امامت 
انا ندیم وی دورن (14 2 نیز که در بر کیرنده تایم زند ای اماها: 
امام ضادق ود امام کاظم: علنهم السلام انیت و شاحل جدود 69 سا (114 
با )از دورن امامت می ادها رسای سر از اه اسلا ات 
خواهیم شد., فرازهايي که به اعتباري تاریخ امامت را در مرحله اي تازه 
سر هی ند بای اعمال سم تاه ایا مفالتهای رازه 
امانان غلمم الصلمباز برس و ترفندها و توطئه هاي حکمرانان عباسي 
یت ایآ بزرگواران از سوي دیگر مي باشد. ما مدعي نیستیم که در 
ات مه فرضیا ماشه اس هه اعاه مسا یا ی ره 
زندگي این دو امام همام را تجزیه و تحلیل کنیم؛ چرا که نه توان و بضاعت 
آن را داریم و نه فرصت و زمان کوتاهي که در اختیار این گونه 
آموزشهاست چنین امكاني را به ما مي دهد. آنچه در این سلسله درسها 
آنده: اشت تصودي.از زندکی» شراشستر. تلانتن و خبارزه انان: آسنت: که.در 
حایته اریه معکس ده است. بان اه م مان کت احل 
بیت به پيروي از رهبر عظیم الشأن راحل خود. حضرت امام خميني قدس 
سره و تربیت یافته مکتبش,: رهبر معظم انقلاب اسلامي, حضرت آية 
العظمي خامنه اي مد ظله العالي, زندگي امامان معصوم خود را در همه 
ابعاد, الگو و فرا راه زندگي خود قرار دهند و از آنان درس جهاد, ایثار. تقوا 
و انسانیت بیاموزند. معاونت منون ۳ مرکز تحقیقات اسلامي 


ويژگيهاي فردي و مکارم اخلاقي و رفتاري امام صادق 


ولادت؛ کنیه ۲ القاب 


رئیس مذهب جعفري و ششمین پيشواي شیعیان در سییده دم روز جمعه,» 
هفدهم ربیع الاول. سال 83 هجري قمري در مدینه متولد شد. [1] نام 

مبارکش (جعفر) . کنیه اش (ابوعبدالله) [2] و لقبهایش: (صابر), (فاضل), 
(طاهر), (قاهر), (باقي). (کامل), (منجي), (فاطر), و (صادق) است که 
لقب اخیر از همه مشهورتر است. [3] لقبهاي باد شده هر کدام, نمایشگر 
ظهور و تجلي بیشتر_ این صفات و کمالات در وجود مبارك این ييشواي 
عظیم الشأن نکن فردي و برخوردهاي اجتماعي آن حضرت است 
وگرنه امام صادق (ع( و دیگر امامان معصوم مظهر همه ارزشها و متصف 
و ملقب به همه لقبهاي نيك هستند. از بعضي روایات استفاده مي شود که 
لقب (صادق) را رسول خدا| (ص) به پيشواي ششم داده است.ابوحمزه 
تفای اه اماه شاه اد .-بدراش او رل دا ض ال می. کید که 
فرمود: زماني که پسرم جعفر بن محمد بن علي بن حسین بن علي بن ابي 
طالب متولد شد, او را (صادق) بنامید؛ زیرا در میان فرزندانش همنامي 
براي او خواهد بود که بدون شايستگي ادعاي امامت خواهد کرد و کذاب 
ایهم وی 1 


پدر و مادر 


پدر بزرگوار پيشواي ششم, امام باقر (ع) و مادر گرامي اش (ام فروه) 
دختر قاسم بن محمد بن ابوبکر است. وي, زني عالم, فاضل و باکمال بود. 
مسعودي درباره او مي نویسد: او از پرهیزکارترین بانوان زمان خود بود و 
اخادیت فزاوانی از علی.بن حشین,روایت کزده است: 1 5] امام ضادق: (ع) 
در باره او فرموده است : (کانت امي ممن آضفتت واتقت و احسنت و الله 
بپب المحسنین.) [6] مادرم از زنان موّمن؛ باتقوا و نیکوکار بود و خدا| 
نیکوکاران را دوست مي دارد. 


سيماي امام صادق 


پيشواي ششم, سيمايي ملكوتي, نوراني و جذاب داشت و نگاه به چهره 
اش بیننده را به یاد چهره ملكوتي پیامبران مي انداخت. عمر بن ابي مقدام 
عتف- گناد هر زمان به چهره جعفر بن محمد مي نگریستم, یقین پیدا مي 
کرحم که آه اد وجمان بیاصران. است, ۲7۱ حرش از عطظو خیهایل 
خسمانی هردی ععذل.و متومط العاعهه زا رویره خفن تما و دارای 
موي مشكي و مجعد بود و میان استخوان بيني اش کمي برجستگي داشت. 
در قسمت بالاي پيشاني اش خالي از مو و بر گونه اش خالي مشکین و در 
بدنش چند خال سرخ وجود داشت و نازك پوست بود. [8] . 


همراه پدر 


سي و يك سال و اندي ۱91 از زندیی نز بر کت امام صادق (ع) پیش از 
دوران امامت آن حضرت و در دوران امامت جد قزر کوازنتر: امام سجاد (ع) 
و پدر گرامي اش امام باقر (ع) سپري شد. فعالیتها و مبارزات امام (ع) در 
این مدت؛ با آنکه از نظر زماني تزدیلن. فه عنم از اند موی 1 تفه را 
تشکیل مي دهد, متاسفانه در صفحات تاریخ منعکس نشده است. [ 0 1 ]۲ 
محدثان و مورخان در حد بسیار محدود و پراکنده به برخي از رويدادهاي 
هر تیط. با زندفی آن: حضرت در این دوران اشاره کرده اند؛ در حالي که 
شرایط سياسي, اجتماعي و فرهنگي جامعه اسلامي در اين دوران ایجاب 
مي کرد امام صادق (ع) بویژه در دوران امامت پدر ارجمندش, پس از آن 
حضرت. بیشترین تلاش را داشته باشد. امام صادق (ع) , به عنوان بزر گترین 
و بزرگوارترین فرزند امام باقر (ع) در طول مدت حدود نوزده سال امامت 
1 صر ۳ در تمامي صحنه هاي مبارزه فرهنگي و سياسي در کنار پدر 
بزرگوارش و همراه او بود. وي از نزديك شاهد تلاشها و كوششهاي 
اساسي و بنيادي پدرش در راه تثبیت اصول و مباني اعتقادي امامت و 
گسترش - معارف اسلام ناب محمدي در جامعه اسلامي بود, و مي دید 
مردم - که تا آن زمان اسلام و احکام و معارف ان را جز از زبان 
سردمداران اموي و مزدوران سر سپرده انان نشنیده و در نتیجه با اسلام 
اصیل فرسنگها فاصله گرفته بودند - تا چه اندازه تشنه حقایق و معارف 
اسلام ناب هستند و حق جویان و دانش پژوهان به محض - احساس امنیت 
و مصونیت نسبي از سوي دستگاه خلافت, چگونه و با چه شور و علاقه اي 
به بیت امامت روي مي آورند و از محضر امام بهره ديني و علمي مي 
برند. همراهي امام صادق (ع( با پدر گرامي اش: به مدینه و محافل و 
مجالس علمي و تربيتي آن حضرت در مسجد پیامبر (ص) و بیت امامت 
محدود نمي شد, بلکه در خارج مدینه و به هنگام سفر نیز همراه پدر 
ارجمندش بود و به او در تبلیغ و پاسداري از سنگر امامت ياري مي رساند. 
همراهي آن حضرت با پيشواي پنجم در جریان سفر حج و سخنراني تند و 
متعرضانه او علیه دستگاه خلافت و اعلان عدم شايستگي خلیفه وقت براي 
رهبري جامعه اسلامي در حجمع انبوه حاجیان. و نیز در جریان احضار امام 
باقر (ع) , به شام از سوي هشام بن عبدالملك [11] , نمونه هايي از 
مبارزات و تلاشهاي امام صادق (ع) در کنار پدر بزرگوارشان در بیرون از 


مکارم اخلاقي 


وجود مبارك امام جعفر صادق (ع) مظهر تمامي ارزشها و کمالات نفساني 
و فضائل ۰ بود. اگر قرآن مجید رسول اکرم (ص) را به داشتن (خلق 
عظیم) مي ستاید, بدون شك جانشینان آن حضرت نیز - به دلائثل عقلي و 
نقلي - ی یافته اند. اگر امام صادق (ع) به پیروان خود 
توصیه مي کند: (کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم لیروا منکم الورع و 
الاجتهاد و الصلاة و الخیر فان ذلك داعیة) [12] با غیر زبانتان دعوت کننده 
مردم (به سوي حق) باشید. تا انان از شما ورع. کوشش. نماز و کار خیر را 
ببینند؛ زیرا اين (روش بهترین روش) دعوت کردن (انها به سوي حق) 
است. بدون شك, خود آن حضرت پیش از دعوت پیروانش, پایبند به این 
روش و متصف به این صفات بوده است. با توجه به این مقدمه کوتاه أنچه 
در اين بخش مي آید قطره هايي از درياي بیکران (خلق عظیم) پیامبر گونه 
آن حضرت است که به اقتضای شرایط زندگي, آن, بزرگوار دز بزخوزد با 
اتراد‌هجراات لت ساع‌ها اشکار ده است. 


عبادت 


شناخت عمیق پيشواي ششم از مقام ربوبي حق تعالي, او را در میدان 
عمل به عبادتي گسترده و خالصانه وا داشته بود. اعتراف دانشمندان و 
شخصيتهاي معاصر امام (ع) در باره عبادت آن حضرت - با آنکه به یقین مي 
توان گفت هيچيك از آنان به مقام غبودیت آن گرامي ین تبزده آند<عا خذی 
ما را به اين ويژگي ممتاز امام رهنمون مي سازد. مالك بن انس ييشواي 
مذهب مالكکي مي گوید: و 
حالت بیرون نبود: يا روزه بود, یا نماز مي گزارد و يا ذکر مي گفت. او از 
در سفر حج در محضر حضرتش بودم؛ زماني که مرکبش به میقات رسید, 
تا مي خواست (تلبیه) بگوید صدایش در حلقوم مي برید و نزديك بود که از 
مرکب بر زمین افتد. عرض کردم: اي پسر ِ خدا, ناگزیر از گفتن 
(تلبیه) هستید! فرمود: اي پسر ابوعامر! چگونه (در محضر حق تعالي) 
جسارت کنم و (لبيك اللهم لبيك) بگویم, در حالي که بیم دارم خداوند در 
پاتخم شرمانه: (1 لبیك ولا سخدیت) ۲۱۱۱۰ حرش نه گام تمان و 
وت آناته الهي چنان حالي پیدا مي کرد که گويي با پروردگارش حضوري 

مي کرد, وي یکبار در نماز و در حال خواندن قرائت (حمد و سوره) 
بیهوش شد و چون پس از نماز از علت بروز چنین حالتي از وي پرسیدند, 
فرمود: من پیوسته آیات الهي را تک زاف کر ده تا ایک حالی به مزم دشک 
داد که احساس کردم یات را از خداوند مشافهة مي شنوم. . 141 . 


زهد و بي علاقگي نسبت به دنیا 


حقیفت زهد يعني: اعراض و روي گرداندن از دنیا با تمام وجود و دل نبستن 
به آن و مظاهر و مناصبش؛ آن گونه که - به تعبیر بعضي از روایات [15] - 
قران بیان کرده افتت (لکیلا تأسوا علي ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتیکم) 
[16] براي آنچه از اشت. داذخ. آید. اسف نخورید و بدانچه به شما داده 
است (دلبسته و) شادمان نباشید. امام صادق (ع) بالاترین و عمیقترین 
شناخت را از ماهیت دنیا و اخرت و نعمتها و لذتهاي مادي و معنوي دنيوي و 
اخروي داشت؛ در ننلیجه از بالاترین و والاترین مرتبه ز هد برخوردار بود. 
براي شناخت مقام زهد پيشواي ششم علاوه بر این اصل, دو راه دیگر نیز 
وجود دارد: نخست سیره عملي آن حضرت و ديگري سخنان ارزشمندي که 
در اين ارتباط بیان داشته است. زیرا به اعتقاد ما سخنان آن بزرگواران در 
موضوعي بیانگر چگونگي رفتار و جهتگيري عملي آنان در آن موضوع است؛ 
همچنانکه عمل آنان تفسیر عيني سخنان ایشان است. در سیره امام صادق 
ءع( آنتفه است که آن حضرت در زیر لباسهايیش پيراهني زبر وخشن مي 
پوشید و روي آن جبه اي پشمین و بر روي آن پيراهني زبر برتن مي کرد. 
وفتی غلت این. کار را از او پزسیدند, حضر نم عاسی به سبزه تیا کان-خود را 
مطرح کرد و فرمود: پدرم محمد بن علي و جدم علي بن حسین 
علیهماالسلام لباس پشمین می پوشیدند. آنان به هنگام ایستادن براي نماز, 
خشن ترین و زبرترین لباسهایشان را بر تن مي کردند: ما نیز چنین مي 
کنیم. [17] از پاره اي روایات تاريخي [18] استفاده مي شود که آن 
حضرت به آراستگي لباس و جلوه بيروني خود تقید داشته و بدین جهت 
مورد اعتراض برخي از سران صوفیه قرار گرفته است. [19] این روش 
امام نه تنها هیچ گونه تنافيي با زهد آن حضرت نداشت, بلکه در مقابل 
روش گروهي از مسلمانان به نام (صوفیه) که به طور مطلق و در هر 
شرايطي بهره مندي مسلمانان از لذائذ و نعمتهاي دنيوي را ممنوع و ان را 
مخالف با روش مسلماني مي دانستند. خود روش و سیره اي بود از جانب 
ان گرامي به منظور تخطئه تفکر صوفيگري و ارائه این خط مشي که 
روش ِِ رسول خدا (ص) وامیرمومنان (ع) - برخلاف پندار سفیان 
نوري - و ای تا یا ی 
شرایط فرق مي کند. رسول خدا (ص) در محيطي زندگي مي کرد که 
مسلمانان دچار تنگدستي و فقر بودند, بگونه اي که وسائل و لوازم ِ 
زندگي را نداشتند. همدردي و مواسات با چنین مردمي اقتضا مي کرد که 
رسول خدا (ص) و امیر مو منان (ع) نیز که زعیم و پيشواي مردم بودند بر 
خود سخت بگیرند و از بسياري از حلالها چشم بیوشند. بنابر این سختگيري 


پیامبر (ص) و حضرت علي (ع) بر خود از ان جهت نبود که توسعه در 
زندگي در اصل ناپسند و غیر مشروع است. بلکه معلول اين جهت بود که 
یادآور شدیم. در صورت تغییر شرایط زندگي و برخورداریر عموم مردم از 
امکانات اولیه زندگي. نه تنها دليلي براي سختگيري در زندگي وجود ندارد, 
بلکه به تعبیر امام صادق (ع) در پاسخ سفیان ثوري. در این شرایط, 
سزاوارترین مردم براي استفاده از موهبتهاي الهي. مسلمانان و صالحانند 
نه دیگران و چنین روشي هیچ گونه تضادي با زهد ندارد. امام و سخنان آن 
حضرت. سخنان امام (ع) در ارتباط با زهد فراوان است که براي نمونه به 
يك مورد اشاره مي کنیم: (من زهد في الدنیا اثبت الله الحکمة في قلبه و 
انطق بها لسانه و بصره عیوب الدنیا؛ داءها و دواءها و اخرجه من الدنیا 
سالما الي دار السلام) [201] هر کس در دنیا زهد ورزد, خداوند حکمت را 
در دل او جایگزین و زبانش را بدان گویا مي کند و او را نسبت به عيبهاي 
دنیا؛ دردها و درمانهايیش بینا مي سازد و سالم به سوي (دارالسلام) خارج 


مي 


جود و بخشش 


پيشواي ششم (ع) معدن جود و بخشش بود و در این ارتباط همواره 
عالیترین مرتبه آن را - که بخشش تا حد رفع نیاز طرف باشد - برمي گزید. 
تیاز فندی از آن. حضرزه تقاضاي کمك کرد. امام (ع) آنچه در اختیار داشت 
به وي داد. فرد نیازمند مبلغ را گرفت و پس از سپاس از امام رفت. هنوز 
چند قدمي نرفته بود که امام (ع) به خدمتکارش دستور داد او را باز 
گرداند. وقتي مرد از علت فراخواني اش جویا شد. امام فرمود: رسول خدا 
(ص) فرموده است: (بهترین بخشش آن است که طرف را بي نیاز کند) ۰ و 
ما (با اين بخشش) تو را بي نیاز نکردیم. بیا اين نگین انگشتري را بگیر (و 
دقت کن) که براي آن ده هزار درهم داده ام؛ به هنگام نيازمندي آن را به 
همین قیمت بفروش. [21] بخش عمده اي از بخششهاي امام صادق (ع) 
را بخششهاي شبانه و پنهاني ان حضرت تشکیل مي داد. (هشام بن سالم) 
مي گوید: روش امام صادق (ع) این بود که چون پاسي از شب مي 
گذشت, مبلفي پول برمي داشت و کیسه اي نان و گوشت بردوش مي 
گرفت و براي نیازمندان مدینه مي برد و میان ایشان تقسیم مي کرد. 
بدون آنکه او را بشناسند. چون امام (ع) درگذشت و این کمکها قطع شد, 
مردم دانستند که کمك کننده, امام صادق (ع) بوده است. [22]. 


دلسوزي نسبت به امت 


امام صادق (ع), میوه شجره طیبه رسالت و از سلاله پاك پیامبر (رحمة 
للعالمین) و (... بالمومنین روف رحیم) است: از اين روء همچون جد 
بزرگوارش, ی بسپار مهربان و دلسوز بود و کمترین اجحاف 
در حق آنان را تخمل تفی کرد آن حضرت. که از دستر تج خودء زندگي, اش 
را اداره مي کرد, زماني که عیالمند شده بود, به خدمتکار خود (مصادف) 
هزار دینار داد تا با ان تجارت کند. (مصادف) با پول امام ءع( کالايي خرید و 
همراه دیگر بازرگانان رهسیار مصر شد. نزديك مصر از کارواني که از 
شهر باز مي گشتند از موقعیت کالاي خود در مصر پرسیدند. انان گفتند: 
اين کالا در مصر نایاب است. بازرگانان با یکدیگر پیمان بسته, سوگند یاد 
کردند که کالاي خود را به کمتر از يك دینار سود در هر دینار نفروشند. آنان 
کالاي خود تاه رنه رسانده به مدینه بازگشتند. (مصادف) خدمت امام 
(ع) رسید و در حالي که دو کیسه هر کدام حاوي هزار دینار, همراه خود 
داشت, عرض کرد: فدایت شوم این سرمایه و این هم سود ان ! امام ءع( 
فرمود: این سود بسیار زیاد است؛ چه کردید که این همه سود بردید!؟ 
(مصادف) داستان را تعریف کرد. امام (ع) با ناراحتي فرمود: سبحان الله! 
سوگند مي خورید که بر مسلمانان اجحاف کنید و براي يك دینار. يك دینار 
و و و که این سرمایه ما 
و ما نيازي به این سود نداریم و افزود: اي مصادف! با شمشیر, رو در روي 
یکدیگر قرار گرفتن اسانتر است از بدست. آوردن روزی حلال. [23] و 
بدین ترتیب به وي فهماند که چنین سودي که به قیمت تباني گروهي 
بازرگان سودجو مبني بر اجحاف بر مسلمانان به دست آمده, با روح اخوت 
اسلامي و جوانمردي سازگاري ندارد و نمي تواند مورد پذیرش و تأیید امام 
صادق (ع) قرار گیرد. 


خلاصه 


ششمین پيشواي شیعیان در هفدهم ربیع الاول. سال 83 ه. ق در مدینه 
متولد شد. نام مبارکش (جعفر) کنیه اش (ابوعبدالله) و مشهورترین لقبش 
(صادق) است. وي از سوي پیامبر (ص) صادق نامیده شد تا از جعفر فرزند 
امام هادي (ع) معروف به (جعفر عذاب) با ز شناخته شود. در آن حوامه: 
امام باقر (ع) و مادرش, بانوي پرهیزکار وشایسته اي به نام (ام فروه) 
چهره اي جذاب و زیبا داشت و داراي موي مشكي مجعد بود. ِ 
حد ود 1 سال از زندگي خود را در کنار پدر و جدش سپري کرد که 
متأًسفانه فعاليتهاي او در این دوره در صفحات تاریخ به طور گسترده 
منعکس نشده است. پيشواي ششم حدود نوزده سال از حیات خود را در 
کنار پدر بزرگوارش سپري کرد و در طول اين مدت همواره یار و حامي آن 
حضرت بود. ؛ حتي به هنگام سفر نیز او را همراهي مي کرد. امام صادق (ع) 
چون جدش رسول خدا (ص) مظهر (خلق عظیم) و وجود مبارکش مجمع 
فضائل و مکارم اخلاقي بود. او در بندگي خدا یگانه عصر خود بود. اعتراف 
شخصيتهاي برجسته معاصر آن حضرت» در اين زمینه گواه این حقیقت 
است. پيشواي ششم (ع): - در زهد و بي علاقگي نسبت به دنیا مقامي والا 
داشت. در زیر لباسهایش پيراهني زبر مي پوشید و در اين کار به پدران 
بزرگوارش تأسي مي کرد. در عین حال به آراستگي ظاهري و جلوه بيروني 
خود مقید بود و با اين روش, بر پندار غلط و منحرف صوفیان خط بطلان 
مي کشید. - سرچشمه جود.و بخشش بود.و به ضورت. آشکار و پنهان, به 
نیازمندان کمك مي کرد. - چون جدش رسول خدا (ص) نسبت به امت 
اسلامي دلسوز بود و در هیچ شرايطي ستم و اجحاف نسبت به آنان را روا 


نمي دانست. 


شرایط سياسي - فرهنگي دوران امامت امام صادق 


اشاره 


امام صادق (ع) پس از رحلت پدر بزرگوارش, امام باقر (ع) , در ذیحجه 
سال 114 هجري قمري در حالي که 31 سال و اندي از سنش مي گذشت 


عهده دار منصب امامت شد. 


براي اثبات امامت امام صادق (ع) پس از امام باقر (ع). علاوه بر برتري 
آن حضرت در علم و دانش بر تمامي مردم زمان خود و ورائت از دانشهاي 
پدران خود يعني اطهار و جد بزرگوارش, رسول خدا (ص) و نیز نصوص و 
تصریحات فراواني که از سوي پیامبر (ص) سبت به امامت او رسبده؛ 
روایات زيادي ِ هت امام 1 (ع) بر امامت فرزند بزرگوارش در 
امام باقر (ع) درباره ام 1 1۹ بعد از ۳ پرسیده شد., آن حضرت دست 
بر امام هن اين است به خدا سوگند, قائم آل محمد (ص) . 

[24] .۰ 2 - ابوالصباح كکناني مي گوید: امام باقر (ع) به پسرش امام ح 0 
(ع) ی ۳ نگریست و (خطاب به من) فرمود: این فرد 
را مي بيني ؟ او از کساني است که خداوند درباره آنان فرموده است: (و 
نرید ان نمن علي الذین استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمةّ و نجعلهم 
الوارثین) [25] ما مي خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را 
پیشوایان و وارثان روي زمین قرار دهیم. [26]. 3 - همام بن نافع مي 
گوید: روزي ابوجعفر به یاران خود فرمود: زماني ۳( 
این س 0 به امام 0 (ع) تاسي و اقتدا کنید که 9 و خلیفه 
بودم که ی امام" 9 (ع) وارد شد. . امام (ع) خطاب به من 
فرمود: اي محمد؟ این فرد (اشاره به امام ۳ ءع( امام تو پس از من 
است, بسن به اه تاش 6 افقدا کی ماد اتشت بهره بگیر. سوگند به خدا, 
او همان (صادق) است که پیامبر (ص) براي ما وصف کرده است که 
پیزوان: و شنعیاتش ذر دبا و آخرت. بیرهزند و دشمانش در زبان همه 
پیامبران لعنت شده اند. 281 ۱ 


شرایط سياسي - فرهنگي دوران امامت 


اشاره 


دوران امامت امام صادق (ع) از نظر سياسي و فرهنگي از حساسیت و 
موقعیت ویژه اي برخوردار بود که در سیاستها و موضعگيريهاي آن حضرت 
در ارتباط با جریان سياسي و مسائل فرهنگي نقش بسزايي داشت. در 
ذیل ۱ 


فرهکن ووزان آضا مت ان حضرت مي پردازیم 


اشاره 


جامعه اسلامي در دوران امامت امام صادق (ع) از نظر سياسي - اجتماعي 
با فراز و نشیبها و تحولات مهمي رو به رو بود. این دوره از تاریخ اسلام از 
نظر مورخان, دوران بي ثباتي سياسي و بروز فتنه ها و اشوبها در جامعه 
اسلامي است. اداره سياسي کشور اسلامي در نیمه دوم قرن نخست 
واوائل فرن دوم هچري در دست غاصب و نالایق خاندان (سفیان) 9 (حکم) 
بود. موضعگيري صریح و کینه توزانه زمامداران اموي و کارگزاران آنان در 
براتن اسلام: تاب.ی جبهه. آیافت: خایات قوانالق و کم نظین آنان: ذر خق 
ازادیخواهان و حق جویان؛ بویژه خویشان و خاندان پیامبر (ص)؛ ایجاد جوِ 
وحشت و اختناق در سطح جامعه, وارد آوزدن فشار افتضادی تواتفرشا بر 
توده هاي مردم. بي كفايتي و خود كامگي و قدرت طلبي زمامداران اموي 
و... همه از عواملي بود که در دامن زدن به فتنه ها و قيامهاي مردمي و 
تحولات سياسي يي دريي در جامعه اسلامي بویژه درون دستگاه خلافت 
هوتر بقفه کف زر مایت به. اضمحلان وش وت آن .مینست با سقوط 
حکومت اموي در هیجدهمین سال امامت امام صادق (ع), عباسیان که در 
حقیقت روي دیگر سکه امویان بودند, بر مسند خلافت تکیه زدند. آنان پس 
از استوار ساختن بایه های حکوعت خوور در مقایل اسلام علوی و زهیران 
آن و عموم مردم, همان سياستي را در پیش گرفتند که بني امیه داشتند, 
بلکه در بعضي ابعاد ظلم و جنایت؛ بر آنان نیز پيشي گرفتند. چندانکه برخي 
افرادق که هر دو دوره را درك کردم بودند چنین ارزو مي کردتد:.با لیت 
جور .بني مزوان عادلنا و آن عدل بني: العباس, في النار 29| اي کاش. شتم 
مروانیان براي ما باز مي گشت و عدالت عباسیان در آتش مي افتاد. از 
جمله ويژگيهاي برجسته این دوره که بیانگر اوضاع سياسي اجتماعي 
جامعه اسلامي است, پیدایش و گسترش شورشها ۰ علیه 
حکومتمداران است. این شورشها و قیامها هر چند با ۳ و اهداف 
گوناگون اسلامي و غیر اسلامي انجام مي گرفت., لیکن شورشگران و 

انقلابیون در ضدیت با دستگاه خلافت و سرنگوني رژزیم غاصبانه و 
ستمگرانه اموي و عباسي با یکدیگر هم عقیده بودند. اين شورشها و قیامها 
فراوان است که ما به تفكکيك دو دوران به مهمترین آنها اشاره مي کنیم. 


قیامها در دوران امویان 


شورش حارت بن سریج که از ازادیخواهان بود و در سال 116 هجري علیه 
حکومت مروانیان در خراسان قیام کرد و مردم را به به کتاب خدا| و سنت 
پیامبر (ص) و بیعت براي (الرضا من آل محمد) فرا خواند. قیام وي؛ 
شهرهاي فاریاب, بلخ, جوزجان. طالقان و مرو رود را در برگرفت و 
سراتجام در سا 128 در مرو از نيروهاي حکومتي شکست خورد 0 

شد. 1301 مردم آفربقا که از ستم و اجحاف حکمرانان هشام بن عبدالملك 
به ستوه آمده بودند, در سال 117 هجري دست به قیام زدند و در چندین 
مرحله با نيروهاي حکومتي درگیر شدند. 311 قیام زید بن علي که در سال 
121 هجري در کوفه رخ داد. بسياري از آزادیخواهان گرد او جمع شدند. 
وي انگیزه خود از قیام را دعوت به کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) ۰ مبارزه 
با ستمگران و حمایت از ستمدیدگان و دفاع از حریم مقدس امامت بیان 
کرد. [321] . زید با یاران وفادار خود به نبرد با نيروهاي حکومتي پرداخت و 
در جنگي نابرابر پس از دو روز مقاومت و به هلاکت رساندن گروه زيادي 
از لشکریان دشمن به شهادت رسید. [33] قیام يحيي بن زید که به انگیزه 
انتقام خون پدر و اداي تکلیف در دوران ولید بن یزید به سال 125 9 
گرفت. [34] قیام عبدالله بن معاویه علوي که در سال 127 علیه حکومت 
یزید بن ولید در کوفه رخ داد. وي مردم را به (الرضا من آل محمد) فرا مي 
خواند. برخي از شخصيتهاي برجسته هاشمي مثل سفاح, منصور و عيسي 
بن علي از دعوت او استقبال کردند و به ياري اش شتافتند. نهضت او تا 
دوران خلافت آخرین خلیفه اموي ادامه داشت. [35] . 


قیامها در دوران عباسیان 


بني عباس هر چند با تکیه , بر شعارهاي علویان و حمایت مردمي که از ستم 
امویان به سنوه آمده بودند, توانستند حکومت را قبضه کنند, لیکن ارآ آنج 
که سنگ بناي حکومتشان بر باطل بود, در اندك زماني پس از به قدرت 
رسیدن, چهره ضد اسلامي و ضد مردمي خود را بر ملا کردند که این کار 
مخالفتها و شورشهاي مردمي را به دنبال داشت. مهمترین این قیامها در 
دوران امامت امام صادق ءع( عبارت است از: شورش مردم جزیره» در 
سال 133 علیه حکومت نوپاي سفاح و خلع وي از خلافت و درگيري با 
نيروهاي حکومتي. [36 ] شورش مردم موصل, در سال 133 علیه سفاح و 
بیرون کردن کارگزار وي از موصل و درگيري و نبرد شدید با 
حكومتي. [37] قیام محمد بن عبدالله بن حسن معروف به نفس زکیه که 
در سال 141 هجري در مدینه رخ داد و گروه زيادي از مردم پذيراي دعوت 
او شدند. [38] . قیام ابراهیم بن عبدالله بن حسن که به سال 145 در 
بصره روي داد. وي پس از تسلط بر بصره, نمايندگاني به اهواز, فارس و 
واسط فرستاد و از این مناطق نيروهاي زيادي به نهضت وي پیوستند. [39] 
ابراهیم در مبارزه اش علیه حکومت پيروزيهاي چشمگيري کسب کرد و تا 
پشت دروازه هاي کوفه پیش رفت. [40] اینها نمونه هايي از قیامها و 
شورشهايي بود که در دوران امامت امام صادق (ع) رخ داده و نشان دهنده 
وضعیت سياسي ۳ اجتماعي جامعه اسلامي در این دوره از تاریخ اسلام 


است. 


شرایط فرهنگي 


دوران امامت پيشواي ششم از نظر فرهنگي دوران تحول فكري و پیدایش 
و گسترش فرقه ها و گروههاي مختلف اعتقادي بود. در این دوران که 
نسلهاي جديدي از تازه مسلمانان با مليتهاي گوناگون به امت بزرگ 
اسلامي پیوسته بودند, بطور طبيعي عقاید و یافته هاي علمي و فرهنگي 
خود را نیز به جهان اسلام وارد کردند؛ از سوي دیگر شرایط سياسي - 
اجتماعي جامعه اسلامي. فتوحات نظامي و گستردگي قلمرو مناطق تحت 
نفوذ اسلام ایجاب مي کرد مسلمانان با دنياي خارج, روابطي گسترده 

برقرار کنند و با افکار و اندیشه هاي فلسفي و کلامي بیگانگان آشنا شوند 
۱ وبا بت و عدال و صاففات:علعی بو ریق بای ارحای 
و معارف اسلامي گشوده شد. لیکن پيامدهاي منفي زيادي نیز به بار آورد 
که تفود افکار بیخانکان ذر میان مسلمانان و دربی آن بدید آهدن شبهات و 
1[ - که به عنوان يك خطر جدي, اسلام را تهدید 
مي کرد - از جمله آنهاست. فاصله زماني بیش از يك قرن آغاز اين دوره با 
ظهور اسلام, و روي کار آمدن نسل جديدي از تازه مسلمانان. حاکمیت جو 
اختناق و فشار از سوي حکمرانان اموي و عباسي, بر کناري امامان 
معصوم علیهم السلام از منصب رهبري و ارشاد امت و تحریف و وارونه 
جلوه دادن بسياري از اصول و معارف اسلامي توسط قدرتمداران اموي و 
عالمان درباري و.. . امت اسلامي این دوره را از نظر آگاهي و شناخت 
نسبت به اسلام ناب و معارف آن در پایین ترین سطح خود قرار داده بود. 
اعتراف گروهي از مردم شام نزد سفاح. خلیفه عباسي - مبني بر اینکه ما 
تاکنون نمي دانستیم رسول خدا (ص) بجز بني امیه, خويشاني هم دارد, تا 
انکه شما قیام کردید و مطلب براي ما اشکار شد [141] - گواه روشني بر 
این حقیقت است. این زمینه ها و عوامل, تهاجم فرهنگي گسترده اي را 
علیه اسلام اصیل به دنبال داشت. كشمکشهاي علمي و مباحثات و 
مناظرات پیرامون مسائل اعتقادي موجب اه احزاب و 
گروههاي مذهبي و غیر مذهبي از قبیل: (کیسانیه), (زیدیه), (غلات)؛ 
(مرجثه), (معتزله), (خوارج). (زنادقه) و... شد. هر گروه براي خود, 
مدرسه و تشکيلاتي داشت و با گروههاي گر به مناظره و مجادله مي 
پرداخت. تا ستها ند برخي از گروههاي انحرافي, حمايتهاي دستگاه خلافت را 
نیز با خود داشتند. از سوي دیگر, پیدایش و گسترش روز افزون انديشه 
هاي ناسالم, عطش فراگيري فرهنگ و معارف اصیل اسلام را در 
مسلمانان واقعي افزوده. زمینه نزديك شدن انان بیش از پیش به بیت 


امامت را فراهم مي ساخت. اینها همه مسائلي بود که این دوران را از 
نظر فرهنگي در مقایسه با دورانهاي پیشین, يك دوران بحراني و استثنايي 
به شمار آورده, نهضت علمي بنیادین و گسترده اي را از سوي امام جعفر 
صادق (ع) ایجاب مي کرد. 


خلاصه 


امام صادق (ع) در ذیحجه سال 114 هجري عهده دار منصب امامت شد. 
برتري آن حضرت در علم و دانش بر تمامي مردم زمان خود و نیز 
تصریحات رسول خدا| (ص) و امام باقر (ع) بر امامت آن حضرت پس از 
پر ور ار ار خمم ال انبات اما ان رام است, ضهران اماعت 
پيشواي ششم (ع) از نظر سياسي و فرهنگي از موقعیت و حساسیت ویژه 
اي برخوردار بود. از نظر سياسي - اجتماعي, با فراز و نشیبها و تحولات 

باسي مهمي رو به رو بود که درهم پیچیده شدن طومار حکومت امویان 
ورفی کار ادن اسان از عفر ین ایا به شمار مي رود. دستگاه خلافت 
اسلامي در اين دوران به دلیل در پیش گرفتن سياستهاي ضد اسلامي و 
ضد مردمي و نیز بي كفايتي و قدرت طلبي حاکمان ان, دچار بي ثباتي, 
ضعف واز هم پاشيدگي شده, شورشها و قيامهاي مردمي را در پي داشت. 
بعضي از این قیامها و شورشها عبارت است از: الف - علیه حکمرانان 
اموي؛ شورش حارت بن سریج. قیام مردم افریقا, قیام زید بن علي و 
فرزندش يحيي و نهضت عبدالله بن معاویه. ب - علیه حکمرانان عباسي؛ 
شورش مردم جزیره, شورش مردم موصل, قیام محمد بن عبدالله بن 
حسن و برادرش - ابراهیم. از نظر فرهنگي نیز دوران تحول فكري و 
پیدایش فرقه ها و گروههاي گوناگون اعتقادي نود دروازه هاي اسلام در 
این دوره بیش از پیش بر روي فرهنگهاي بیگانه گشوده شد و مسلمانان با 
افکار و عقاید دیحر ان آشنا شندند. این آشنایی آنار مثبت و منقی ژیادی. یز 
فرهنگ" جامعه اسلامي بر جاي نهاد. دوران امامت امام صادق (ع) را مي 
توان دوران خرن عقاید نامید. در این دوران گروههاي مختلف فكري مانند: 
کیسانیه, زیدیه, غلات, خوارج, دهریه, مرجثه, معتزله و... به فعالیت 
مشغول بودند و هر گروه داراي مرام و تشکیلات مستقلي بود که به اسم 


صاخ آن تا وه مس ند 


سقوط امویان و سلطه عباسیان 


اشاره 


تاریخ حکومت و سلطنت هزار ماهه امویان از دیدگاه سياسي همواره 
دستخوش فراز و نشیب بود. دوران طلايي خاندان سفیان. دوران بیست 
شالدسافت سا وید امت بم عص ند معالهان,عور را اس ار 
کند و بر اوضاع مسلط شود. عمده مخالفان حکومت وي؛ شیعیان و خوارج 
بودند؛ ؛ البته کسان ديگري نیز وجود داشتند که از وي خشنود نبودند؛ ولي 
آشکارا مخالفت نمي کردند. با مز ی معاویه وهی کار آمذن پزید و جنایات 
هولناکي که در مدت سه سال حکومتش مرتکب شد., بویژه فاجعه خونین 
کربلا و به شهادت رساندن فرزند پیامبر و یاران ان حضرت. و به اسارت 
گرفتن خاندان او. سلطنت خاندان سفیان دچار بحران سختي شد که به 
اضمحلال حکومت آنان منجر گشت. سلسله مروانیان از طایفه بني امیه به 
رهبري (مروان بن حکم) جانشین سفیانیان شدند. سالهاي پاياني حکومت 
1 ساله (عبدالملك بن مروان) را مي توان دوران اقتدار این خاندان 
شمر د. جه آنکه وي با درایت و اقدامات مستبدانه خود, از قبیل مسلط 
کردن عناصر جسور و خونريزي مثل حجاج بن یوسف بر مردم مسلمان در 
عراق و حجاز, بر اوضاع مسلط شد و با پيروزي بر زبیریها, دوباره سراسر 
سرزمينهاي اسلامي را تحت کنترل خود دراورد. خلفاي پس از عبدالملك, 
بجز هشام که حدود بیست سال در مسند قدرت بود. چندان بر اوضاع 
مسلط نبودند. با شهادت زید بن علي در سالهاي پاياني حکومت هشام و 
شهادت فرزندش يحيي: همزمان با رک این خلیفه دیکتاتور و خون آشام 
اموي, حکومت مروانیان نیز در سراشيبي سقوط قرار گرفت؛ چرا که موج 
مخالفت و اعتراض علیه دستگاه خلافت از گوشه و کنار برخاست و نقاط 
مختلفي از کشور اسلامي دستخوش تشنج و درگيربهاي قومي شد. شیعیان 
و علویان و گروهي از مبلغان و داعیان بني عباس که در مناطق شرقي 
کشور اسلامي پراکنده شده بودند, تحرکاتي را آغاز کردند و به عنوان 
اعتراض به قتل زید و فرزندش يحيي و ابراز سوگواري و همدردي با آنان 
لباس سیاه پوشیدند و این روش را چند سال ادامه دادند. [42] مردم 
ستمدیده و ناراضي فلسطین نیز بر کارگزار حکومت اموي خشم گرفته او 
را از دیار خود طرد کرده و فرد ديگري را از میان خود براي زمامداري 
برگزیدند. عمان؛ دمشق» حمص؛ , پمامه, خراسان, عراق و بسياري از نقاط 
دیگر در آتش فتنه و كشمکشهاي قومي و حكومتي مي سوخت. [43] 
اختلاف و کشمکشهاي درون دستگاه خلافت بر سر قدرت.: نابساماني 
اوضاع کشور را تشدید مي کرد و ضعف و پريشاني و در نهایت. سقوط 
خکومت: امویان را وید می داد.-تا آنکه سر انجام: حکومت سر اسر نی و 


جنایت امویان با به هلاکت رسیدن (مروان بن محمد) معروف به (مروان 
حمار) در سال 132 هجري قمري به پایان خود رسید. [44] . 


ارزيابي عوامل سقوط حکومت امویان 


اشاره 


گسترش موم مخالفتهاي مردمي علیه حکومت امویان و سقوط 5 معلول 
در ذیل به مهمترین این عوامل اشاره مي کنیم. 


۲ 


بارزترین مشخصه حعمرانان اموي, ضدیت آنان با اسلام علوي و موضع 
گیری علیه. رهبزان الهي آن بود. آتان با تام اسلام و عنوان خلیفه رسول 
خدا بر مسند خلافت تکیه زده بودند. ولي در عمل نه تنها براي اسلام و 
دستورات اسماني ان ارزشي قائل نبودند. بلکه همواره سعي در خاموش 
کردن نور الهي داشتند. امویان این ضدیت را از نیاکان خود به ارت برده 
و 
(هاشم) , فخر فروشي (حرب بن امیه) نسبت به (عبدالمطلب) و کینه 
توزي (ابوسفیان) در حق رسول خدا (ص) و ایین اسماني او در صفحات 
تاریخ ذکر شده و مورد اتفاق همه مورخان است. ابوسفیان و باندش تا 
جايي که امکان داشت از هیچ کوششي براي خاموش کردن نور رسالت و 
ویران ساختن بناي با عظمت و شکوهمندي که پیامبر (ص) بنیادش نهاده 
بود, فروگذار نکردند و زماني زیر پرچم توحید درآمدند که قدرت اسلام 
آنانرا بز تبنر دو راهی مرت با اسلام قرار داد هانان براي رهایی از مر ک: 
ناچار تظاهر به پذیرش اسلام کردند و کفر و شرك و حقد و کین خود, 
نسبت به اسلام و خاندان هاشم را همچون اتش زیر خاکستر در درون خود 
پنهان نمودند. معاویه, فرزند ابوسفیان, همچون پدرش, اسلام و رهبري آن 
رسول خدا (ص) را بزرگترین و خطرناکترین دشمن خود مي دانست, و 
زماني که به قدرت رسید با تمام وجود به مقابله و مخالفت با آن برخاست. 
او هر چند در وضعيتي نبود که به طور مستقیم به جنگ با پیامبر (ص) 
برخیزد, ولي ستیز او با امیرمومنان که جان رسول خدا (ص) و جانشین آن 
حضرت بود و به تصریح آن گرامي, صلح با وي, صلح با پیامبر (ص) و ستیز 
با وي ستیز با رسول خدا (ص) محسوب مي شد, [45] به طور غیر 
مستقیم به معناي ستیز با بنیانگذار اسلام بود. کشیدن خنجر بر روي یاران 
و فرزندان رسول خدا (ص) و به شهادت رساندن چهره هايي همچون 
حسن بن علي (ع) از سوي معاوبه جز با انگیزه ستیز با پیامبر (ص) صورت 
نمي گرفت. دیگر عناصر این خاندان و در پي انان. خاندان حکم بن ابي 
العاص (مروانیان). سیاستها و اهداف نیاکان خود را دنبال کردند و در 
مجموع, این دو خاندان. در مبارزه با اسلام, کاري نماند که نکرده و در 
پیکار با رسول اکرم (ص) و عترت پاکش, وسیله وابزاري نمانده بود که 
بهره نگرفته باشند. شهادت امام مجتبي, امام سجاد و امام باقر علیهم 
السلام به زهر کین و شهادت امام حسین و یارانش و نیز زید بن علي و 
فرزندش يحيي به خنجر عداوت امویان. نمونه هاي بارزي از جنایات بي 
تیان سا و ور ی ار اسر وا ی 


که پس از پیامبر (ص) پاسداري از اسلام و ارزشهاي آن را بر عهده 
داشتند. در حدي که شرایط سياسي اقتضا مي کرد. در برایر انحرافات. 
کجرویها و تلاشهاي مذبوحانه امویان به مبارزه و روشنگري پرداخته, 
اخساسات خی و مدهتی مر دص مشامان .نا علیه عاملا رو مان ان همه 
جنایات برانگیختند. اين مبارزات و روشنگریها بویژه حادثه خونین کربلاء در 
ایجاد تنفر از حکومت بني امیه و قیام علیه انان نقش - بسیار موّثري 


تشدید عصبيتهاي قومي 


عصبيتهاي قومي و قبیله اي که ريشه در فرهنگ جاهلیت داشت, با ظهور 
اسلام و در پرتو تعالیم آسماني پیامبر (ص) بر زیر پا نهاده شد؛ ولي با 
رحلت آن حضرت و بیرون رفتن خلافت از بستر خود, دقرم بهه گذو یم زنده 
و با روي کار امدن باند اموي تشدید شد. مسعودي با اشاره به این عامل 
مي نویسد: (عصبيتهاي قومي از جمله عوامل زوال حکومت بني امیه بود.) 
[46] خلفاي اموي از میان قوميتهاي مختلف تنها بر قومیت و نژاد عرب 
تکیه کردند. و تمامي امتیازات, امکانات و بیشتر مناصب حكومتي را در 
انحصار عربها و در اختیار قبیله قریش, ان هم شاخه اموي ان قرار دادند. 
انان به همان مقدار که براي نژاد عرب ارزش قائل بودند, مردم غیر عرب 
را که (موالي) نامیده مي شدند, تحقیر و طرد کرده از بديهي ترین حقوق 
مشروع خود محروم مي ساختند. حجاج بن یوسف فرمان داد: در کوفه بجز 
عرب كسي حق امامت جماعت ندارد. و نیز خطاب به يکي از کوفیان 
گفت: براي منصب قضاوت. جز عرب شايستگي ندارد. ویر مردم غيیر 
عرب را از بصره و شهرهاي مجاور آن بیرون راند. رانده شدگان, فریاد: 
وامحمداء وا احمدا سر مي دادند و نمي دانستند به کجا بروند. این تحقیر 
بدان حد رسید که گفتند: نماز را نمي شکند جز: خر يا سگ و يا يكي از 
موالي. معاویه وقتي با فزوني تعداد (موالي) رو به رو شد تصمیم گرفت 
گروهي ِ را بکشد. ولي احنف او را از این کار بازداشت. مردي از 
(موالي) با دختري از عربهاي (بني سلیم) ازدواج کرد. محمد بن بشیر 
خارجي بي درنگ راهي مدینه شد و نزد هشام بن اسماعیل, حاکم این 
شهر, شکایت برد. والي پيكي نزد آن (مولي) فرستاد و همسرش را از وي 
جدا کرد. علاوه بر ان, دویست تازیانه به وي زد و موي سر. ریش و 
ابرويش را تراشید.. ۰ حتي پسراني از خليیفه که مادر غیر عرب داشتند از 
دستيابي به حاافت محروم بودند. [47] چنین برخوردهاي جاهلي و 
ستمگرانه, علیه این گروه از امت اسلامي از سوي حکمرانان اموي 7 
بود که خشم آنان را علیه حکومت برانگیزد و تمامي توان و امکاناتشان را 
در مسیر مبارزه و سرنگوني آن , بکار گیرد. 


فشارهاي سياسي و اقتصادي بر مردم 


0 آنان رای و به ۳ و ۰ ستوط آن: سخت تزین و 
شکننده ترین فشارهاي سياسي و اقتصادي را بر مردم مسلمان وارد مي 
کردند. انان در بعد سياسي, هر گونه صداي مخالفت و اعتراض.: بویژه از 
سوي شیعیان و علویان را در سینه ها خفه ساخته, مخالفان را با شگردهاي 
گوناگون از صحنه مبارزه بیرون مي کردند. امویان در برخورد با مخالفان 
حکومت خود از هیچ قانون و ضابطه اي ييروي نمي کردند و افراد را به 
صرف گمان, دستگیر نموده, به سخت ترین و وحشیانه ترین روشها ۳ 
مي دادند. در بعد اقتصادي, به جاي حل مشکلات اقتصادي جامعه و ایجاد 
امکانات لازم براي رفاه عمومي با بستن مالياتهاي سنگین و کمرشکن بر 
مردم مسلمان. حتي غیر مسلمانان از اهل ذمه, آنان را تحت فشار قرار 
داده, در مقابل, روز به روز به زرق و برق, اسرافکاریها و عياشيهاي دربار 
مي افزودند. سیاست اقتصادي امویان هم در بعد وضع قوانین و 
دستورالعملهاي مالياتي ستمگرانه و اجحاف آمیز بود و هم در بعد اجرا و 
جمع آوري مالياتها. حرص و آزمندي امویان در ثروت اندوزي و در تنگ 
قرار دادن مردم حدي بود که آنان به مالياتهاي متداول و كساني که مالیات 
بز آنان واخب: بو بسندم: تفی» کردتن.. عیدا لعزنر. بن فروان نتفر داد 
رهبانان را که جزیه بر ایشان واجب نبود سرشماري کنند و از ایشان نیز 
جزیه بگيرند. [48] انان, جزیه را - که اختصاص به غیر مسلمانان داشت - 
به مسلمانان نیز تعمیم دادند. گروه زيادي از مردم_ذمي در دوران امویان 
با مطالعه اسلام به این آیین روي آوردند. بعضی از آنان نیز براي زهايي از 
پرداخت (جزیه) اسلام را برگزیدند. دولتمردان اموي که تنها به منافع خود 
مي اندیشیدند نه مصالح اسلام. گرایش ذمیان به اسلام را ۳۹ اي بر 
اقتصاد دولت دانسته به فکر چاره جويي افتادند و تصمیم گرفتند از تمامي 
کساتن که قبلا امن بوده سیس مسلمان شده اند, جزیه بگیرند. [49] يکي 
دیگر از شیوه هاي تروت اندوزي امویان و وارد کردن فشار اقتصادي بر 
مردم این بود که آنان را مجبور کردند علاوه بر مالياتهاي رسمي, سالانه 
مبلغي تحت عنوان (هداياي نوروزي) به خزانه دولت بیردازند, ان سان که 
به پادشاهان ساساني مي پرداختند. بدعتگذار این سنت ناپسند و ضد 
اسلامي, معاویه بود. کارگزار وي در عراق تنها از مردم کوفه و اطراف آن 
پنجاه میلیون درهم از این او مالیات را ۵4 رون از مردم گرفت و براي 
معاویه فرستاد. [50] این فشارها و اجحافها, زندگي را بر مردم غیر قابل 
تحمل و آنان را وادار به شورش و قیام علیه دستگاه خلافت کرد. 


كشمکشهاي درون دستگاه خلافت 


حکمرانان اموي بویژه در دوران مروانیان در درون حکومت خود گرفتار 
اختلافات و كکشمکشهايي شدند و حتي گاه بر ضد یکدیگر دست به شورش 
مي زدند. منشاء بیشتر این کشمکشها علاوه بر قدرت طلبي دولتمردان؛ 
این و اموي براي منصب ولايتعهدي, دو نفر را نعیین مي 
کردند. [ 51] هنگامي که ولیعهد اول به خلافت مي رسید, به جاي واگذاري 
خلافت به ولیعهد ۳9 آن را و واگذار مي کرد. این_ مسئله موجب 
بروز اختلاف و درگيري بین سران حکومت مي شد و دامنه آن به رده هاي 
پایین تر نیز سرایت مي کرد. شورش يزید بن ولید, معروف به (یزید 
ناقص) علیه پدرش ولید و قتل وي» [52] و مخالفت مروان بن محمد با 
شید بن.ولید 99۱ ۶ جعله اين. کشمکشماشت. تفش آین. غامل. .در 
سرنگوني حکومت امویان به حدي بود که وقتي از يكي از سران آنان 
خربایه خلت صقوط هش ان پزسنده شده حفت *علت اصلی آن: اختلاف 

و کشمکش ما در میان خودمان و اجتماع و يكيارچگي مخالفان علیه ما بود. 
[54] فرصت طلبان و عناصر ناراضي نیز که براي نابودي حکومت ظلم و 
ستم اموي لحظه شماري مي کردند. هنگامي که مي دیدند خود دولتمردان 
اموي دست به شورش علیه یکدیگر زده اند, با طرف شورشگر همراه 
شده خلیفه را عزل مي کردند. در بي بروز اين عوامل و برخي عوامل 
دیگر, قیامها و شورشها يكي پس از ديگري بر ضد حکومت اموي شکل 
کرفت: ۲ جایی. که کترل اوضاع از دست ابان شارخ نشج و مروان خمار: 
آخرین خلیفه اموي در برابر انبوه سیاه پرچمان خراساني به رهبري 
ابومسلم. نتوانست مقاومت کند و ناچار به فرار شد و بسوي بصره 
گریخت و در انجا به قتل رسید و بدین ترتیب پرونده حکومت هزار ماهه 
امویان براي هميشه بسته شد. [55] . 


چگونگي به قدرت رسیدن بني عباس 


آغازگر حرکت عباسیان علیه امویان, ظاهرا علویان بودند, بدین ترتیب که 
ابوهاشم, عبدالله بن محمد بن حنفیه که از جچهره هاي برجسته خاندان 
علوي بود. پس از انکه متوجه شد هشام بن عبدالملك تصمیم به قتل وي 
گرفته است. هسته مركزي مبلغان و دعوت کنندگان علیه حکومت خودکامه 
امویان را تشکیل داد و به هنگام مرگ خود, افرادي چون محمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس. معاوية بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب و عبدالله بن 
حارثت بن نوفل بن حارثت بن عبدالمطلب راء از وجود آنان و اقدامات 
پنهاني شان آگاه ساخت. محمد بن علي که فردي کارآزموده و با هوش بود: 
پس از رک ابوهاشم موفق شد بر مبلفان تسلط پابد و آنان را از جر 
معاوية بن عبدالله و فرزندش پراکنده کند و خود را در معرض خلافت قرار 

دهد. پس از مرگ وي, فرزند بزرگش ابراهیم امام, راه پدر را دنبال کرد و 
پنهاني مبلغان و دعوت کنندگان بيشتري به نقاط مختلف فرستاد. برادرش 

سفاح و متصور نیز او را در اين امر ياري مي کردند. ارزيابي آنان از اوضاع 
این بود که انخیزه ِ ديني و اعتقادي مردم و شایسته دانستن 1 
ام ی 
گرایش عمومي انقلابیون به این خاندان با عظمت و برخوردار از محبوبیت 
و موفعیتت اجخماعی و تکبه گرون ان مر ماررات خوو بر نار (الزضا مق 
آل مخمد) و پذیزش زمامداري فردي از اهل بیت رسول خدا (ص) که 
مورد رضایت و پسند همگان باشد, مقید این نگرش است. داعیان و مبلغان 
غناسی مه طور بهان محر ات را سیب می, کووند با ااده این 
جو اماده و نیز نسبتي که با عباس عموي پیامبر (ص) داشتند, به تحريك 
احساهات سره هه نم کف سا ی ات ظرا سا + سه اه 
مرکزیت دعوت بر همین مبنا بود. چون که تعداد شیعیان و دوستان اهل 
بیت در حجاز اندك بودند, مردم کوفه و بصره نیز به خاطر پیمان شکنیها و 
ستمهايي که بر اهل بیت پیامبر (ص) همچون امیرمومنان, امام حسن و 
امام حسین علیهم السلام روا داشته بودند, مورد اعتماد نبودند. مردم شام 
و مصر نیز هوادار عثمان و بني امیه بودند؛ بنابراین هیچ جايي بهتر و 
عاقر از خراهان کصودم ان کاره تیار اهل ‏ ۱ و 
نبود. ابراهیم امام, با توجه به ارزيابي یاد شده مبلغفان و داعیان خود را به 
سوي خراسان سل داشت و با نوشتن نامه هاي فراوان براي سران و 

چهره هاي متنفذ اين دیار و به دنبال آن, فرستادن ابو مسلم, زمینه را 2۳ 
سرنگوني رژیم اموي و روي کار آمدن عباسیان فراهم ساخت. [56] 


تلاشها و پيروزيهاي پي در پي ابومسلم در خراسان و ابوسلمه خلال در 
عراق که عباسیان انان را به ترتیب (امير ال محمد) و (وزیر ال محمد) 
لقب داده بودند, [57] موجب شد بني عباس به راحتي بر مسند خلافت 
تکیه زنند و جانشین امویان گردند. 


خلاصه 


حکومت هزار ماهه امویان همواره دستخوش فراز و نشیب بوده است. 
دوران حکومت بیست ساله معاویه از خاندان سفیان و عبدالملك بن 
مروان از خاندان حکم, در مقایسه با دورانهاي دیگر, دوران اقتدار امویان 
بشمار مي رود. ولي خلفاي دیگر این دودمان از نظر سياسي, پیوسته دچار 
مشکل و مواجه با مخالفتها, قیامها و شورشهاي مردمي بودند. دامنه این 
قیامها و شورشها در دوران حکومت مروان حمار, آخرین خلیفه اموي به 
حدي گسترش یافت که اوضاع, از کنترل خلیفه بیرون رفت و سرانجام در 
سال 132 هجچري منجر به سقوط حکومت آنان شد. سرنگوني حکومت 
امویان. معلول عواملي چند بود که مهمترین آنها عبارت است از: 1 - 
ضدیت حعمرانان اموي با اسلام. 2 - تشدید عصبيتهاي قومي. 3 - 
فشارهاي سياسي و اقتصادي بر مردم. 4 - کشمکشهاي درون دستگاه 
خلافت. با سقوط امویان. بني عباس بر مسند حکومت تکیه زدند. اغازگر 
حرکت عباسیان براي به دست گرفتن قدرت., ابوهاشم علوي بود. وي 
هسته مركزي مبلغفان و داعیان علیه حکومت امویان را تشکیل داد. پس از 
مرگ وي محمد بن علي بن عبدالله بن عباس رهبري تشکیلات مخفي 
مبلفان را بر عهده داشت. فرزندان اوء ابراهیم امام, سفاح و منصور» راه 
پدر را دنبال کردند. آثان از اوضاع تابسامان دوران مروان حمار و محبوبیت 
خاندان پیامبر در میان مردم بویژه خراسانیان. بیشترین استفاده را کردند و 
با فرستادن ابومسلم به خراسان و ابوسلمه به عراق و پيروزيهاي پي در 
پي انان. توانستند خلافت را قبضه کنند. 


اشاره 


امام صادق (ع) با استفاده از اوضاع آشفته و نابسامان دستگاه خلافت در 
اوائل قرن دوم هجري و اشتغال سردمداران حکومت اموي به سركوبي 
قیامها و شورشهاي پي درپي مردمي و نیز زمینه هايي که امام سجاد و 
امام باقر علیهماالسلام از قبل فراهم کرده بودند, برنامه اصلاحي و نهضت 
فرهنگي خود را آغاز کرد. پيشواي ششم براي حسن انجام رسالت انقلابي 

و الهي خود و مصون نکهذاشتن آن: از دستبرد ذشمنان: دو خط مشي کلي 
اتخاذ کرد: کناره گيري از مناقشات سياسي جاري و بهره گيري از پوشش 


(تقیه) . 


کازه کی از متاقشانه موی 


امام صادق (ع) در نخستین خط مشي كلي خود از مسائل و كشمكشهاي 
سياسي جاري میان امویان و عباسیان و دیگر گروهها کناره گرفت. تلاش 
انقلابیون در دوران مبارزه این بود که آن حضرت را در جلسات خود شرکت 
داده از وجود مبارك و موقعیت ممتازش به نفع خود بهره بگیرند؛ ولي آن 
حضرت در حد امکان شرکت نمي کرد و چنانچه مصلحت را در شرکت 
کردن مي دید. موضعي برمي ۱ نتوانند از ان سوءاستفاده 
کنند. امام ءع( در برابر سران عباسي در دوران مبارزه موضع خاصي اتخاذ 
تکزیاه خوو وا ار آنان تفر نداشت وا حوضعی که در ال خریان ان 
اتخاذ کرد این بود که با علم امامت از يك موضوع غيبي يعني به قدرت 
رسیدن سفاح و متصون بزدع برداشت و با این اقدام, عواطف و احساسات 
آنان را به نفع خود برانگیخت و بدین وسیله زمینه فعاليتهاي فرهنگي خود 
پس از به قدرت رسیدن آنان را فراهم ساخت. 


واژه (تقیه) از (وقایه) , به معناي سپر گرفته شده و عبارت از تلاش پنهاني 
و انجام وظیفه در پوشش امري دیگر است. تقیه به عنوان يك ابزار و 
تاكتيك در زندگي سياسي و مبارزاتي بیشتر امامان علیهم السلام براي 
اجراي سياستهاي اصولي در شرایط بحراني و نامناسب مورد بهره برداري 
قرار مي گرفت. بیشتر دوران امامت امام صادق (ع) در جو اختناق و 
استبداد حکومت اموي و عباسي سيري شد؛ : از این رو. ان حضرت ناچار 
بود برنامه هاي اصولي و بنيادي سياسي و فرهنگي خود را در پوشش 
اتثیه) به مرخله آخرا گذارد. این تاکتيت در آن شرایطظ خسانن: میانتی 
بدان درجه از اهمیت بود که حضرتش آن را کیش خود و پدرانش و 
برخورداري از آن را نشانه داشتن دین دانسته مي فرماید: (آن التقية ديني 
و دین آبائي و لادین لمن لا تقية له) [58] تقیه, آیین من و پدران من است 
و آن کس که تقیه ندارد, دین ندارد. از بعضي احادیث استفاده مي شود که 
یکت از فال. با رتور ه باب اسر افادنسکومنته اسعلامی نم هیر 
اما (ع) رعاتت کردن اصل یه هم افشاع. آمر شکونت هب امافت از 
سوي بعضي از شیعیان بوده است. در روايتي امام باقر ءع( به ابوحمزه 
ثمالي فرمود: ۳ براي این امر (تشکیل حکومت علوي) نیا[ هفتاد را 
معین کرده بود؛ چون حسین بن علي (ع) کشته شد. خشم خداوند بر 
زمینیان شدت یافت؛ بدین جهت آن را تا سال 0 به تأخیر انداخت. ما 
این موعد را براي شما گفتیم؛ ولي شما آن را افشا کردید و پرده استتار 
این راز را گشودید؛ از آن پس خداوند براي آن نزد ما زمان و موعدي را 
معین نکرد. [59] . پيشواي ششم در پرتو (تقیه) موفق شد بر بسياري از 
اهداف سياسي و فرهنگي خود دست يافته نقشه ها و توطئه هاي دشمن 
را خنثي کند؛ هر چند اجراي دقیق این تاکتيك مستلزم آن بود که اقدامات 
سياسي و متعرضانه آن حضرت و خصوصیات کمي و كيفي حوادث و 
كارهاي انجام شده همواره - چه در زمان وقوع حادثه و چه پس از آن - در 
پس پرده خفا باقي بماند و در نتیجه بخش عمده اي از زندگي سياسي آن 
گزاهی در صفحات تاریخ منعکس نشود. [1 60 ] اينك با توجه به این مقد مه, 
ابعاد و نمودارهاي مهم و برجسته زندگي سياسي فرهنگي و تربيتي امام 
صادق (ع) را - ضمن چند درس - تبیین مي کنیم. 


تبلیغ و تبیین مسئله امامت 


اشاره 


برجسته ترین فراز دعوت امامان معصوم از جمله امام صادق (ع) دعوت 
به امامت و پاسداري از این سنگر اساسي به عنوان تداوم بخش خط 
رتسا لت »ونم است, امام خضادی (ع) در هقام انفای این شالت اسب حو ان 
شرایط حساس.: خود را در مرحله اي از مبارزه مي دید که مي باٍیست از 
یکسو, حاکمان زمان خود را نفي کند و از سوي دیگر, خویشتن را به عنوان 


امام (ع) در اين مرحله به شکلها و شیوه هاي گوناگون, موضع باطل و ضد 
اسلامي خلفا و کارگزاران آنان راحتي در حضور خود. ایشان. کوشزد و با 
بازداشتن پیروان خود از مساعدت با دولتمردان و مراجعه به محاکم 
قضايي آنان, مشروعیت دستگاه خلافت را نفي مي کرد. اينك چند نمونه: 
روزي مگسي چندین بار برچهره منصور, خلیفه عباسي نشست. منصور هر 
ما زر اتجام به ستوم آهد وربا ناراختی 
از امام صادق (ع) - که نزد وي بود - پرسید: خداوند, براي چه منظوري 
مگس را آفرید؟ امام (ع) بي درنگ فرمود: (لیذل به الجبابرة) : براي آن 
که جباران و گردنکشان را خوار کند. [61] در گفتگوي كتبي که میان امام 
صادق (ع) و منصور روي داده است, امام (ع) در پاسخ خلیفه عباسي که از 
ان حضرت خواسته بود به منظور پند و اندرز دادن وي با او معاشرت کند. 
فرمود : آن کس که خواهان دنیا باشد تو را نصیحت نمي کند و هر کس اهل 
آخرت باشد با تو همنشین و هم صحبت نمي شود. 21 و با این بیان به 
اختلاف جوهري دیدگاه خود با منصور به عنوان دو دیدگاه متضاد که قابل 
جمع نیستند اشاره کرد و به وي فهماند که او اهل دنیاست نه آخرت؛ در 
نتیجه دستگاه حکومت وي هیچ سنخيتي با نظام حكوتي اسلام که به دست 
پیامبر (ص) بنیان نهاده شده و مروج و مبلغ ارزشهاي معنوي و اخلاقي بود 
و امت اسلامي را به سوي آخرت و مقام قرب و رضوان الهي سوق مي 
داد, ندارد. روزي يكي از پاران امام صادق (ع) نظر آن حضرت را درباره 
همكاري بعضي از شیعیان تهیدست و نیازمند با دولتمردان که به آنان 
پيشنهاد کار مي دهند, جویا شد. امام (ع) فرمود: (ما احب آني عقدت لهم 
عقدةّ, او وکیت لهم وکاء| و ان لي ما بین لابتیها؛ لا و لا مدع بقلم. ان اعوان 
الظلمة یوم القيامة في سرادق من نار حتي یحکم الله بین العباد) [63] من 
دوست نمي دارم براي آنان (عباسیان) گرهي بزنم پا در کیسه اي را ببندم 
و نه حتي با قلم خطي بکشم, هر چند در برابر ان ما بین دو بخش از 
سرزمينهاي سنگلاخ اطراف مدینه (کنایه از تمامي سرزمین و شهر مدینه) 
را به من بدهند. همانا ياري کنندگان ستمگران. روز قیامت در سرا پرده اي 
از انتشن فراز دارند تا زماتن که خدافوند میان .همه بندکان: دامری: کنده: 
پيشواي ششم در پاسخ عمر بن حنظله در ارتباط با مراجعه شیعیان به 
محاکم دولتي و مراجع قضايي وابسته به حکومت فرمود: (من تحاکم الیهم 
في حق او باطل فانما تحاکم الي الجبت و الطاغوت المنهي عنه. و ما حکم 
له به فانما باخذد سحتاً و ان کان حقه ابتا له لانه اخذه بخکم الطاغوت و قد 
ام الله آن یکفر به) [64] هر کس درباره حق يا باطلي به (محاکم 


قضايي) آنان رجوع کند بي گمان به طاغوت - که از مراجعه به آن نهي 
شده - رجوع کرده است؛ و هر مالي که از اين طریق به دست اورده غیر 
مشروع است, هر چند حق خودش باشد؛ زیرا ان را بر اساس حکم طاغوت 
به دست اورده است. در صورتي که خداوند فرمان داده به طاغوت کفر 


فرحاه نبا اتایس یفن 


اساخ ضادق (ع)دور این وه کی را جانشین یام (ص )تفاي انت. و 
اه یرصم کی بات اه ار اس اما ۶ 
متناسب با شرایط سياسي جامعه و نیز موقعیت و نیاز مخاطبان به شیوه 
هاي مختلف انجام مي گرفت که در ذیل به برخي از آنها اشاره مي کنیم. 
در حضور طاغوت زمان: گزارشهايي از فعاليتهاي امام صادق (ع) به منصور 
رسید که سخت آو را عصباني کرد و موجب شد حضرت را به نزد خود جلب 
کر ی ار اهر ار سا ار 
بي خرد و نادان حجاز مي پندارند شما علامه و ناموس دهر, حجت خدا, 
ترجمان حق, معدن دانشهاي پروردگار, میزان عدل الهي و چراغ پر فروغ 
او هستید که انسان جستجوگر در پرتو آن, از تاريكکي به روشنايي راه مي 
پابد.. نان درناره تشفا گله کردم. تستماییبه تفا می دهند: که.در ها 
نیست.... امام (ع) در پاسخ یاوه هاي وي فرمود: من شاخه اي از شاخه 
هاي درخت پر بار رسالت و چلچراغي از چلچراغهاي خاندان نبوتم. من 
پرورش یافته فرشتگان بزرگوار و مشعلي فروزان از مشعلهاي روشنايي 
بخش و هدایتگر و بر گزیده اي از کلمه باقیه در صلب برگزیدگان هميشه 
تاریخ تا روز قیامت هستم. امام (ع در این بیانات بسیار بلند, نه تنها بر 
انچه شیعیان نسبت به ان بزرگواران مي گفتند و بدان اعتقاد داشتند. صحه 
گذاشت, بلکه به فرازهاي برجسته تر و فضایل و کمالات تازه تري در 
ارتباط با خود اشاره کرد. . منصور, وقتي با این سخنان کوبنده و جایگاه بلند 
امام (ع) مواجه شد, ناچار به شکست خود اعتراف کرد و بر اين حقیقت 
تلخ زبان گشود که امام ءع( همچون استخواني گلوگیرش شده که نه 
تبعیدش امکان پذیر است و نه کشتنش. [66] در برابر توده مردم: 
گویاترین و جالبترین نمونه در این زميینه, جریان سخنان آن حضرت در روز 
عرفه در حضور انبوه حاجیان است: (ابها الاس! ان رسول ال الله کان الامام, 
تم کان کلیس اي.طال نم آلحسن؛ کم سره کم علی بو آلحسین: 
ثم محمد بن علي, ثم هه) 31 مردم . (! رسول خدا| (ص) ۱۳۳/۹ 
۴۳۹ بود و پس از او علي بن ابي طالب. سپس [حضرت امام] حسن 
آنگاه [امام] حسین, سپس [امام] علي بن حسین, و پس از آن [امام] باقر 
و آنگاه من پیشوا هستم؛ مسائلتان را از من بیرسید. امام (ع) - به گفته 
عمرو بن ابي مقدام - راوي حدیث - این پیام را سه بار تکرار کرد؛ سپس 
به سه جهت دیگر نیز رو کرد و در هر سمت, سه بار آن را تکرار نمود؛ 
بگونه اي که در مجموع دوازده بار بیان فرمود, و با این صراحت. پیام 
امامت را با فريادي رسا به گوش مسلماناني که از سراسر بلاد اسلامي در 


مراسم حج شرکت کرده بودند رساند. چند نکته 1 - امام صادق (ع) در این 
پیام رساني مهم همراه نام خود نام پیامبر (ص) و امامان و جانشینان ان 
حضرت را نیز برد و بدین وسیله, سلسله امامت امامان و رسالت پیامبر 
(ص) را بگونه اي متصل و تفكيك ناپذیر از یکدیگر مطرح کرد و آن را از 
نمی سا بقهو نی رنه بودن تیرون آوزد. 2 - پيشواي ششم براي ابلاغ پیام 
امامت؛ ایام و مراسم حج را که نمایندگان طبيعي مردم از سراسر بلاد 
امن :نز مکه کرد امدم بودنمم انتخات. کرد آن.هم زور هدر جر ای 
محدود عرفات که تمامي حاجیان به صورت متراکم براي وقوف در این 
سرزمین جمع اند. يك کلمه حرف بجا در چنین محيطي مي توانست کار 
گسترده ترین شبکه ارتباط جمعي را در آن زمان انجام دهد. 3 - تکرار پیام 
در چهار جهت و در هر جهت سه بار, پیانگر اهتمام حضرت صادق (ع) به 
موضوع پیام است. امام (ع( در چگونگي القاي پیام امامت و تکرار ۳ 
عنابت داشته نا مردم آن:را در خد.یلت.رخداد عادی علقی. نکنند.. در براتن 
افراد: بخش اعظم فعاليتهاي امام صادق (ع) در ارتباط با امامت را, تلاشها 
و برخوردهاي خصوصي آن حضرت با افراد تشکیل مي داد. این افراد پا 
واسطه ابلاغ پیام امامت بودند و يا خود در خصوص مسئله امامت مسئله 
دار بودند و حضرت, آنان را به حق رهنمون مي ساخت. در ذیل براي هر 
بخشي, يك نمونه ذکر مي کنیم. ابوالصباح کناني مي گوید: امام صادق (ع) 
فرمود: (نحن قوم فرض الله عزوجل طاعتنا, لنا الانفال و لنا صفو المال...) 
[68] ما (امامان) قومي هستیم که خداوند بزرگ, اطاعت ما را بر همگان 
واجب کرده است؛ (انفال) و (صفوالمال) از آن ماست. (انفال) و 
(صفوالمال) درزمان رسول خدا| (ص) از آنان مر ۳ است. و یس از 
درگذشت آن گرامي در اختیار جانشینان او قرار مي گیرد. امام صادق (ع) 
با این بیان, خود را جانشین پیامبر (ص) و حاکم فعلي جامعه اسلامي 
معرفي کرد که اين اموال باید به وي سپرده شود وزیر نظر او به مصرف 
برسد. سید بن محمد حميري مي گوید: من عقیده (غلات) را داشتم و در 
مسئله امامت بر مذهب کیسانیه و معتقد به امامت محمد بن حنفیه و 
غیبت او بودم و بدینسان سالها در گمراهي بسر مي بردم تا آنکه خداوند به 
وسیله جعفر بن محمد صادق (ع) بر من منت نهاد و به دست او مرا از 
اتش دوزخ رهايي بخشید و به راه راست هدایت کرد. من با دلائل زيادي 
که از او مشاهده کردم, دانستم که وي حجت خدا بر من و بر تمامي مردم 
همگان واجب کرده است. [69] . 


خلاصه 


امام صادق ءع( از اوضاع آشفته ام خلافت اموي استفاده و برنامه 
اصلاحي و نهضت فرهنگي خود را آغاز کزد: آن حضرت براي حسن انجام 
رسالت الهي خود دو خط مشي كلي اتخاذ کرد: کناره گيري از مناقشات 
سياسي و بهره گيري از پوشش تقیه. برجسته ترین فراز دعوت امام صادق 
ءع( دعوت به امامت و پاسداري از آن بود. این مرحله از مبارزه امام ءع( 
دو بعد داشت: 1 - بعد نفي امامت حکمرانان معاصر خود: امام (ع) در این 
راستا بت شبوه هاق وتا کون موضعباطل وضو اسلامی قفا و کار کراران 
آنان را گوشزد و با بازداشتن پیروان خود از مساعدت ایشان و مراجعه به 
محاکم قضايي آنان. مشروعیت دستگاه خلافت را نفي مي کرد. 2 - بعد 
اثبات امامت خود: پيشواي صادق (ع) در این بعد, خود را جانشین پیامبر 
(ص) ييشواي امت و صاحب اصلي حکومت مي دانست. این بعد از تلاش 
امام (ع) متناسب با شرایط سياسي جامعه و نیز موقعیت و نیاز مخاطبان 
به شیوه هاي مختلف, انجام مي گرفت. گاهي در حضور خلفا و طاغوتهاي 
زمان. برخي اوقات در برابر توده مردم و زماني در برابر افراد به طور 


دانشگاه بزرگ جعفري و دستاوردهاي آن 


اشاره 


تأسیس دانشگاه بزرگ جعفري و ایجاد و گسترش رشته هاي مختلف علوم 
اسلامي و طبيعي در آن و نیز تربیت گروه زيادي از افراد مستعد. از 
مهمترین و بنيادي ترین فعاليتهاي علمي, فرهنگي و تربيتي امام صادق (ع) 
به شمار مي رود. 


عوامل زمینه ساز دانشگاه جعفري 


اشاره 


عوامل گوناگوني در پیدايش و گسترش دانشگاه بزرگ جعفري نقش 


تلاشهاي امام سجاد و امام باقر 


تاشای ات سای بای ارم محص آت فرانط رس رم 
را براي تشکیل حوزه علمي و تربيتي امام صادق (ع) فراهم ساخت. امام 
سجاد (ع) در دوران امامت خود با کوشش و تلاش مستمر, در کنار فعالیت 
ايدئولوژيك و مبارزه با تحریف و تغييري که به وسیله حاکمان اموي در 
خطوط اصلي ايدئولوژي اسلامي پدید امده بود, کار بنيادي و دراز مدت 
خود را براي ایجاد تحول فرهنگي در جامعه اسلامی آغاز کزد و موفق شد 
بذر تحرك و سازندکي را در جامعه اینتتا ه منحطي که مردم ان: سالیان 
درازي بر بر اثر مجروم بودن از هدایت و رهنمودهاي امامان معصوم در 
مرداب اندیشه هاي خرافي و جاهلي غرق شده و از اسلام اصیل فاصله 
گرفته. بودنده بکارد و از. آنان انسانهايي ب بسازد که بتوانند بار سنگین 
رستاخیز دوباره اسلام" را بر دوش بگیرند ۱ و تحولي همانند تحولي که رسول 
خدا (ص) در متن خامعه جاهلي بدید آفرد, یدید آفرند. :غناصر اضلي این 
انقلاب فرهنگي پس از واقعه عاشورا, به دست امام سجاد (ع) پرورده 
شد. رمز عدم برخورد حاد و تند آن حضرت با خلفاي زمان خود همین 
است. چرا که اتخاذ سیاست حاد در آن شرایط, موجب مي شد آن حضرت 
پیش از آن که موفق به انجام رسالت زيربنايي خود شود به شهادت برسد. 
امام باقر (ع) برنامه بنيادي و فعاليتهاي آرام پدر بزرگوارش را در شعاعي 
گسترده ترانق حرفت در نتیجه» زمینه براي گرایش افراد بیشتر به دستگاه 
امامت فراهم شد؛ چندان که وقتي آن گرامي وارد مسجد پیامبر (ص) مي 
شد گروه زيادي از شیعیان گرد او را گرفته 1 
پر سید ند. بدین ترتیبر نهالي که در سرزمین کربلا به دست حسین بن علي 
(ع) کاشته و با خون آبياري شد در دوران 53 ساله امامت امام سجاد و 
امام باقر علیهماالسلام به برگ و بار نشست؛ هر چند هنوز عامه مردم بر 
اثر تباهسازيها و ويرانگريهاي سردمداران اموي از جبهه امامت دور بودند. 


آزادي نشر انديشه هاي گوناگون 


در قرن نخست هجري - بویژه نیمه اول ان - در داخل کشور اسلامي, در 
مقابل جبهه امامت يك جبهه بیشتر وجود نداشت و آن جبهه خلافت بود. 
سایر جبهه هاي فكري و سياسي اگر هم به وجود آمده بودند اسم و رسم و 
تابلويي نداشتند. اما به تدریج, با گذشت زمان و فتح سرزمينهاي جدید و 
آشنايي مسلمانان با مکتبها و مرامهاي گوناگون. جبهه هاي ديگري نیز 
نمودار شد. پیدایش و گسترش انديشه هاي مختلف فكري بویژه تفکر 
مادي و شبه الحادي که به طور دائم سعي در ایجاد شبهه و ابهام در 
معارف و عقاید اسلامي داشتند و تلاشهاي خود را در جهت خدشه دار 
کردن چهره اسلام و متزلزل ساختن مباني اعتقادي مسلمانان. متمرکز 
کرده بودند, و نیز فعاليتهاي روز افزون دستگاه خلافت در بكارگيري و اجیر 
کردن عالمان بین دین. کهه. اسلام و اخکام ان را بنه اقتضاي سیاست 
ملكداري حاکمان غاصب., تبیین و تفسیر مي کردند. همه از عواملي بود که 
امام صادق (ع) را به نهضتي فرهنگي و جهادي علمي وادار کرد. 


اختلافات و كشمکشهاي دولتمردان بر سر قدرت 


موج ناارامي و قیامها و شورشهاي مردمي علیه سياستهاي امویان که پس 
از شهادت زید بن علي و فرزندش - يحيي رو به فزوني نهاده بود و نیز 
منازعات و كشمکشهاي دولتمردان بر سر قدرت. از مسائلي بود که انان 
را به خود مشغول ساخته حکومت و دولتشان را به ناتواني و اشفتگي 
کشانده بود. و زمینه ساز جهاد علمي و فرهنگي پيشواي ششم گشت. 





اشاره 


دستاوردهاي ارزشمندي داشت که در ضمن سه درس به مهمترین انها 


خرفتق گرفه زیانی از افرآو که 


از جمله برکات و دستاوردهاي مهم دانشگاه جعفري. پرورش تعداد زيادي 
از افراد حق طلب و دانشجو در رشته هاي مختلف علمي بود که وجود 
بسیاری از انان مایهة افتخار و سربلندي جهان اسلام بویژه جامعه تشیع مي 
باشد. دانشجویان دانشگاه جعفري در زمینه مسائل تربيتي و خودسازي و 
پیمودن مراحل رشد و کمالات نفساني و نیز فراگيري علوم مختلف 4 
محضر امام صادق (ع) و انتقال انها به دیگران؛ همچنین مبارزه با خطوط 
جريانهاي فكري و سياسي انحرافي و پاسداري از حریم امامت و 0 و 
اززشهای. ان گامهاي بلندی. برداشتند. بدخی. از آنان اتجتان منزلتی. بیدا 
کردند که نه تنها در آن زمان مشعلدار علم و هدایت توکنن. بلکه نظرات و 
ديدگاههاي علمي آنان هم اکنون نیز مورد توجه مراکز بزرگ علمي و 
دانشگاهي جهان است و به عنوان پایه گذاران دانش جد ید شناخته مي 
شوند. مورخان و محدثان تعداد پرورش یافتگان مکتب جعفري و راویان 
احادیث امام صادق (ع) را بالغ بر چهار هزار نفر ذکر کرده اند [70] که از 
نقاط مختلف مثل خراسان, بغداد. مصر, دمشق, حمص. حضرموت, کوفه 
و... روي به مدینه اورده و در محضر پيشواي ششم علم مي اموختند. 
براساس نوشته مورخان, بیشترین رقم شاگردان آن حضرت را مردم حجاز 
و عراق و کمترین رقم را مردم شام تشکیل مي داد. علت اساسي ان را 
باید سابقه فكري و فرهنگي این دو نقطه دانست. مردم مدینه و کوفه - که 
دو مرکز مهم حکومت و نشر و گسترش - اسلام و تشیع بشمار مي رفتند - 
آماد کف بيشتري براي گرایش به اهل بیت و پذیرش حقیقت داشتند؛ در 
مقابل. , مردم شام در طول سالیان دراز توسط حکمرانان اموي از اسلام و 
معارف آن دور نگهداشته شده بودند؛ از این رو, در این ناحیه بیش از ده 
نفره افتخار شاگردي پيشواي ششم و کسب فیض از محضر مبارك آن 
حضرت را پیدا نکردند. [71] تشکیل حوزه گسترده علمي و تربیت جمع 
زيادي از دانشمندان. محدثان, فقیهان و صاحبنظران در رشته هاي مختلف 
علمي با ان همه محدودیتها و فشارهاي سياسي که از سوي دستگاه 
خلافت نسبت به پيشواي ششم اعمال مي شد, از تذر کبز یم خدمات آن 
ال دق آن شرایط بشمار مي رود. البته میزان کسب فیض و بهره 
گيري افراد از نور دانش امامت و تغذ به آنان از سفره گسترده پيشواي 
امت متفاوت بود و هر کسي به مقدار ظرفیت. لیاقت و آمادگي خود از آن 
استفاده مي کرد. تعدادي از شاگردان امام (ع) از محضر وي تنها بهره 
شستشو دهند. ابوحنیفه. مالك بن انس سفیان ثوري, سفیان بن عیینه و 


دهها نفر دیگر از علماي عامه جزو این گروه بودند. برخي ذیکر آصاد کت 
بيشتري داشتند و به موازات بهره هاي علمي و نقل روایت ت از امام (ع) در 
بعد اعتقادي و تربيني نیز پيشر فتهايي نموده فکر و جان خود را از 
نترجشنمه. زرلال: امافت. شیر اب کودند: و نون آن-شر ایط جنستابین فرهنکی, و 
سياسي, راه حق و رشد و کمال را پیموده وجود خویش را از انحراف و 

لغزش پاس داشتند. بیشتر دانشجویان مکتب جعفري را این گروه 1 
مي دادند. گروه سوم افرادي بودند که از محضر امام (ع) بیشترین 
استفاده را برده در بعد علمي و عملي پيشرفتهاي شگرف و تحسین 
برانگيزي داشتند. آنان در زمیته علمي به چنان توانمندي دست یافتند که 
امام (ع), بخشي از فعاليتهاي علمي و مناظرات و مبارزات فرهنگي خود با 
شران ها محالیتراسه اهان ماکدار هی کود: ۱۱2۱ سا اعتماد هن 
اطحتاته خاطر از آبانمن خواست که بر کرفی وا نم ند هه 
مسائل و مراجعات ديني مردم پاسخ گویند. [73] در بعد اعتقادي. معنوي و 
تربيتي نیز به حدي از رشد و کمال رسیده بودند که امام (ع) انان را امین 
بر حلال و حرام خدا و وجودشان را مایه ابرو و زینت دین و برپا دارنده 
عدل و داد و راستي مي دانست. ۱741 این گروه با بحثها و مناظره هاي 
علمي و اعتقادي فراواني که با گروههاي مختلف فكري داشته و نیز نوشته 
ها و تألیفات ارزشمندي که در موضوعات گوناگون فقهي, , تفسيري, کلامي, 
اخلاقي و... از خود برجاي گذاشتند. حریم امامت را پاس داشتند و 
بزرگترین خدمت را به مکتب جعفري ارائه نمودند. تنها در فقه حدود چهار 
صد کتاب و رساله از تحار ره نفر از اين گروه زبده و ممتاز از دانشجویان 
مکتب جعفري نگاشته شد که در اصطلاح فقها به (اصول اربعماٌة) يعني 
(اصول چهارصد گانه) معروف است که بعدها با کوشش فقهاي گرانقدري 
مثل ثقة الاسلام کليني, شیخ طوسي و شیخ صدوق در کتابهاي ارزشمند: 
(كافي), (استبصار), (تهذیب) و (من لا بحضره الفقیه) گرد آمد و محتواي 
اين کتابها را تشکیل داد. شاگردان ممتاز دانشگاه جعفري علاوه بر مهارتها 
و بايستگيهاي عمومي هر کدام در رشته خاصي از دانش - روز, مهارت و 
تخصص داشتند؛ به عنوان نمونه. : حمران بن اعین در دانش قرائت ت قرآن؛ 
ابان , بن تغلب در ادبیات عرب: زراره, محمد بن مسلم و... 0 
حدیث؛ وین طاور در داش لاخ و یر فران هشام بن حکم و هشام 
بن سالم در کلام و عقاید؛ جابر بن حیان در علوم طبيعي و.... در خاتمه این 
بحث به سخناني از امام صادق (ع) درباره اين گروه از اصحاب خود تبرك 
مي جوییم تا قدر و منزلت علمي و چایگاه بلند معنوي آنان در میان.دیگر 
دانشجویان مکتب جعفري روشنتر شود. 1 - درباره زراره, محمد بن مسلم, 
برید بن معاویه و لیث بختري: (اوتاد روي زمین و سرشناسان دین چهار 
نفرند: محمد بن مسلم, برید بن معاویه, لیث بن بختري مرادي و زرارة بن 


اعین.) [75] و نیز فرمود: (یاران پدرم؛ زرارة بن اعین, محمد بن مسلم, 
لیث مرادي و برید عجلي, مرده و زنده شان مایه ابرو و زینت (ما و دین) 
بوده اند. اینان برپا دارنده عدل و داد و صدق و راستي و از پیشروان و 
مقربانند.) [76] ۰ 2 - درباره ابان بن تغلب, زماني که خبر رحلتش را 
دریافت کرد: (به خدا سوگند,. مرگ ابان دل مرا به درد آفزد) 2 رشان 
ی (داوود نزد ما به منزله مقداد است براير رسول خدا 
(ص) .) [77] . 4 - در مرتبت عبدالله بن آبي یعفور پس از درگذشت وي: 
(. با مت خی سر حالف کب ود فان وس ار 
پيامبر و امام زمانش وفا کرد. وي از دنیا رفت در حالي که آثار پسندیده اي 
از خود بر جاي گذاشت؛ کوششهایش قابل ستایش, لغزشهایش بخشوده و 
خود مشمول لطف و رحمت خداي خویش قرار گرفت. خدا و رسول او و 

پیشوایش از او خشنود بودند. سوگند به خويشاوندي ام با رسول خدا 2 
در زمان ما كکسي مطیع تر از او در برابر خدا, پیامبر و امامش نبود. او 
پیوسته چنین بود تا خدا به رحمت خود او را قبض روح کرد و به بهشت 
منتقل ساخت و در انجا او را همنشین رسول خدا| و امیرمومنان قرار 

داد...) [78] . 5 - درباره هشام بن حکم: (هشام, خواهان و جوینده حق ما, 
پیشگام رو سل به) سخن ما؛ تأپید کننده صداقت ما و به خاك مالنده دماغ 
باطل و دشمنان ماست.هر کس از او پيروي کند و پاي جاي پاي او بگذارد. 
اما ی روا و ای ری رو 
حقیقت به دشمني ما برخاسته و منکر ما شده است.) [79] . 


خلاصه 


از جمله فعاليتهاي مهم علمي - فرهنگي امام صادق (ع) تاشستتن دانشگاه 
تزری جعفري است. عوامل گونا گوني در پید ایش و گسترش این دانشگاه 
نقننن. داشتند که مهمترین آنها عیارت: بود از: 1 - تلاشهاي ده امام پیش 
ازآن حضرت: : امام سجاد و امام باقر علیهماالسلام. 2 - آزادي نشر انديشه 
هاي گوناگون در دوران امامت آن حضرت. 3 - اختلاف و كشمکشهاي 
دولتمردان بر سر قدرت. دانشگاه جعفري دستاوردهاي ارزشمندي داشت 
که تربیت گروه زيادي از افراد مستعد در رشته هاي مختلف علمي از جمله 
انهاست. دانشجویان مکتب جعفري که تعدادشان بالغ بر چهار هزار نفر مي 
شد در رشد و تعالي معنوي و یافته هاي علمي و نیز مبارزه با مسلکهاي 
فكري و سياسي منحرف و پاسداري از مکتب تشیع. کامهاي ارزنده اي 
برداشته و منشاء خدمات ارزشمندي شدند. میزان بهره گيري شاگردان از 
محضر امام صادق (ص) بستگي به مقدار آمادگي روحي و ظرفیت ایشان 
داشت. بعضي مثل ابوحنيفه, مالك بن انس و دیگر علماي عامه از محضر 
امام تنها بهره علمي بردند. برخي ۳ اکثریت را تشکیل مي دادند. 
بهره هاي معنوي و تربيتي را نیز شامل حال خود کردند. گروه سوم افرادي 
ای که علاوه بر بر این مراحل؛ در شمار خواص یاران ان حضرت قرار 
گرفتند و از ارکان تشیع و استوانه هاي علمي و رفتاري مکتب جعفري 
پشمار می. ایند اینان با زبان و قلمشان جبهه حق را ياري کردند و با آثار 
ارزشمند خویش, میراث گرانبهايي در زمینه مسائل اعتقادي و عملي 
اسلام از خود بر جاي گذاشتند.امام صادق (ع) در سخنان خود همواره از 
آنان و خدمات ارزنده شان تجلیل مي کرد. 


دانشگاه بزرگ جعفري و دستاوردهاي آن 


فقه و تفسیر قرآن به روش خاص شیعه اي 





اشاره 


از برکات ارزشمند و دستاوردهاي مهم دانشگاه ی جعفري تبیین فقه 
اسلامي به روش ناب محمدي و تفسیر قرآن کریم به روال مکتب اهل بیت 
علیهم السلام است. در ذیل در حد گنجایش درس به تبیین نقش امام صادق 
(ع) در دو موضوع یاد شده مي پردازيم. 


براق آنکه تفش امام صادن (ع) در ایفای این رسالت زر دیق بوک 
روشن شود لازم است مقدمه اي را یاد آور شویم و اب 2 ۳ 
ترین. تخامت میان وستگان طلافت. اساامی با دیکر شلات وی آبن 
است که دستگاه خلافت در اسلام يك تشکیلات سياسي صرفا نیست؛ بلکه 
يك تشکیلات سياسي 5 مذهبي است. عنوان و لقب (خلیفه) براي حاکم 
اسلامي نشان دهنده این حقیقت است که وي بیش از آنکه يك رهبر 
سياسي بااشد جانشین پیامبر (ص) است, و پیامبر (ص) هم آورنده ِ 
تا هت فا ار ان ات مها و تن قاس ترا ین 

(خلیفه) در اسلام, بجز سیاست, متکفل امور ديني مردم و پيشواي مدهبي 
آنان نیزر سستت: این حقیقت مسلم, موجب آن شد که پس از نخستین 
سلسله خلفاي اسلامي, زمامداران بعدي که از آگاهيهاي ديني, بسیار کم 
نصیب و گاه بكلي بي بهره بودند, در صدد برآیند که اين کمبود را به وسیله 
رجال ديني وابسته به خود تامین کنند و با الحاق فقهاي مزدور به دستگاه 
حکومت خویش این دستگاه را باز هم تركيبي از دین و سیاست سازند. 
فایده مهم ديگري که وجود عناصر شریعت مأب در دستگاه حکومت داشت؛ 
آن بود که اینان طبق میل و فرمان زمامدار ستم پيشه و مستبد, به نه اساتن 
مي توانستند احکام دین را به اقتضاي مصالح حکومتي تغییر دهند و در 
پوششي از استنباط و اجتهاد که براي مردم عادي قابل تشخیص نبود. حکم 
خداي را به خاطر خدایگان دگرگون سازند. تغییر احکام الهي به نفع مصالح 
حکومتي و با تکیه بر رأي و اجتهاد. باب خطر ناكي بود که پس آز رحلت 
رسول خدا| توسط خلفاي بناحق, بر روي فقه اسلامي گشوده شد و از 
خر آم اه اه ی تا کشت کار گام ان 
عبور کرد. تفاوتي که بین خلفاي نخستین و بعدیها وجود دارد این است که 
شتحنا, ود این کار باضی کنوند وی تفای بعحی وس عالمان هد 
فقیهان مزدور و وابسته به حکومت. محدثئان و مورخان اسلامي نمونه هاي 
زيادي از جعل حدیت را که غالبا دست قدرتهاي سياسي در ان نمایان 
است., ذکر کرده اند. [801] این کار که تا اواخر قرن اول هجري بیشتر 
شکل روایت و حدیت داشت. کم کم شکل فتوا نیز یافت و در اواخر دوران 
بني امیه و اوائل حکومت بني عباس فقهاي بسياري پدید آمدند که با 
استفاده از شیوه هاي بدعت امیز همچون قیاس [ 81] و از تا رن [892] , 

احکام اسلامي را طبق نظر خود که همان نظر قدرتمندان حاکم بود صادر 
مي کردند. [83] . مدینه و کوفه دو پایگاه فقاهت: در دوران امام صادق 
(ع) مدینه و کوفه دو مرکز مهم فقاهت به شمار مي رفتند. در این میان 


مدینه به عنوان پایگاه علم و مرکز تجمع اصحاب پیامبر (ص) و خاندان ان 
حضرت و نیز تابعین, از جایگاه ممتازي برخوردار بود و مردم از سرتاسر 
بلاد اسلامي براي فراگيري مسائل روزمره و مورد ابتلاي خود بدان جا 
مراجعه مي کردند و از فقها کسب تکلیف مي نمودند. آنان نیز طبق فتوا و 
رآي خود. مسائل را پاسخ مي دادند. تفاوت مهم و اساسي که بین تا 
حجاز و عراق وجود داشت این بود که فقهاي حجاز همچون مالك, شافعي و 
احمد حنبل در فتواهاي خود بیشتر بر احادیث تکیه مي کردند, از این رو 
(اصحاب حدیت) نامیده شدند؛ ولي فقهاي عراق مثل ابوحنيفه, ابویوسف 
قاضي, محمد بن حسن شيباني و.... مبناي فتواهاي خود را قیاس و 
اسان فراد دایم تون ار این زونه (اضحابرای) معروف شدند. و 
بدین ترتیب دو جناح عمده فقهي در جامعه اسلامي پدید آمد. اختلاف و 
کشمکش بین این دو جناح به حدي شدید بود که هر يك, ديگري را متهم به 
بي ديني و کفر مي کرد. دستگاه حکومت نیز به اقتضاي مصالح خود, 
همواره بر این اختلافات دامن مي زد و هر زمان, از جناحي جانبداري مي 
کرد. البته هر يك از دو جناح یاد شده در میان خود به تعداد نفرات صاحبنظر 
در مسائل فقهي, دچار اختلاف و پراكندگي بودند. هر فرد براي خود, مکتب 
و مسلك خاصي داشت. جهت گيري عمومي مسلکهاي فقهي موجود. 
وابسته بودن همه آنها به دستگاههاي حكومتهاي غاصب زمان خود و ضدیت 
با مکتب فقهي اهل بیت بود. این فقیهان در موارد بسياري حقیقت را فداي 
مصلحت دستگاه خلافت ساخته و در برابر بهاي ناچيزي حکم خدا را تحریف 
و دگرگون مي کردند. امام صادق (ع) و تبیین و گسترش فقه ناب: در 
مقابل جریان فقهي وابسته یاد شده. مسلك اصیل و امین ديگري به 
مرجعیت الهي امام صادق (ع) در جریان بود که به هیچ تشکیلات سياسي 
وابسته نبود و هیچ مصلحتي را , بر مصلحت تبیین درست و خدایسندانه 
احکام الهي مقدم نمي داشت وبه طور فهري, در هر قدم, رویا روي 
دستگاه حکومت و فقاهت مزدورش قرار مي گرفت. از اين رو, در بیشتر 
اقا کل بای ورس ات ای ی ی که 
فقه اسلام ناب را به صورتي منظم و منسجم دراورد و براي ان اصول و 
مبانيي قرار داد که منبع و مبناي بسياري از قوانین و فروعات فقهي گردید. 
هم اکنون بیش از یکصد و پنجاه قاعده مهم فقهي و اصولي وجود دارد که 
مورد استناد فقهاي وا شیعه در ابواب و کتابهاي مختلف فقهي و 
اصولي قرار مي گیرد و هزاران مسئله و فرع فقهي از آنها استخراج مي 
شود. بیشتر این قواعد به وسیله امام صادق (ع) عرضه شده است. [84] 
او خود در این زمینه مي فرماید: (انما علینا ان نلقي الیکم الاصول و علیکم 
ان تفرعوا) [85] وظیفه ما القا و عرضه اصول و قواعد كلي براي 
شماست؛ ولي تفریع (تطبیق انها بر موارد و مصادیق و استخراج فروع و 


احکام جزئي از آنها) به به عهدم شما خواهد بود. بر اثر مجاهدتهاي امام صادق 
(ع) در تبیین اسلام ۳ و گسترش فقه شیعه. مذهب شیعه را (مذهب 
حعفنی اس وف ان را (فقه جعفري) مي نامند. فعاليتهاي امام (ع) در اين 
زمینه دو بعد داشت: نخست بیان حقیقت فقه اسلامي در ابواب 2 
عبادات و معاملات و پاسخ به نیا زها, پرسشها و مراجعات امت اسلامي به 
عنوان تنها مرجع صلاحیتدار و مورد اعتماد مردم. دیگر, موضعگيري علیه 
دستگاه خلافت و فقیهان وابسته به آن. بنابراین (فقه جعفري) در برابر فقه 
دیگر فقیهان رسمي وق کار امام (ع), فقط يك اختلاف عقیده ساده نبود, 
بلکه در عین حال, دو مضمون متعرضانه را نیز با خود حمل مي کرد: 
نخست, اثبات بي نصيبي دستگاه حکومت از آگاهي ديني و اتای آن از 
اداره امور فكري مردم و در نهایت. عدم صلاحیتش براي تصدي مقام 
خلافت اسلامي و دیگر مشخص ساختن موارد تحریف در فقه رسمي که 
ناشي از مصلحت انديشي فقیهان در بیان احکام فقهي و ملاحظه کاري 
آنان در برابر تحکم و خواست قدرتهاي حاکم بود. امام صادق (ع) با عرضه 
ققف شعي و کشودن باب اجماد و بان داشی بارارخ کون ار قفل ند 
(قیاس)؛ (استحسان), (اخبار غیر صحیح) و بعملا" به مبارزه با دستگاه 
خلافت و فقه حکومتي برخاست و بدین 19 تام تشکیلات مذهبي و 
تخطثه کرد و دستگاه حکومت را از بعد مذهبي اش تهي ساخت. پيشواي 
ششم در کشمکش این دو جریان سياسي و فقاهتي, مرجعیت الهي خود و 
لزوم پيروي مردم از خاندان رسالت را چنین بیان مي کند: (نحن قوم فرض 
الله طاعتنا وانتم تاتمون بمن لا یعذر الناس بجهالته) 861] ما كساني 
هستیم که خداوند اطاعت ما را (بر همگان) واجب کرده است. در حالي که 
شما از كساني تبعیت مي کنید که مردم به ناداني انها معذور نیستند. امام 
(ع) در این بیان علاوه بر انکه خود را از سوي خداوند (واجب الاطاعه) 
معرفي کرده است., به افرادي که بر اثر جهالت, دچار انحراف گشته, 
رهبري و مرجعیت غیر امامان معصوم ۳ پذیرفته آند. هشدار داده که چنین 
افرادي در پیشگاه الهي معذور نیستند. منصور دوانيقي به نقش این مبارزه 
غیر مستقیم امام و خطر آن براي حکوت خود توجه داشت. از این رو براي 
جلوگيري از گسترش آن؛ دست به اقداماتي زد. اولاء براي فعاليتهاي 
آموزشي و فقهي امام (ع) محدوديتهايي ایجاد کرد: كرسي درس آن 
حضرت را تعطیل نمود و دانش پژوهان را از رفت و امد به منزل ان 
خرن اد انشا نها هدر فسانل وی بش هل مساتل مربوط یه 
زناشويي, طلاق و امتال اینها که براي مسلمانان پیش مي آمد, دسترسي 
به آن حضرت بسیار مشکل بود و افراد ناچار بودند بدون آگاهي از حکم 
و مسئله, از همسر خود کناره بگیرند. [87] ثانیا, فقهاي معروف 


حجاز و عراق را در مقر حکومت خود گرد آورد و آنان را به مناظره و 
مباحثه با پيشواي ششم (ع( تشویق کر 3: ابوحنیفه در 319 فقها, در 
مناظره و جدل فردي بسیار قوي و چیره دست بود. چندانکه بعضي درباره 
او گفته اند: اکر بکوید این دنوار از ظلانتتت, تواناین اثبات آن. را با دلیل 
قياسي دارد. [88] منصور, وي را براي مناظره با امام صادق (ع) و محکوم 
کردن آن حضرت به عراق دعوت کرد واز وي خواست مسائل مشكلي 
آماده کند و در يك جمع عمومي از امام بپرسد تا شاید بدین وسیله بتواند 
از گسترش روز افزون (فقه جعفري) جلوگيري کند. ابوحنیفه, چهل مسئله 
مهم و مشکل آماده کرد و از امام (ع) پرسید. افام (ع) به همه آنما پاسخ 
کهتت: ضمن آنکه در هر مسئله اي نظر و فتواي فقهاي حجاز و عراق را نیز 
بیان مي کرد. [89] و بدین ترتیب این توطئه منصور نیز خنثي شد. 


تفسیر قرآن به روال مکتب اهل بیت 


قرآن, اصیل ترین و معتبرترین منبعي است که همه مسلمانان به ریسمان 
اسوار آن ی می عنتد وی مخالفان افل شت. براخ. کنار کذاردن آبان 
از صحنه سیاست پس از رحلت پیامبر (ص), شعار (حسبنا کتاب الله) را 
سر دادند و به بهانه مانع شدن احادیث رسول خدا (ص) از توجه مسلمانان 
به قرآن. اصحاب پیامبر (ص) را از ضبط و ندوین احادیث باز داشتند, [90] 
غافل از آنکه با اتخاذ چنین سياستي نه تنها خدمتي به قرآن نکرده اند, بلکه 
بزرگترین ضربه را به اين برترین کتاب آسماني خواهند زد, زیرا (قرآن) 
بدون (عترت) ففی و اند هدایت کننده, سازنده و راهگشا باشد. این تفکيك 
ناپذيري در سفارش مهم رسول اکرم (ص) به امت در واپسین روزهاي 
خات: پویر کت.خود تمانان. است. آنجا که فرمندد: (انی, ارت فیکم النفای: 
کتاب الله عزوجل و عترتي اهل بيتي, الا و هما الخلیفتان من بعدي و لن 
یفترقا حتي یردا علي الحوض) من دو چیز گرانبها؛ کتاب خدا و عترت و 
خادام ها در سان مات با کار هی ارم آو دف حاتتتان سس آن‌عن 
هستند و از یکدیگر جدا نمي شوند تا زماني که در کنار حوض کوثر بر من 
وارد شوند. این سخن نوراني پیامبر (ص) بیانگر این است که دانش قرآن 
نزد عترت پیامبر (ص) است و بدون (عترت) نمي توان به حقیقت و ژرفاي 
قرآن دست یافت. انگیزه اصلي حکومتمداران غاصب پس از رحلت رسول 
خدا| (ص) از جدايي میان قرآن و عترت» خدمت به کتاب استفانی نبود, بلکه 
اتود که فرانبرا از اهلتن و هفسران اضلي این جدا کنته تا به رای 
بتوانند احکام و دستورهاي ان را با تکیه بر تفسیر به راي مثل قیاس, 
استحسان و... برطبق مصالح و منافع حکومتي و اعتقادي خود تفسیر کنند. 
بنیانگذار جمهوري اسلامي ایران؛ حضرت امام خميني (قدس سره)؛ در 
مقدمه وصیت نامه سياسي - الهي خود در توضیح حدیث شریف یاد شده 
مي فرماید: مسائل اسف انگيزي که باید براي آن خون گریه کرد. پس از 
شهادت حضرت علي (ع) شروع شد. خودخواهان و طاغوتیان, قرآن کریم 
را وسیله اي کردند براي حكومتهاي ضد قرآني و مفسران حقيقي قرآن و 
آشنایان به حقایق را که سراسر قرآن را از پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم دریافت کرده بودند و نداي: (آني تارك فیکم الثقلین) در گوششان 
بود, با بهانه هاي مختلف و توطثه هاي از پیش تهیه شده آنان را عقب زده 
و با قرآن در حقیفت؛ قرآن را که براي بشریت تا ورود به حوض, بزرگترین 
دستور زندگاني مادي و معنوي بود. و هست. از صحنه خارج کردند.... امام 
صادق (ع) در مبارزه با چنین توطئه خطرناکي و قرار دادن قرآن 8 
عترت, به تفسیر قرآن به روش اهل بیت (ع( همت گمارد, بگونه اي که 


بخش اعظمي از روایات آن حضرت به تفسیر قران اختصاص دارد. روایات 
رس ار امامانء اس ماع و اما صادی (ع) و رضته سم 
قرآن بقدري زیاد است که بعضي از مفسران, اساس کارشان را در تفسیر 
قرآن بر احادیث قرار داده اند. [91] اگر كسي بخواهد بداند پيشواي 
ششم (ع) - در مقابل آراء و نظریات مخالفان خاندان پیامبر (ص) - ج 
نقش ارزنده اي در تفسیر قران به روال مذهب اهل بیت (ع) داشته, 
است مروري به تفسیر شریف (مجمع البیان) یکند و آراء آن حضرت را با 
انچه که محدثان و مفسران عامه درباره ایه گفته اند مقایسه نماید. از 
میان پرورش یافتگان مکتب جعفري برخي از انان همچون: حمران بن 
اعین و ابان بن تغلب در زمینه تفسیر و علوم قراني مهارت خاصي داشته 
و در این باره داراي تأليفاتي بودند. در پایان این بحت, به دو سخن پيشواي 
ششم (ع) در زمینه آگاهيهاي آن حضرت از علوم قرآني تبرك مي جوییم. 1 

الم انس اعلم کنات الم مت الم الم آنرم کانه نی کف دیب خر 
السماء و خبر الارض و خبر ما کان و خبر ما هو کائن. قال الله عزوجل: فیه 
تبیان کل شبی) [92] سوگند به خدا! من دانش قرآن را از آغاز تا انجامش 
مي دانم. گويي تمام مطالب و علوم آن در مشت من است. در فرآن: بر 
آسمان, خبر زمین, ختر گذشته و خبر یتدم وجود دارد. خداي عزوجل مي 
فرماید: در ان بیان هر چيزي هست. 2 - امام (ع) پس از تلاوت آیه 40 از 
شوزه تمل هرزبوط:) ح و اب موی وی و اد 
تاد نو حواهم ان نش 9 که ره آه نهاد و 
فرمود: به خدا سوگند, تمامي دانشهاي قرآن نزد ماست. 


خلاصه 


يكي از دستاوردهاي مهم دانشگاه جعفري تبیین فقه اسلامي به روش ناب 
محمدي است. مقدمتاً باید دانست که تفاوت اساسي دستگاه خلافت در 
اسلام با دیگر دستگاه حکومتي در این است که دستگاه خلافت در اسلام 
يك دستگاه سياسي - مذهبي است؛ از این رو خليفه علاوه بر سمت رهبري 
سياسي, متکفل امور ديني و مذهبي مردم نیز هست. با توجه به این جهت؛ 
خلفاي اموي و عباسي که از اسلام و حقایق آن بیگانه بودند, سعي مي 
ار ی ار | 
بدان وسیله بتوانند هم مردم را فریب دهند و هم در مواقع لازم. دستورهاي 
الهي را به اقتضاي مصالح حکومتي خود دگرگون سازند. امام صادق با 
ایجاد دانشگاه جعفري و تدریس و تبیین فقه به روشي غیر از روش عالمان 
درباري. رو در روي دستگاه خلافت قرار گرفت و بدین وسیله تمام 
تشکیلات مذهبي و فقاهتي رسمي و رایج را که در خدمت دربار بودند 
تخطئه کرد و تهي بودن دستگاه خلافت را از اسلام و فقه اسلامي به اثبات 
رسانید. پيشواي ششم براي مبارزه با تز خائنانه (جدايي قرآن از عترت 
پیامبر) و جلوگيري از تفسیر به رأي آیات الهي, به تفسیر قرآن به روش 
اهل بیت عصمت همت گماشت و دانش تفسیر را با نظریات بیت رسالت 
و امامت غني ساخت و در این رشته از دانش - قرآن افراد زبده اي را 


دانشگاه بزرگ جعفري و دستاوردهاي آن 


احياي حدیتثت 


(عس) ره عفان کار مس ره ام ای ای ات 
برخوردار است و پس از قران. مهمترین و معتبرترین منبع شریعت مقدس 
اسلام در اصول, فروع و اخلاقیات بشمار مي رود. و حتي در بسياري از 
موارد, فهم و درك مراد و مقصود اباب کریمه قرآن؛ بویژه آیات متشابهات 
آن بدون گفتار معصوم که به عنوان تفسیر آیه القا شده امکان پذیر نیست. 
براساس همین اهمیت, رسول اکرم (ص) در دوران حیات خود, به موازات 
سفارش اصحاب خود به فراگيري, حفظ و کتابت قران. ضبط و کتابت 
سخنان گهربار خود را نیز به آنان توصیه مي کرد. امام باقر 0 
فرماید: رسول خدا (ص) به امیرمومنان (ع) فرمود: وا 
مي کنم بنویس! امام (ع) گفت: اي پیامبر خدا.. ابا بز فن. از قرآموشتین 
بیمناکي! فرمود: نه: من از خدا| خواسته ام که تو را حفظ کرده دچار 
فراموشي نکند؛ لیکن سخنان مرا براي شریکانت یادداشت 1 امم 
فرمود: اي رسول خدا؛ شریکان من چه كساني هستند؟ فرمود: اماماني که 
از نسل تو خواهند بود.... [93] عبدالله بن عمرو مي گوید: من هر آنچه از 
رسول خدا (ص) مي شنیدم مي نوشتم و در صدد حفظ آن برمي آمدم؛ 
لیکن قریش مرا از اين کار بازداشته و گفتند: هرچه از پیامبر (ص) مي 
شنوي مي نويسي. بای ارس ات ال ای و 
و خشم و غضب سخن مي گوید!؟ من (پس از شنیدن این سخن) از نوشتن 
(سخنان آن حضرت) خودداري کردم و جریان را به رسول خدا (ص) 
گزارش دادم. پیامبر (ص) فرمود: (آنچه از من مي شنوي) بنویس! سوگند 
به خدايي که جانم در دست اوست از آن (اشاره به دهان مبارکش) جز 
حق»؛ بیرون نرفته است. [94] تأکید رسول خدا (ص) بر حفظ و کتابت 
سخنان آن بزرگوار توسط اصحاب و اهتمام خاص مسلمانان بر فراگیری و 
ثبت سیره و سنت نبوي. موجب شد که حتي جزئي ترین مسائل و حوادث 
زندگي ان حضرت ثبت شود و سخنان ان گرامي در موضوعات مختلف به 
یادگار بماند. 


متاسفانه (حدیت) ؛ این منبع سرشار اسلامي پس از رحلت پیامبر (ص) از 
سوي گردانندگان دستگاه خلافت, مورد بي مهري قرار گرفت و حتي 
سوزانده شد. ذهبي نقل مي کند: ابوبکر, احادیث پیامبر (ص) را که تعداد 
آنها بالغ بر پانصد عدد مي شد در کتابي جمع آوري کرد, یمن آنتتدی 
فراهم آورد و همه آنها را سوزانید. [95] و نیز نقل مي کند: ابوبکر پس از 
رحلت پیامبر (ص) مردم را گردآورد و گفت: شما از رسول خدا (ص) 
ای ی ۱ اختلاف دارید؛ بطور قهري آنتد نان پجشتر. 
از شما دچار اختلاف خواهند شد.! از این رو, از پیامبر (ص) حديثي نقل 
نکنید و چنانچه كسي در این ارتباط از شما پرسید بگویید: کتاب خدا ما و 
شما را کفایت مي کند, حلال آن را حلال و حرام آن را حرام بدانید. [96] 
عمر, سیاست ابوبکر را با شدت بیشتر و به صورت رسمي و قانوني پي 
گرفت و در دوران خلافتش از نقل احادیث پیامبر (ص) و نوشتن ان 
جلوگيري کرد و اگر به حديثي دست مي یافت آن را مي سوزانید. وي طي 
بخشنامه اي به همه کارگزارانش اد انا خواست چنانچه حديتي از پیامبر 
(ص] شخ ابضان است از را تسه انتق ,۱971 قاشم ببن. مکفد بن ابي بکر 
ی کوید: در دوران خلافت عمر, احادیث زیاد شد؛ وقتي انها را نزد وي 
آوردند, دستور داد همه را بسوزانند. 981] عثمان نیز بر سیاست دو خلیفه 
پیشین صحه گذاشت و بر فراز منبر به همگان اعلام کرد: براي هیچ کس 
روا نیست حديثي را که در دوران خلافت ابوبکر و عمر نشنیده است نقل 
کند. [99] این سیاست تا زمان عمر بن عبدالعزیز يعني اواخر قرن نخست 
هجري دتبال شد و فضاي فرهنگي جامعه اسلامي از عطر روحبخش 
ی کم ی ما 
نیم با فرزند عمر نشستم ولي حتي يك حدیث از رسول خدا (ص) از وي 
نشنیدم. [1001] ., 


انگیزه منع کنندگان 


منع کنندگان از نقل و تدوین احادیت پیامبر (ص) براي توجیه سیاست خود 
گاه مسئله بیم اختلاط احادیث با ایات قران کریم را مطرح مي کردند و 
گاه بیم رها کردن قرآن و اشتغال به غیر آن را؛ ولي عملکرد و حتي سخنان 
انان بیانگر اين است که انگیزه اصلي انان از منع نقل و کتابت حدیث؛ 
صرفاً يك انگیزه سياسي بوده و مرتبط با مسائل حکومتي مي شده است. 
گردانندگان دستگاه خلافت در قرن نخست هجري که بسياري از آنان از 
صحابه بودند و فضائل و برتريهاي اهل بیت پیامبر (ص) و شايستگي آنان 
براي امر خلافت اسلامي و پيشوايي امت را بطور مکرر از ژیان: آن 
حضرت شنیده بودند, بدین نتیجه رسیدند که پخش این گونه احادیث در 
میان مردم براي حکومت غاصبانه ایشان مشکلات فراواني به وجود خواهد 
آورد؛ از این رو. مصلحت حکومت را در اين دیدند که مجموعه اجادیتی که 
در این ارتباط از رسول خدا (ص) در دسترس است از بین ببرند. روایت 
ذیل, روشنگر این حقیقت است: خطیب بغدادي از عبدالرحمان بن اسود از 
پدرش نقل مي کند که گفت: (علقمه, , نوشته اي که در آن احادیث مربوط 

به اهل پیت پیاهبز (ص) بود از هکه یا یمن (بة مدیته) آوزد. ها بر عبدالله 
یه مسعود) وارد شده نوشته رابه وي ارائه دادیم. وي به کنیز خود دستور 
داد طشتي از آب بیاورد. گفتم اي ابو عبدالرحمان, به نوشته خوب بنگر 
ترا در آن احادیث معتبري وجود دارد؛ لیکن وي احادیث را در درون آب 
افکند و این ایه را تلاوت کرد: (نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا 
اليك هذا القران) [1011] و افزود: قلمها همچون ظرفهايي هستند. انها را با 
هر ول ار ات اخای یم 
عبدالله بر محو احادیث صحيفه, اشتمال ان بر روایات مربوط به فضائل 
اهل بیت علیهم السلام بوده است. همان چيزي که دستگاه خلافت از آن 
سخت وحشت داشت و در صدد محو آن بود. معاویه این حقیقت را با 
صراحت بیشتر بیان کرده و در بخشنامه اي به تمامي کار گزارانش نوشت: 
من ذمه خود را از كکسي که درباره فضل و برتري ابوتراب (امیرمومنان 
(ع)) و خاندان او حديثي نقل کند بري ساختم. [103] و در پي اعلام این 
سیاست, دهها نفر از انسانها ي حقگو و دوستدار اهل بیت (ع) از قبیل حجر 
بن عدي و یاران او رشید هجري و میثم تمار را به جوخه اعدام سپرد. 


امام صادق و احياي حدیث 


در مقابل مکتب خلافت, مکتب امامت همواره سعي در نشر احادیث پیامبر 
(ص) , به عنوان ميرائي گرانقدر که از ان ی ۳7 به پادگار مانده داشت و 
بر ندوین 0 آن براي بهره برداري آیندگان تأکید مي ورزید. با 
حسین و امام سجاد علیهم السلام - بجز مقطع پنج و ان 
حضرت علي (ع) - مساعد نبود. امام باقر (ع) در مقطعي از دوران امامت 
خود فرصت یافت به نشر احادیث پیامبر (ص) بپردازد. ولي بسياري از 
احادیث ان حضرت به خاطر حاکمیت جو اختناق در سینه خواص ماند. جابر 
بن یزید جعفي مي گوید: ابوجعفر (ع) نود هزار حدیث براي من بیان کرد 
که تاکنون براي كسي نقل نکرده و پس از اين نیز نقل نخواهم کرد. [1041] 
امام صادق (ع) تلاشهاي پدربزرگوارش را در این زمینه تکمیل کرد و بخش 

مهمي از فعاليتهاي خود را به احياي حدیثت اختصاص داد و بدین ترتیب 
رات اسشفدی اد خمو رسای دنهد م ره ی اسام سا ۲۳ 
احادیث خود غناي بيشتري بخشید و هم اکنون به کمتر مسئله اعتقادي, 
فقهي و اخلاقي بر مي خوریم که از امام صادق (ع) حديثي درباره ان وجود 
نداشته باشد. علامه طباطبايي مي نویسد: : احاديثي که از صادقین؛ يعني از 
امام پنجم و ششم مثور است, از مجموع احاديثي که از پیغمبر اکرم (ص) 
و ده امام دیگر ضبط شده است, بیشتر است. [1051] براي تأپید این 
مطلب کافي است بدانیم که تنها يکي از شاگردان آن حضرت به نام (ابان 
بن تغلب) پالغ پر سي هزار حدیث از پيشواي ششم نقل کرده است. 
[106] شاگرد دیگرش؛ (محمد بن مسلم) شانزده هزار حدیثت از او روایت 
نموده است. [107] حال اگر این معني را در نظر بگیریم که شمار 
شاگردان و راویان آن حضرت چهار هزار نفر بوده است. مي توانیم چنین 
نتیجه بگیریم که شمار احادیث منقول از امام صادق (ع) تا چه حد زیاد 
است. البته بسياري از احادیث پيشواي ششم (ع) یا در سینه هاي خواص 
ماتده با در طی کرون ازسن رفت با ان ال آنچه به ,دشن ما رده 
حجم بسياري از کتابهاي معروف حدیث, مثل (كافي) (اصول و فروع ان). 
من سره ی ام مراستضار رات و اس 
دای اس احاویت امام صادی(ع) ار نطر تهب ماوت ارست. 
بسياري از آنها به خود حضرت منتهي مي شود؛ بخشي دیگر از پدرش امام 
باقر (ع) و يا اجداد بزرگوارش نقل شده است. بخش سوم, احاديثي است 
که ان حضرت با واسطه و پا بدون واسطه پدرانش به رسول خدا| (ص) 
منتهي مي کند. در برخي موارد نیز به طور مستقیم از خداوند نقل مي 


نماید. [108] این اختلاف شاید ناشي از اختلاف فكري شاگردان آن 
حضرت باشد؛ اهل سنت؛ احادیث ان حضرت را با ذکر سلسله سند از 
جعفر بن محمد, از پدرش, از پدرانش, از رسول خدا (ص) نقل مي کردند؛ 
ولي شیعیان: که اعتقاد بة عصمت امامان و حجیت قول آنان داشتند, نيازي 
به ذکر سلسله نت نع یدنه آنه آن ان خضرت هی یدید دون رد کر 
سلسله سند آن و با عنوان عن ابي عبدالله (ع) نقل مي کردند. با این حال 
اقاق (ع) کید ذاشت: که احادیت او همان. احادنت رسول خدا (ض) می 
باشد: (حديثي حدیث ابي, و حدیث ابي حدیث جدي, و حدیث جدي حدیث 
امیرالمومنین. و حدیث امیرالمومنین حدیث رسول الله (ص). و حدیث 
رسول الله (ص) قول الله عزوجل) [109] سخن من سخن پدرم است و 
ای دزم تن مد هه 0 و ااقاق حسین و سخن 
و سخن امیرموّمنان سخن 1 خدا (ص) و سخن رسول خدا (ص) کلام 
خداي تزر ی است. ابوحنفیه فی کوند: ۰ من رجال حدبت را دیدار کرده و از 
زبان آنها حدیث فرا گرفته ام. لیکن جعفر بن محمد صحفي است. چون این 
سخن به گوش امام صادق (ع) رسید, خندید و فرمود: (او راست مي گوید, 
بیان امام (ع) نشان مي دهد که آن حضرت صحفي از پدران خویش به 
ارث برده و در اختیار داشته است. 


خلاصه 


از جمله دستاوردهاي مهم دانشگاه جعفري احياي حدیث است. حدیث, به 
عنوان گفتار معصوم در فرهنگ اسلام از جایگاه والايي برخوردار است و 
پس از قرآن مهمترین و معتبرترین منبع فرهنگ اسلام به شمار مي رود. 
متاسفانه این منبع سرشار اسلامي پس از رحلت پیامبر (ص) مورد بي 
مهري دستگاه خلافت قرار گرفت و حتي سوزانده شد. سیاست جلوگيري 
از نقل و تدوین احادیث پیامبر (ص) تا اواخر قرن نخست هجري دنبال شد 
و با تهي گشتن فضاي فرهنگي جامعه اسلامي از عطر روحبخش احادیث 
نبوي زیان جبران نايذيري بر فرهنگ اسلام وارد آمد. انگیزه اصلي منع 
کنندگان, انگیزه سياسي بود. آنان بخوبي مي دانستند که پخش احادیثت 
رسول خدا| (ص) در فضیلت و شايستگي امامان معصوم براي جانشيني 
پیامبر (ص) در میان مردم» برای آنان مشکلات زيادي به بار خواهد آورد. از 
این رو براي رفع این مشکل دست به چنین اقدامي زدند. بخشي مهمي از 
فعاليتهاي فرهنگي امام باقر و امام صادق (ص) به احياي حدیث و نشر آن 
در میان مردم اختصاص یافت, و هم اکنون به کمتر موضوع اعتقادي, فقهي 
و اخلاقي بر مي خوریم که از امام صادق (ع) حديثي درباره ان نرسیده 
باشد.امام (ع) بر این نکته تاکید مي ورزید که احادیث وي. همان احادیث 
رسول خداست. 


امام صادق و مبارزه با مسلکهاي انحرافي 


اشاره 


در بخش تجزیه و تحلیل شرایط فرهنگي دوران امامت پيشواي ششم (ع) 
پادآور شدیم که این دوران. دوران تحول فکرها و پیدایش و گسترش فرقه 
را ی سر اما و فآ تا تسا 
بيشتري داشتند توانسته بودند تا حدي براي خود چارچوبي تنظیم و افرادي 
را به تشکیلات خود جذب کنند و نیز بیان کردیم: جهت گيري عمومي و كلي 
تا ها فص ی سم سس نت مات نهد از این رو 
امام صادق (ع( به عنوان پيشواي امت و پاسدار مکتب اسلام نمي توانست 
در برا, بر این فرقه هاي نوپا و بي اساس بي تفاوت باشد. بلکه ناگزیر بود 
۱ به اقتضاي مصالح اسلام موضع بگیرد و نظر قاطع اسلام 
را ارائه دهد و به شبهات و اشکالات مطرح شده از سوي آنان پاسخ گوید. 

تبها و مسلکهاي انحرافي موجود در دوران امام صادق (ع) به دو بخش 


اشاره 


در دوران امامت امام صادق (ع) فرقه هاي زيادي به نام اسلام. لیکن 
منحرف از خط امامت و ولایت؛ پدید امده و یا رشد کردند و هر کدام عده 


اي را به سوي خود جذب کردند. مهمترین و مشهورترین این فرقه ها 
عبارتنداز: 


معتزله 


فرقه معتزله در اوائل قرن دوم هجري و در دوران امامت امام باقر (ع) 
ندید آمد. معبد جهنی. غیلان دمشقي و یونسن. اسواری نخستین كساني 
بودند که نسبت افعال انسان را به خداوند انکار کردند و گفتند: انسان در 
ایحا افعال خمو وا ه مسعل. است ,هو خداوند بر افعال سد انس ی 
یر ای انا که هم نت نآ 
(قردا (کهمعدها معرله نامتده سوت ر ابص قرار کتتو, یه انان لام 
ندهند, به عیادت بیمارانشان نروند و بر چنازه مرده هایشان نماز نگذارند. 
[112] پس از کشته شدن معبد, واصل بن عطا که از موالي ايراني و از 
شاگردان حسن بصري بود از استاد کناره گرفت و به. تبلیغ و تشر آراع-معید 
پرداخت. از آن پس پیروان او به نام (معتزله) معروف شدند. امام صادق 
ءع( - برغم کشمکشها و اختلافات فكري موجود - موفق شد با تعلیمات و 
راهنماييهاي لازم, پیروان خود را از فرو افتادن در دام جریانات فكري حفظ 
کند. آن حضرت در گير و دار جدال فكري بین جبریها و قدریها با بیان جمله: 
(لا جبر و لا تفویض ولکن امر بين امرین) [113] نه جبر درست است و نه 
تفویبض, بلکه امري است میان أنْ دو. هر دو تفکر انحرافي (اشاعره) و 
(معتزله) را که يكي قائل به جبر و ديگري قائل به تفویض بود, نفي کرد و 
با این رهنمود, پیروان خود را از اشفتیی و حیرت و فرو افتادن در دام هر 
يك رهايي بخشید. 


۳ 


فرقه مرجثه پس از شهادت امیرمومنان (ع) پدید آمد. این گروه در ابتدا با 
انگیزه اي سياسي به وجود آمد و امویان در پدید آوردن آن نقش موثري 
داشختتند. انان ایمانرا تتنها اعتقاد فلتی میب دانشته و معتقد بودند با وجود 
ایمان, هیچ گناهي به انسان زیان نمي رساند. كسي که در دل موّمن به 
خدا باشد, هر چند با زبان اظهار کفر نماید يا در عمل بت بپرستد و يا طبق 
ایین بهود و نصار| رفتار کند, جچون از دنیا رود اهل بهشت خواهد بود. 
[114] مرجثه با اين اعتقاد سخیف, افراد را در ارتکاب گناهان جري مي 
ِِِ و پشتیبان و یاور ستمگران بودند. امامان علیهم السلام در تعلیمات 

د, همواره بر اين نکته تأکید داشتند که ایمان و اعتقاد قلبي توأم با عمل 
۰ و مومن واقعي كکسي است که گفتار و کردارش کانید. کننده. انمان اد 
باشد. [115] به عنوان نمونه, از امام صادق (ع) سوال شد حقیقت ایمان 
چیست؟ فر مود: (ایمان عبارت است از اعتقاد قلبي, اقرار زباني و عمل 
به اعضا و جوارح.) [116] علاوه براین رهنمودهاي کلي. در خصوص 
(مرجثه) نیز بیانات صريحي دارند. عمر بن معمر مي گوید: امام صادق (ع) 
فرمود: (خداوند, قدربه را لعنت کند, خداوند حروربه (خوارج) را از رحجمت 
خود دور گرداند. خداوند مرجثه را لعنت کند. خدا مرجثه را لعنت کند.) 
راوي پرسید: قدریه و خوارج را هر کدام يك با ر لعنت کردید ولي مرجثه را 
دوبار فرمود: (به خاطر اينکه اینان مي پندارند کشندگان ما موّمن هستند. 
بدین جهت لباسهاي آنان تا روز قیامت آغشته به خون ماست.) [117] . 


کیسانیه 


مذهب شیعه, تا پایان دوران امامت پيشواي سوم انشعابي پیدا نکرد. پس 
از شهادت امام حسین (ع) , هر چند اکثریت شیعیان به امامت فرزندش 
ابام تاه( کایل فدید ولی افلنی معروی بسانم خانل ‏ 
امامت (محمد بن حنفیه) , فرزند حضرت علي (ع) , شدند. [1186] امام 
صادق (ع) در برا؛ بر این جریان منحرف موضع گرفت و با بیانات و سخنان 
روشنگرانه خود ضمن ابطال پتدار آنان؛ افراد کمراه شده را که زفینه 
اصلاح و بازگشت به حق در آنان وجود داشت, هدایت کرد که سید حميري 
از جمله ایشان بود. [119] حیان سراج. يكي از سران کیسانیه به حضور 
امام صادق (ع) رسید. امام (ع) از او پرسید: اي حیان! نظر اصحاب و 
یارانت درباره محمد حنفیه چیست؟ گفت: مي ِ او زنده است و 
روزي مي خورد. فرمود: پدرم براي من نقل کرد که وي جزو افرادي بوده 
است که به هنگام بيماري محجمد به عیادتش رفته و (بعد از مرگش) 
چشمهایش - را 9 در داخل قبر نهاده است.... [1201] امام 
(ع) در سخني دیگر فر کب ات 
علي بن حسین (ع) 0 کرد.) [ 121] . 


زیدیه 


فرقه زیدیه, دومین گروه منشعب از شیعه است که در تاریخ اسلام و پس 
از شهادت امام سجاد ءع( به وجود امده است. این گروه اندك به جاي 
گرایش به امام باقر (ع) , قائل به امامت فرزند امام سجاد (ع) يعني زید 
گردیدند و به (زیدیه) , معروف شدند. [۱122 امام صادق (ع) در برابر این 
حرکت انحرافي نیز بشدت موضع گرفت. در گام نخست, سران آنان 1 
کثیر, سالم بن آبوحفصه و ابوجارود را افرادي کذاب ۱ خواند نان 
زا انار آلهن دانست. [123] در گام دوم, اصل تشکیلات. زیدية را 
منحرف از خط امامت معرفي کرده پارانش را از هرگونه كمك و همکاري 
با این گروه منع مي کرد. عمربن یزید مي گوید: از امام صادق (ع) ۱ 
صدقه دادن و كمك کردن به ناصبیها و زیدیه پرسیدم. .امام (ع) فرمود: (هیج 
که کی بان کی و انم مت وان خنت. اب زر که اسان ده 
زیدیه همان افراد ناصبي و دشمنان سرسخت ما هستند ( [124] . 


غلات 


[5 12 ] در اخر دوران امامت امیررمومنان (ع) و در درون جامعه اسلامي, 
فرقه اي به نام (غلات) شکل گرفت. این فرقه در اثر پیشگوییها و 
معجزاتي که از آن حضرت مي دیدند دز دوستي خود تسبت به آن بزر گوار 

غلو کرده, او را به مرتبه خدايي رسانده پا قائل به حلول روح خدايي در وي 
شدند. در دوران امامت امام باقر و امام صادق علیهم السلام که شرایط 
براي ازادي نشر اندیشه هاي مختلف بیش از پیش فراهم شده بود, 
فعاليتهاي این گروه نیز افزايش پیدا کرد. و كساني همچون مغيرة بن سعید 
و ابوالخطاب به نشر این تفکر کفر امیز پرداختند. [126] تفکر غلات, از 
سوي امامان معصوم بشدت مورد نفي و انکار قرار گرفت و آن بزرگواران 
با صراحت, بيزاري خود را از این فرقه گمراه اعلام کرده. انان را سزاوار 
غضب الهي دانستند. امام صادق (ع) درباره آنان مي فرماید: (سمعي و 
بصري و بشري و لحمي و دمي من هولاء برآء, بري الله منهم و رسوله, ما 
هوّلاء علي ديني و دین آیاتفی) [ 127 ] گوش: چلشیم»؛ پوست, گوشت و خون 
(خلاصه همه وجود) من از غلات بیزار است. خدا و پیامبرش نیز از ایشان 
تبزارنت. آنان. با من و پدرانم رابطه اي ندارند. پيشواي ششم در 
سخني دیگر خطاب به شیعیان مي فرماید: (جوانان خود را از خطر غلات 
برحذر دارید تا مبادا ایشان را فاسد کنند. غلات بدترین خلق خدا هستند, 
بزرگي خداوند را کوچك مي شمارند و نسبت به بندگان خدا ادعاي ربوبیت 
مي کنند, سو گند یه خدا, غلات: از یبهود نصارا؛ , مجوس و مشرکان بدترند.) 
[128] امام (ع) گاهي افراد خاصي از اين فرقه را اسم مي برد و چهره 
شيطاني آنان را براي مردم بر ملا مي ساخت. به عنوان نمونه, در تعمسیر 

آیه شریفه: (هل انبئکم علي من تنزل الشیاطین تنزل علي کل افاك آئیم) 
[129] فرمود: آنان هفت نفرند: مغیره, سار صائد, حمزة بن بن عماره 
بربري, حارث شامي, عبدالله بن حارت و ابوالخطاب. [130] مبارزه امام 
(ع) با غلات به این مقدار که بر شمردیم محدود نمي شود, بلکه ان حضرت 
در موارد زيادي در برخورد خصوصي با افراد, آنان را از خطر این انديشه 


در اوائل قرن دوم هجري در درون جامعه اسلامي افرادي پیدا شدند که 
خود را زاهد و صوفي نامیدند. [132] این گروه در راستاي اعتقادات باطل 
و ضد اسلامي خود. در بهره گيري از نعمتهاي الهي و مواهب طبيعي روش 
خاصي اتخاذ کردند و چنین وانمود مي کردند که روش صحیح و راه دین 
هفان. است که ابشاینرمی روت نان مدعی هدند که بطور مطلق. وتو هر 
شرايطي باید از نعمتهاي دنيوي دوري جست. مومن واقعي كسي است که 
از پوشیدن لباس خوب, خوردن غذاي لذیذ و سکونت در خانه وسیع اجتناب 
ورزد. [133] طبعاً كساني که این مواهب را مورد استفاده قرار مي دادند 
از سوي این گروه به دنیا دوستي و خروج از مسیر ایمان متهم شده مورد 
تحقیر و ملامت قرار مي گرفتند. امام صادق در برابر این جریان انحرافي 
و کرو 
و دل نبستن به دنیا و مظاهر آن, رهبران این گروه را افرادي (فاسد 
العقیده) و دشمن اهل بیت (ع) قلمداد کرد. به نقل امام عسکري (ع) از 
امام صادق (ع) درباره ابوهاشم كوفي (بنیانگذار فرقه صوفیه) سوّال شد. 
ان حضرت فرمود: (او مردي فاسد العقیده بود. او كکسي بود که مذهبي به 
نام تصوف اختراع کرد و ان را, راه فراري براي عقیده ناپاك خود قرار 

داد.) 1341] يكي از پاران امام صادق (ع) به آن حضرت عون کر در این 
ایام گروهي پید | شده اند به نام ان و باره آنان چه مي فرمایید؟ 
ابا ان تساه حس سای مان ال بدا 
کنند جزو ایشان خواهند بود و با انان محشور مي شوند. به همین زودیها 
گروهي که نسبت به ما اظهار محبت مي نمایند, به ایشان تمایل و شباهت 
پیدا مي کنند و خود را با القاب آنها ملقب مي سازند و سخنان آنها را تأویل 
مي نمایند. كساني که متمایل نم آنان. شوند. از ما يستند و.ها از آانشان 
تا آتنمو و نان که سای اسان را سوه ار کنند مانند کساني هستند که 
در رکاب پیامبر (ص) با کفار نبرد مي کردند.) [135] امام صادق (ع) در 
برخورد حضوري با سران صوفیه ایشان را به اشتباه و انحراف خود متوجه 
کرده, نصیحت و ارشادشان مي فرمود. نمونه بافت آن حجونی است که 
میان آن حضرت و سفیان ثوري در همین رابطه رخ داده و موجب شکست 
و سرافکندگي وي شده است. [1306] . 


مکاتب مادي 


از جمله محورهاي اساسي فعاليتهاي فرهنگي امام صادق (ع) مبارزه با 
افکار الحادي و انديشه هاي ما ديگري بود که در دوران امامت آن حضرت 
بسرعت در حال گسترش بود. فعاليتهاي امام (ع) در اين زمینه شكلهاي 
مختلف داشت., از قبیل: بیانات و رهنمودهاي كلي در زمینه مسائل اعتقادي 
بویژه مسائل مربوط به توحید, مباحثات و مناظرات رسمي میان ان 
حضرت و سران ما دیگرایان مثل ابن ابي العوجاء. ابن مقفع, زندیق مصري 
به نام عبدالملك ور ونیز بین اصحاب ان حضرت با این افراد, و ارشادها و 
رهنمودهاي موردي آن حضرت در برخورد با افراد مختلف. [137] امام (ع) 
در تمام اين برخوردها و مناظرات, با بياني روشن و منطقي استوار, مباني 
اعتقادي اسلام را تبیین و تشریح و ادعاي خصم را ابطال و او را در برابر 
حق وادار به اقرار و اعتراف مي کرد. 


خلاصه 


از جمله محورهاي مهم فعاليتهاي علمي و فرهنگي امام صادق (ع) مبارزه 
با مکتبها و مسلکهاي اعتقادي نوپا و بي اساسي بود که در دوران امامت 
ان حضرت پدید امده يا رشد کرده بودند. این مسلکها به دو بخش عمده 
بودند از معتز له, , مرجنه, کیسانیه, زیدبه» غلات و صوفیه. ييشواي ششم 
ِ به تناسب اعتقادات و میزان انحرافات هر يك از گروههاي یاد شده در 

بر آنها موضع گرفت. جهتگيري كلي حرکت امام (ع) در برابر پیروان اين 
ِِ ها, هدایت و ارشاد آنان به راه حق, بود لیکن موضع آن گرامي در 
برابر بسياري از سران این گروهها که افرادي کینه توز و شیطان صفت 
بودند و اميدي به هدایت آنان نبود, موضع برملا کردن چهره ضد اسلامي 
انان براي مردم و طرد ایشان از سلك امت اسلامي بود. ب - مکاتب مادي 
امام (ع) با بیانات و رهنمودهاي كلي در زمینه مسائل اعتقادي, مناظرات 
رسمي با سران گروههاي الحادي و برخوردهاي موردي به مبارزه با تفکر 
زندیقیان و مادیگرایان پرداخت و از اصول و مباني اعتقادي مکتب تشیع 
پاسداري کرد. 


امام صادق و قیام زید بن علي 


اشاره 


در دوران امامت امام صادق (ع) قیامها و جنبشهاي مختلفي از سوي 
علویان و غير علویان. علیه حکمرانان اموي و عباسي صورت گرفت. 
پيشواي ششم هر چند به طور مستقیم و آشکارا در هيچيك از اين قیامها 
شرکت نداشت., لیکن موضع آن حضرت نسبت به قيامهايي که با انگیزه 
ظلم ستيزي, اصلاح طلبي و تحقق بخشیدن اهداف و آرمانهاي اسلامي به 
رهبري جانشینان بر حق پیامبر (ص) صورت مي گرفت. مثبت بود و امام 
(ع) ضمن حمايتهاي مادي و معنوي از چنین قيامهايي, در فرصتهاي مناسب 
و با بیانات مختلف مردم را به حمایت و شرکت در این گونه جنبشها تشویق 
مي کرد. ابو عبدالله سياري از يكي از یارانش نقل مي کند: در محضر امام 
صادق ءع( پیرامون قیام کنتد فان خاندان پیامبر (ص) صحبت شد. امام ءع( 
فرمود: زا 
ان الخارجي من آل محمد خرج و علي نفقة عیاله) [138] مادام که 
انقلابیون آل محمد (ص) خروج و قیام کنند ما و شیعیانمان در خیر و صلاح 
هستیم. من دوست دارم که يك انقلابي از ال محمد (ص) قیام کند و من 
مسولیت نفقه و مخارج خانواده او را برعهده خیراض امام صادق (ع( در 
نا 0 
ها 0 در گرو حركتهاي انقلابي و مبارزات 
پیشبرد اهداف فكري و 99 ۷ خود به ۳9 اخامانن: فا تن : رد 
انقلابي بود. سردمداران خلافت اموي و عباسي با اعمال سياستهاي خشن 
و مرگبار همواره تلاش مي کردند امت اسلامي به مجموعه اي از نزدکان 
تبدیل شوند که بدون چون و چرا سلطه ظالمانه آنان را پذیرا باشند. 
حاکمیت این طرز فکر در جامعه اسلامي مساوي با مرگ از بود همانکه 
امام حسین (ع) فرمود: اگر امت اسلامي گرفتار زمامداري چون یزید شود 
باید فاتحه اسلام را خواند و آن را بدرود گفت.) [139] جنبشهاي مسلحانه 
اصلاح طلبانه, سکوت مرگبار حاکم بر جامعه اسلامي را درهم مي شکست 
و روحیه مبارزه و عصیان علیه جو موجود را در توده هاي مردم تقویت مي 
کرد, و به همان مقدار که این روحیه در میان مردم تقویت مي شد, سلطه 
گران بساطشان را جمع کرده از موضع خود عقب نشيني مي کردند. در 
دوران امام صادق (ع) جنبشهاي مسلحانه مكتبي همچون جنبش زید بن 
علي نقش مهمي در پیشبرد اهداف آن حضرت داشت. چنین قيامهايي براي 
نهضت علمي, فكري و فرهنگي امام صادق (ع) در حقیقت حکم سپر و 


ویر ارداشت که اصاض (ع )ون تفای آن ون برقه ای ار ومان 
رسالت الهي خود را بهتر و سریعتر انجام داد. 


ماذون بودن زید از سوي امام صادق 


اصیل ترین و گسترده ترین جنبشي که در دوران امامت امام صادق ءع( بر 
ضد حکومت امویان صورت گرفت جنبش زید بن علي بن حسین بود که در 
سال 121 هجري فمري اتفاق افتاد. [140] مهمترین ويژگي قیام زید در 
مقایسه با قيامهاي دیگر علویان این است که نه تنها مورد انکار امام صادق 
(ع) نبوده؛ بلکه با اذن آن حضرت انجام گرفته است. براي اثبات این 
مطلب نباید در انتظار دلیل صريحي از سوي امام صادق (ع) بود؛ زیرا این 
مسئله از مهمترین و بارزترین مسائل سياسي بود که مي بایست پنهاني و 
تفت پونشش (قیه) انجام مي گرفت: با این حال نرای ایات این مطلب به 
دلایل و شواهدي چند مي توان استناد کرد از جمله: 1 - شخصیت زید: زید 
بن علي فردي والامقام. وارسته, دانشمند و عارف و معتقد به امامت امام 
صادق (ع) بود و حضرت به وي علاقه شديدي داشت. از این رو, بسیار بعید 
است که شخصيتي همچون زید نسبت به مسئله قیام و نهضتش علیه 
امویان که به طور طبيعي تبعات و پيامدهاي زيادي براي خود اوء امام 
صادق (ع( و شیعیان خواهد داشت, با دسترسي به امام زمانش بدون 
مشورت و اجازه وي دست به چنین اقدامي زده باشد؛ زيدي که امام 
صادق را حجت خدا, امام زمان خود و واجب الاطاعه مي دانست. هرگز 
امکان ندارد در این امر مهم سياسي و نظامي بدون مشورت 1 حضرت؛ 
وارد شده باشد. 2 - روایات رسبده از معصو مین علیهم السلام ؛روایات 
زيادي از امامان معصوم در باره زید و قیام او در دست است که مضمون 
بسياري از آنها تأیید قیام زید از نظر آن بزرگواران از جمله امام صادق 
است. اينك چند نمونه. ۰ در گفتگويي که میان امام رضا ءع( ها مه درباره 
قیام زید رخ داده است امام (ع) مي فرماید: (لقد حدثني ابي موسي بن 
جعفر (ع) انه سمع اباه جعفر بن محمد یقول: دخم الله میت زیدا: انه دعا 
الب الرضا من آل مجمدر و او طفر آوفی‌ ما دا الیهه وقد اسشارانی اکن 
خروخه. فقلت: له با عم ان رضبت آن عون الفعتول. النخلوتا اه 
فشانك, فلما ولي قال جعفر بن محمد: ویل لمن سمع واعیته فلم یجبه) 
[141] پدرم موسي بن جعفر براي من نقل کرد که از پدرش جعفر بن 
محمد شنیده است که مي فرمود: خدا| رحجمت کند عمویم زید راء او به 
(الرضا من ال محمد) دعوت کرد و چنانچه پیروز مي شد به وعده خود وفا 
مي کرد. او درباره قیامش با من مشورت کرد. من به او گفتم: عمو جان! 
اگر بدین خشنودي که همان کشته شده و به دار آویخته (کناسه) [142] 
باشي. مانعي ندارد و راهت همین است. هنگامي که زید از نزد حضرتش 
رفت امام فرمود: واي به حال كسي که نداي او را بشنود و به ياري اش 


نشتابد. گروهي از شیعیان پیش از قیام زید به محضر امام صادق (ع) 
فرمود: با وي بیعت کنید. [143] فضیل مي گوید: پس از شهادت زید به 
مدینه رفته به حضور امام صادق (ع) رسیدم. با خود گفتم از جریان شهادت 
زید چيزي نگویم, مبادا امام ناراحت شود. امام (ع) خود آغاز به سخن کرد 
و پرسید: اي فضیل ! عمویم چه مي کرد؟ اشك در چشمم حلقه زد و بي 
اختیار گریستم. امام فرمود: او را کشتند؟ عرض کردم: آري به خدا سوگند, 
از تشد فر موی آبا تن آر, کش یه ار اونختندا کفتم ار 
قطرات اشك همچون دانه هاي مروارید بر گونه هاي مبارکش جاري شد. 
سپس فرمود: اي فضیل! آیا تو هم در رکاب عمویم با شامیان جنگيدي؟ 
گفتم: آري. پر لنبید . : چند نفر از نيروهاي دشمن را کشتي؟ گفتم: : شش نفر 
7 گرمود نکند در ریختن خون آنان تردید داري؟ عرض 2 اگر ب 
الدماء) 2 مرا اش ریس اس اه ان شرا 0 
سپس فرمود: (مضي و الله زید عمي و اصحابه شهداء مثل ما مضي علیه 
علی بنابی ظالت واصحایه) [۱1۸ سوکنه به دا عمويم زیدده باراتنن 
دام فمتدان بحقر را مضففنه انضان که علی بن انن طالت و بار انش رفتند 
عبدالرحمان بن سیابه مي گوید: امام صادق (ع) مقداري پول به من داد 
امر کرد تا در میان خانواده هايي که مردانشان در جریان قیام عمویش زید 
به شهادت رسبده بودند تقسیم کنم. [ ۱145 با تامل در این روایات و دهها 
روایات دیگر که در تجلیل از مقام شامخ زید و شخصیت والاي اوء و نیز 
قیام و نهضتش وارد شدم است, هیچ گونه جاي تبرديدي باقي نمي ماند که 
قیام وي مورد رضایت و تأیید امامان از ز جمله امام صادق (ع بوده است. 3 

- تصریح فقهاي شیعه: بسياري از فقهاي بزرگ شیعه بر مأذون بودن زید از 
امام صادق (ع) تصریح کرده اند که در ذیل به نظریه بعضي از آنان اشاره 
مي کنیم. شهید اول: (... او جاز ان یکون خروجهم باذن امام واجب الطاعة 
کتووخ ید سس علی ۱1۸6۱۰ با آنکه رها باشد که قام آنان نش اخاه 
پيشواي واجب الطاعة بااشد مانند قیام زید بن علي (که چنین بود) . علامه 
ماحفایتس ان ار تا قه اصا سصعاحا لاد کون خر 
باذن الصادق 


میلاد 


پيشواي هفتم شیعیان, روز هفتم ماه صفر, سال 128 هجري در محلي به 
اه انوا ۱۱۹ ملد سم و12 هر کرافی انت آمامسص این ۱۶ 
و مادرش (حمیده اندلسي) [149] بود. نام مبارکش (موسي) کنیه اش 
(ابوالحسن) [150] و مشهورترین القاب آن حضرت. (عبدصالح) , (باب 
الحوائج) و (کاظم) است. 


امامت و پيشوايي امت يك منصب الهي است که دارنده 1 ریاست و 
سرپرستي ديني و دنيوي مسلمانان را برعهده دارد.امامت, با لیاقت و 
شايستگي و تعیین و تصریح پیامبر (ص) و هر يك از ائمه علیهم السلام به 
افراد بعدي منتقل مي شود. این امر نسبت به تمامي پیشوایان معصوم 
ِ گرفته است که در مورد امام هفتم ءع( به چند نمونه اشاره مي 
کنیم: 1 - داوود بن کثیر مي گوید: (به امام صادق (ع) عرض کردم. فدایت 
شوم اک حادثه اي رح دهد امر امامت به چه كکسي واگذار خواهد شد؟ 
فرمود: به پسرم (موسي) . [151] . 2 - عبدالرحمن بن حجاج مي گوید: 
(خدمت امام صادق (ع) رسیدم, او را در مصلایش یافتم. امام (ع) در حالي 
که رو به قبله نشسته بود و پسرش (موسي) در طرف راستش قرار 
داشت., دعا مي کرد و فرزندش آمین مي گفت. به او عرض کردم: فدایت 
شوم ؛ ا راید که ار اه سیم تا تب تس ی رس 
هستم .... ولي امر, پس از شما چه كکسي خواهد بود؟ امام ع( فرمود: 
 ِ‏ یرم موی آنن زره زا جوشنده بر آندامشن فاست امد ۱ 
[152] . 3 - سلیمان بن خالد نقل مي کند: (روزي من به همراه جمعي 
دیگر در محصتر امام صادق (ع) بودیم که فرزندش (ابوالحسن) (ع) را 
خواست, آنگاه خطاب به ما فرمود: (پس از من از اين (پسرم) فرمان 
برید. سو گکند به خدا, او پس از من سرپرست شماست.) ۱ [53 1] ۲ 


رفتار و فضائل اخلاقي 


پیشوایان معصوم علیهم السلام مظهر کامل فضائل و مکارم اخلاقي بودند. 
همه آنان در يك مکتب تربيتي پرورش یافته و از يك منبع الهام گرفته اند. 
بنابراین فضائلي که براي هر يك از آنان گفته مي شود در مورد بقیه 
پیشوایان نیز صادق است. ولي تفاوت ويژگيهاي هر دوره از زندگي و 
شر ایط اجتماعي و آمادگيهاي فكري جامعه, موجب متجلي شدن برخي از 
فضائل و مناقب خاص گردیده که در دورانهاي دیگر, زمینه و اقتضاي ظهور 
و تجلي نداشته است. به عنوان نمونه: مي توان به شجاعت حضرت علي و 
فرزندان كرامي اش دا ی ای ات ی و۳ اشاره کرد. 
انان عصر پیامبر (ص) را درك کردند و با مشرکین ناکنین, مارقین, 
قاسطین و منافقین درگیر بودند. به همین جهت, روحیه سلحشوري و جهاد 
در آنان, بیشتر از فصائل دیکر به ثبت. رسیده است. بنابراین. امام کاظم 
(ع) نیز واجد تمامي صفات و فضائلي بوده است که در مورد پیشوایان 
پیشین بیان کردیم. مکارم اخلاق و ويژگيهاي روحي پيشواي هفتم (ع) چنان 
چشمگیر بود که نه تنها دوستان, بلکه سرسخت ترین دشمنان آن حضرت 
بدا هت قه وید و کوخ را در بذایر آن هه عطفت, کوچك و حقیر 
مي دانستند.اينك فرازهايي از رفتار و خصلتهاي برجسته ان حضرت: 
عبادت محدئان. براین سخن اتفاق دارند که امام کاظم (ع) در عبادت. 
یگانه عصر خود بود. کمتر شبي در عمرش - گذشت که سر بربالین آسایش 
بگذارد و در رختخواب بخوابد. بر اثر همین کثرت عبادت به (عبدصالح) 
قب شد. مردم مدینه او را (زین المجتهدین). (زینت بخش شب زنده 
داران), مي گفتند. ابن: شهر شوب از يوناني نقل مي کند که: (موسي بن 
جعفر (ع) متجاوز از ده سال, هر روز پس از طلوع آفتاب تا هنگام ظهر در 
سجده بود. قرآن را با آهنگي زیبا تلاوت مي کرد و در هنگام تلاوت آن, 
محزون مي شد ۵ تیته‌اند مان نیز از آهنی او به گریه مي افتادند. از خوف 
خدا| اشك مي ریخت چندانکه محاسن شریفش - از اشك دیدگان تر مي 
شد) ۰ [154] هنگامي که به دستور هارون به زندان افتاد, همواره چنین 
دعا مي کرد: (بار خدایا! مدتها بود از تو جاي خلوتي مي خواستم که با 
فراعت تو را عبادت کنم, اينك که خواسته ام را برآوردي تو را سپاسگزارم) 
. [155] هنگام دعا و مناجات مکرر مي گفت: (اللهم اني اسالك الراحة 
عند الموت و العفو ِ الحساب) [136], پروردکارا! از و آساینش: هام 
هرگ و عفخ و گذشت: هتگام خساپ را مسالت دازم. 


جود و سخاوت 


موسدب بن جعفر (ع) سخي ترین شخصیت اسلام در عصر خود بود. انقدر 
به دیگران انفاق مي کرد که موجب حیرت مردم مي شد. ابن صباغ مالكکي 
مي نویسد: (موسي کاظم (ع) عابدترین, داناترین, بخشنده ترین و بزرگ 
منش ترین شخصیت زمان خویش بود؛ او از بینوایان مدینه تفقد مي کرد و 
پول و دیگر نيازمنديهاي ضروري را به خانه هایشان مي برد و تا پس از 

هرگ آن حضرت: متوجه: تفن شندند. که از کجا رسیده است) . [157] امام 
هفتم (ع) روزي با برخي از فرزندان و اطرافیان خود عازم مزرعه اش در 
خارج مدینه شد. پیش از رسیدن به مقصد, در بین راه براي استراحت 
توقف کرد. در این فرصت, غلامي زنگي مقداري حلوا براي امام (ع) آورد. 
حضرت هدیه او را پذیرفت. غلام چون دید هوا سرد است و امام (ع) و 
همراهان براي گرم کردن خود نیاز به هیزم دارند, دوباره با بسته اي هیزم 
که روي سر گذارده بود بازگشت و عرض کرد: سرور من! اين هیزم ها را 
نیز براي شما هدیه اورده ام. امام (ع) اين هدیه او را نیز پذیرفت. سپس 
ان و ی ابا ی ی آ ات ار 
مزرعه در اولین فرصت. با ارباب غلام ملاقات کرد و پس از گفتگو غلام را 
با مرزعه اي که در انجا کار مي کرد از مولایش خرید. سپس غلام را ازاد 
کرد و مرزعه را نیز به او بخشید. [158] کدام روش بهتر است؟ بخشش و 
انفاق امام (ع), به دوستان و شیعیان محدود نمي شد بلکه دشمنان و 
مخالفان ان حضرت نیز از مواهب و الطاف وي بهره مند مي شدند. مردي 
از نوادگان خلیفه دوم همواره امام موسي بن جعفر (ع) را اذیت مي کرد و 
هرگاه با آن حضرت رو به رو مي شد, لب به ناسزاگويي او و حضرت علي 
(ع) مي گشود. یاران امام (ع) عرض کردند: اجازه فرمایید او را به قتل 
برسانیم؟ حضرت؛ آنان را از این اقدام نهي کرد. سپس آذزن: ارات که 
در بیرون مدینه به كشاورزي مشغول بود - جویا شد و خود بدان جا رفت و 
با مرکبش وارد مزرعه وي شد. مرد فریاد زد: زراعت ما را پایمال نکن. 
امام (ع) به سر و صداي او توجه نکرد و همچنان پیش امد تا به وي نزديك 
شد. از مرکب فرود امد و در کنار او نشست و با تبسم فرمود: براي این 
مرزعه چقدر خرج کرده آاي؟ گفت: صد دینار. فرمود: چه مقدار امید سود 
داري؟ پاسخ داد: غیب نمي دانم. فرمود: گفتم چقدر امید داري؟ عرض 
کرد: دویست دینار. امام (ع) کیسه اي را که محتوي سیصد دینار بود به وي 
داد و فرمود: این را بگیر, زراعت هم از آن جودت, مزد. برخاست و سر 
امام (ع) را بوسید و از او خواست از لغزشهاي وي درگذرد. موسي بن 
جعفر (ع) تبسمي کرد و به مدینه بازگشت. (يك يا چند روز بعد که) امام 


(ع) به مسجد رفت دید آن مرد در مسجد نشسته است. چون چشمش به 
امام (ع) افتاد گفت: (الله اعلم حیث یجعل رسالته) , خدا بهتر مي داند که 
رسالتش را در چه جا و چه خانداني قرار دهد. یارانش با شگفتي پرسیدند 
داستان تو چگونه است؟ تو که پیش از این به او بد مي گفتي. او با 
دوستانش به ستیزه برخاست و امام (ع( را دعا کرد. امام (ع) به 
اطرافیانش - که پیش از این قصد کشتن او را داشتند - فرمود؛ کدام روش 
بهتر است؛ قصد و نیت شما یا رفتار من که با مبلغي پول او را اصلاح 
کردم؟ [159] . 


پيشواي هفتم (ع) نسبت به همه مردم با مهرباني و عاطفه رفتار مي کرد 
و در رفع حوایج و مشکلات آنان سعي و کوشش فراوان داشت. هیچ کس 
ات هت وت و و ی وین وی و 
گشت. (علي ؛ بن_ طاهر صوري) و ري چنین نقل مي کند 
دا 0 بدهکار بودم و مي ترسیدم که اگر آن را از من مطالبه 
کند تهیدست شوم. عده اي گفتند: او طرفدار مذهب اهل بیت است ولي 
من همچنان از رفتن پیش او بیمناك بودم. سرانجام تصمیم گرفتم به مکه 
روم و مولایم موسي بن جعفر (ع) را در جریان بگذارم. پس از اینکه 
خدمت امام (ع) رسیدم, آن حضرت نامه اي بدین مضمون به والي ري 
نوشت: (به نام خداوند بخشنده مهربان. بدان! براي خداوند در زیر 
عرشش سایه اي است که از آن بهره نمي گیرد مگر کسي که به برادرش 
نيکي کند, يا او را از غم و اندوهي رهايي بخشد و يا او را خوشحال سازد؛ 
حامل نامه برادر توست. و السلام) . [160] پس از بازگشت به نزد والي 
رفتم و گفتم: فرستاده امام (صابر) [161] هستم. والي, با پاي برهنه تا در 
خانه آمد و مرا در بغل گرفت و بوسید و از حال امام (ع) پرسید و پس از 
مشاهده دستخط امام ءع( نيمي از اموال خود را به من داد. آنگاه دفتر 
مالیات را خواست و روي اسم من قلم کشید و نسبت به بدهي هایم قبض 
رسید داد...) [162] . 


کار و کوشش 


پیشوایان معصوم علیهم السلام. هر کدام در زمان خود به كارهاي متداول 
ان عصر اشتغال داشتند. از میان کارها كشاورزي و زراعت. بیشتر مورد 
علاقه و توجه آنان بوده است. (حسن بن علي بن ابي حمزه) از پدرش نقل 
موف کتد: (موسي بن جعفر (ع) را در مزرعه اش - در حالي که از شدت 
کرها لاش صرق باهای سار کسن را فراگرفتد نود جلاقات کردم کف 
ِ شوم مردان (کارگرانتان) کجا هستند؟ فرمود: بزرگوارتر از من و 
بدرمه با دست. خودشان در روی زمین کار کزده اند. عرض کردم: آنان 
کیانند؟ فرمود: رسول خدا (ع) و امیرمومنان و تمامي پدران بزرگوارم 
علیهم السلام. سپس فرمود: كشاورزي از کارهاي پیامبران و فرستادگان 
الهي و جانشینان آنان و نیکوکاران است) . [163] . 


علم امام 


مسائل و موضوعات علمي و فكري که از موسي بن جعفر (ع) در کتب 
حدیت؛ فقه, کلام و تفسیر به پادگار مانده است, از بهترین و غني ترین 
ميراثهاي علمي است که اصول زندگي و روشهاي تربيتي و 
اسلامي را با استوارترین منطق, در اختیار حق جویان قرار مي دهد. 
هزاران دانشجو که در دانشگاه و ی امام صادق ءع( تربیت شده و دانش 
آموخته بودند پس از رحلت آن حضرت. براي گذراندن مدارج عالي تر به 
فرزندش موسي بن جعفر (ع) - که عهده دار اداره آن دانشگاه بود - روي 
اوردند و از حضرتش کسب فیض کردند. موسي بن جعفر (ع) نه تنها در 
دوران امامت. بلکه در زمان حیات پدر بزرگوارش امام صادق (ع) نیز 
پاسخگوي بسياري از معضلات و مشکلات علمي بود. ابوحنیفه ييشواي 
حنفيهاي اهل سنت. براي مذاکره درباره پاره اي از مسائل اعتقادي عازم 
خانه امام صادق (ع( شد. امام (ع( به استراحت پرداخته بود. ابوحنیفه 
تن یر وا لا که دی اه 
پرهیبت داشت بیرون آمد. اسمش را پر سید. ی موسي بن جعفر 
است. ابوجتیفه مسئله علمي و اعتقادي ِ را «ِ موسي ِ 
ات نم ۳ از پاسخ و عطاق امام کاظم ءع( مبهوت و وحشت 
زده شده بود, از خانه امام صادق (ع) خارج شد و با خود مي گفت: آنچه 
شترا شاد کر ۱164۱ آمام صادق(ع) خطاب منکن او اسحا یش 
مقام علمي فرزندش موسي بن جعفر (ع) را چنین توصیف مي کند: (اي 
عیسي! فرزندم موسي از نظر علمي به حدي است که اگر از تمام 
محتویات را ار اه رشن با احافی سس خواهه داد 1165 


اناغ کاظ از نظر شگران 


شخصیت ممتاز و بي نظیر موسي بن جعفر (ع) که همانند خورشید 
فروزاني دیدگان ناظران را خیره مي کرد. مورد مدح و ستایش 
صاحنظران فزار گرفته است کصدر دبل یاوه ای از اقا اشازه حی کایم 
1 - هارون الرشید. سر سخت ترین دشمن موسي بن جعفر (ع), در پاسخ 
فرزندش مأمون که پرسیده بود چرا این همه موسي بن جعفر را احترام و 
تعظیم مي کني - مي گوید: ی ره 
خلق و جانشین او در میان بندگانش است. من به ظاهر رهبر جامعه هستم 
آن هم با تکیه بر زور و قدرت. به خدا سوگند, او براي احراز مقام رسول 
خدا (ص) از من و از همه مردم سزاوارتر است) . [166] . 2 - محمد بن 
ساعي شافعي مي گوید: (امام کاظم داراي مقامي بزرگ و منزلتي والاء و 
در عبادت خدا کوشا و به کرامات مشهور بود. شب را به سجده و قیام و 
روز را به تصدق و روزه به پایان مي رسانید. به خاطر افزوني حلم و 
گذشتش (کاظم) نامیده شد. تب ۱۳/۲ 
احسان, و با خلافکاران با گذشت رو به رو مي شد. در اثر فزوني عبادت, 
(عبد صالح) خوانده مي شد. در عراق به (باب الحوائح) معروف بود؛ چون 
قرکیی وی متوولن می بد یه هاچ سوق رلتیه ۱1071۰ 0 
درخسان رت ات مروت رم بلنداي قله شرف را برگزیده 
و بش ادج کمالات رسده است ۱16۱۱۰۱ , 


خلاصه 


پيشواي هفتم شیعیان روز هفتم ماه صفر سال 128 هجري در محلي به 
نام (ابواء) از روستاهاي اطراف مدینه متولد شد. نام مبارکش (موسي), 
کنیه اش (ابوالحسن) و مشهورترین القاب ان حضرت, (عبدصالح), (باب 
الحوائج) و (کاظم) است. مکارم اخلاق و ويژگيهاي روحي پيشواي هفتم 
(ع) چنان چشمگیر بود که نه تنها دوستان بلکه سرسخت ترین دشمنان ان 
حضرت نیز بدان معترف بودند و خود را در برابر ان همه عظمت کوچك و 
حقیر مي دانستند. امام موسي کاظم در عبادت یکانه عصر خود بود؛ 
چندانکه به (عبدصالح) ملقب شد. مردم مدینه او را (زین المجتهدین) مي 
خواندند. امام موسي بن جعفر (ع) سخي ترین شخصیت اسلام در عصر 
خود بود. انقدر به دیگران انفاق مي کرد که موجب حیرت مردم مي شد. 
امام هفتم (ع) نسبت به همه مردم با مهرباني و عاطفه رفتار مي کرد و در 
رفع حوائج و مشکلات انان سعي و کوشش فراوان داشت. امام موسي 
کاظم (ع) نه تنها در دوران امامت, بلکه در زمان حیات پدر بزرگوارش, 
امام صادق (ع), نیز پاسخگوي بسياري از معضلات و مشکلات علمي بود. 


فعاليتهاي فرهنگي امام کاظم 


قور از منت 


موسي بن جعفر (ع) به سال 148 هجري عهده دار مقام امامت و رهبري 
جامعه اسلامي شد. امام (ع) در مجموع دوران 35 ساله امامت خود با 
چهار نفر از خلفاي عباسي به نامهاي: منصور دوانيقي, مهدي, هادي و 
هارون الرشید معاصر بود. خط مشي عملي و مبارزاتي امام (ع) براساس 
سنجش اوضاع و شرایط حاکم بر جامعه اسلامي آن روز استوار بود و از 
آنجا که شرایط, همان شرایط دوران آخر زندگي امام صادق (ع) بود شکل 
مبارزه امام هفتم (ع) نیز ادامه همان راه 9 روشي بود که پدر بزرگوارش 
در روياروي با اوضاع سياسي و جبهه گيري مخالفان اتخاذ کرده بود. 
داستان ذیل: ترسیم کنندم کوشه اي از شرایط سياسني آغاز دوران موسي 
بن جعفر (ع) است: (پس از رحلت امام صادق (ع) (عبدالله) فرزند بزرگ 
وي پس از اسماعیل - ادعاي امامت کرد و عده اي به دور او جمع شدند. 
من به همراه جمعي از مسلمانان نزد (عبدالله) - رفتیم و سوالاتي مطرح 
کردیم. او جوابهاي بي اساسي به پرسشهاي ما داد. سیس به حضور 
(موسي بن جعفر (ع) رسیدم و عرض کردم: بعد از پدرتان امام ما چه 
كکسي است؟ فرمود: اگر خدا بخواهد راهنمايي ات مي کند. عرض کردم: 
برادرت (عبدالله) گمان مي کند بعد از پدرت او امام است. فرمود: او مي 
خواهد (مردم گمراه شوند و) خدا عبادت نشود.) هشام چند سوال دیگر 
مطرح کرد اما نتوانست از زبان امام (ع) درباره امامتش اقرار بگیرد. 
سرانجام پرسیدم: ایا شما خود, امام دارید؟ فرمود: نه. هشام مي گوید: 
(من از این پاسخ امام (ع) آنچه مي بایست بفهمم فهمیدم و خوشحال 
شدم و سخت تحت تأیز. قظت و شخصیت آن بزرگوار قرار گرفتم. 
عرض کردم: اجازه مي فرمایید سوال ديگري بکنم؟ فرمود: بپرس ولي 
(اخبار ما را) منتشر نکن چون در این صورت با خطر روبرو خواهیم شد. 
سپس در پاسخ سوّال ديگري اضافه فرمود: به هر يك از شیعیان که مورد 
اطمینان هستند مي تواني جریان (امامت) را بگويي به شرطي که از آنان 
تعهد بگيري این امر را شایع نکنند.) [169] این داستان نشان دهنده این 
مطلب است که امام کاظم ءع( در جه شرایط خفقان اوري به سر مي 
برد. رفتار محتاطانه امام (ع) بدین جهت بود که منصور, جاسوساني در 
مدینه گمارده بود تا پيشواي مورد اتفاق شیعیان را شناسايي کنند و 
گردنش را بزنند. [1701]. 


پيگيري نهضت فرهنگي پدر 


امام کاظم (ع) با توجه به شرایط موجود در آغاز امامت خود, صلاح ندید 
دست به اقدام سياسي حاد مت و آشکارا با حکومت منصور به 1 
برخیزد؛ بلکه کار عظیم فرهنگي پدر بزرگوارش را دنبال کرد و فرهنگ 
گسترده اسلامي را با آراء و نظریات مبارك خود پربارتر ساخت. (سید امیر 
علي) نویسنده مشهور مي نویسد: (امام صادق (ع) در سال 148 هجري 
در مدینه درگذشت ولي مکتب علمي که تأسیس کرده بود با رحلت تعطیل 
نشد بلکه به رهبري فرزند و جانشین موسي کاظم (ع) شکوفا گردید) . 
[171] 1721 . 


امام کاظم (ع) برغم مشکلات و گرفتاريهاي فراواني که از ناحیه 
سردمداران جاه طلب بني عباس برایش پدید امده بود, [173] موفق شد 
صدها رجال علمي و دانشمند برجسته در زمینه هاي: فقه, حدیت, تفسیر, 
کلام و دیگر رشته هاي علمي تربیت کند. شیخ طوسي درکتاب رجال خود 
شمار این شاگردان ۳ 270 تن ذکر کرده است. [174] باقر شریف 
فريشي اسامي 221 تن از شاگردان و راویان آن حضرت را با شرح 
مختضصر عم از زندگي هر يك از آنان, ذکر کرده است. [175] به احتمال قوي 
رقمهاي فوق باید تعداد شاگردان ممتاز و نخبه آن حضرت باشد و 
شاگرداني که از نظر علمي در مرتبه پایینتر قرار داشته اند در این تعداد 
منظور نشده اند. زیرا اغلب شاگردان امام صادق (ع) پس از رحلت آن 
حضرت به فرزندش موسي بن جعفر (ع) روي آورده و در زمره شاگردان 
آن حضرت قرار گرفتند. اينك به اجمال, شرح حال برخي از پرورش 
یافتگان مکتب امام کاظم (ع) را مرور مي کنیم: 1 - محمد بن آبي عمیر 
میان شیعیان بلکه در میان جامعه اهل سنت نیز از محبوبیت و مقبولیت 
خاصي برخوردار بود. [761 1 ] او محضر سه امام: 5 امام کاظم, امام رضا و 
امام جواد علیهم السلام - را درك و از انان روایات بسياري در زمینه هاي 
گوناگون نقل کرده است. [77 1 ] آبن ابي عمیر از نظر مقام علمي, , جزو 
شش فقیه زک است که دانشمندان شیعه, روایات آنان را بي هی 
شبهه اي پذیرفته اند. آنان عبارتند از: (یونس بن عبدالرحمن)» (صفوان بن 
يحيي), (محمد بن ابي عمیر). (عبدالله بن مغیره), (حسن بن محبوب) و 
(احمد بن محمد بن ابي نصر). [178] مقام علمي (ابن ابي عمیر) به حدي 
بود که وقتي عده اي از رجال علمي از (هشام بن حکم) خواستند در 
مسائل مورد اختلاف با (هشام بن سالم) مناظره کند تا معلوم شود کداميك 
از آن ده دز بخت و مناظره خوانشند. کر .هنتند: (هشام بن سالم) گفت: 
حاضرم به شرطي که مناظره در محضر (محمد بن آبي عمیر) صورت 
گیرد. [179] محمد با کوشش و تلاش پي گیر, تعداد معتني بهي از روایات 
و علومي را که از مکتب خاندان رسالت فرار گرفته بود در بیش از 94 
جلد رساله جمع آوري کرد [180] که متأسفانه در جریان گرفتاري که از 
طرف دستگاه ستمگر عباسي برایش پیش آمد این نوشته ها از بین رفت. 
تا آس ص ور اش و و اه پا ی 
اقتدا کرده و از عابدترین و پارساترین شخصیت ها بود. [182] (فضل بن 
شاذان) مي گوید: (به عراق رفتم. مردي را دیدم که دوست خود را 


سرزنش مي کرد مي گفت: تو فرد عایله مندي هستي و براي تأمین هزینه 
آنان باید کار کني وف نی آن دارم که بر اثر طولاني بودن سجده هایت؛ 
چشمانت 5 2 بدهي. رفیفقش وقتی با اصرار و بافشاری 3 
ها طیای ام ره اس رای کر از دس ری 
اگر درباره من چنین گماني داري نسبت به مردي که پس از نماز صبح به 
سجده شکر مي رود و تا هنگام ظهر سر برنمي دارد چه مي گویي؟!) 
[183] شخصیت عظیم و ارتباط نزديك (محمد بن ابي عمیر) با امام کاظم 
(ع), هارون, خلیفه عباسي و بر بر ان داشت تا با گماردن جاسوساني 

فعاليتهاي محمد را زیر نظر بگیرد و پس از اینکه اطلاع یافت اسامي 
تمامي شیعیان عراق در اختیار و او را دستگیر و زنداني کرد و از وي 
خواست نام افراد را فاش سازد. محمد امتناع کرد. او را برهنه کردند و 
میان دو درخت خرما اویختند و صد تازیانه به او زدند و به بیش از صد هزار 
درهم جریمه اش - کردند. [184] (محمد بن ابي عمیر) - طبق نقل شیخ 
مفید - هفده سال در زندان بسر برد و همه اموالش از بین رفت. مردي ده 
هزار درهم به او بدهکار بود, وقتي متوجه شد (ابن ابي عمیر) ثروت خود 
را از دست داده است. خانه خود را فروخت و پول را نزد او برد. محمد., 
پرزشید: این بول را از کجا آورده اق: حتخي. بیدا کردم ای.یا ارت به: نو 
رسیده است؟ - خانه ام را فروخته ام. - ذریح محاربي از امام صادق (ع) 
نقل کرده است که: كسي را نباید به خاطر وام, از خانه مسعوني اش 
بیرون کرد. من با اينکه (حتي) به يك درهم از اين پولها نیاز دارم ولي نمي 
پذیرم. [185] . 2 - یونس بن عبدالرحمن یونس بن عبدالرحمن, از چهره 
هاي برجسته و از دانشمندان بزرگ شیعه به شمار مي آید. او محضر دو 
امام: (امام کاظم و امام رضا علیهماالسلام) را درك کرد و در مکتب تربيتي 
آنان مدارج کمال را طي و مقامي بس بلند و عظیم پیدا کرد و از نظر 
پاکي و تقوي و دانش به 1 اي ررسید که وقتي (عبدالعزیز), يکي از 
اصحاب وارسته امام هشتم (ع), به آن حضرت عرض کرد: من همیشه به 
شما دسترسي ندارم, احکام و دستورهاي ديني را از چه كسي فرا بگیرم؟ 
امام (ع) فرمود: (از یونس بن عبدالرحمن فرا بگیر.) [186] در روايتي 
دیگر درباره او فرمود: (یونس بن تن بر هن "سلمان زمان خویش است) 
موه عا سای سیعه. دا رترت: از فص ره شادان نقل شنده ات که 
هزار جلد رساله بر رد مخالفان نوشت. [188] در جریان شهادت امام 
کاظم (ع) و پیدایش (واقفیه) [189] یونس بن عبدالرحمن از كساني بود 
که در برابر اين موح انحرافي به شدت ايستادگي کرد و نسبت به اثبات 
امامت امام رضا (ع) پافشاري نمود به طوري که در ان شرایط خطرناك و 


و م در 
و (ع) 2۹ ۳ 9 [ 190 ] 3 1 
بن يحيي صفوان از چهره هاي برجسته و از بزرگان اصحاب امام کاظم (ع) 
بود و نزد محدثان از موثق ترین و پارساترین مردم زمان خود به شمار مي 

رفت. شبانه روز 150 رکعت نماز مي خواند و در سال سه ماه روزه مي 
گرفت و زکات اموالش را در طول سال سه بار مي پرداخت. [191] او 
امام هشتم (ع) را نیز درك کرد و وکیل آن حضرت بود و نزد آن بزرگوار 
مقام و منزلت بلندي داشت. [192] امام کاظم (ع) در سخني فرمود: 
(ضرر دو گرگ درنده اي که به جان گله گوسفند بي چوياني بیفتند از زیان 
حب ریاست نسبت به دین شخص مسلمان, بیشتر نیست, , سپس - فرمود: 
لیکن صفوان ریاست طلب نبود.) [193] امام جواد (ع) نیز صفوان را به 

نيكي یاد مي کرد و مي فرمود: (خدا از او 7 
دارم - راضي است. او هیچگاه با من و پدرم مخالفت نورزید) . [194] از 
صفوان بن يحيي در ابواب مختلف فقه رساله هاي مختلفي به پادگار ماند 

که بالغ تن سی جلد.ءمی شید [ 195 4 علی بن جفغر علن "ین خففن از 
فرزندان امام جعفر صادق (ع) و از اصحاب عظیم الشان و پارساي امام 
کاظم (ع) بود. وي محضر چهار امام (امام صادق, امام کاظم. امام رضا و 
اام حیاد علمم السلام) را برت کردم اس ]۱196 لیس وس ان 
رحلت پدر گرامي اش پیوسته در خدمت برادرش موسي بن جعفر (ع) بود 
و از محضر او در زمینه هاي مختلف بهره جست. يك نمونه ان كتابي است 
نحت عنوان (مسائل علي بن جعفر) که از امام کاظم (ع) پرسیده است. 
[197] (محمد بن حسن بن عمار) مي گوید: من دو سال در مدینه, در 
محضر علي بن جعفر به کسب علم و دانش - پرداختم و او احاديثي که از 
برادرش موسي بن جعفر (ع) شنیده بود باز مي گفت و من مي نوشتم. 
۱1981 کل تن جعفر با بیتشن غمیفی کم‌از اضل (امامت) داشت, تداوم :و 
تقویت ان را براي رشد و پیشرفت جامعه اسلامي امري ضروري مي 
دانست. از اين رو با اینکه از نظر سني بزرگتر از بعضي پیشوایان معاصر 
علیهم السلام بود. نهایت احترام و تعظیم را متشه | بان داشت. در 
مجلسي که در محضر امام جواد (ع) بود هنگامي که امام (ع) برخاست تا 
برود, علي بن جعفر كفشهاي آن حضرت را جفت کرد. [199] در مجلسي 
ی ی ۳ در 
اين هنگام علي بن جعفر با عجله برخاست و بي کفش و ۸ عبا به استقبال 
امام (ع) شتافت و دست آن حضرت را بوسید. سیس در محضر امام (ع) 
ننشست و سرا ایستاد. امام جواد ع( فرمود: عموجان! بنشین خدا تو را 
رحمت کند. عرض کرد: اي سرور من! چگونه بنشینم و حال آنکه تو 


ایستاده اي. پس از اینکه امام (ع) رفت. علي بن جعفر در جاي خود 
نشست. یارانش او را سرزنش کردند و عموي پدر او 
هستي ایا سزاوار است با او چنین رفتار کني؟ گفت: ((ساکت باشید! در 
جايي که خداوند مرا با این ریش سفید سزاوار امامت نیافت ولي این 
جوان را لایق دانست و مقام امامت را به وي تفویض - کرد آیا من فضل 
او را تکار کنم؟ پناه مي برم به خدا اران ها ی وت هی و اد 


ار ات کفوفاق طامی 


موسي بن جعفر (ع) با دانش الهي خود در زمینه هاي گوناگون علمي مانند 
عقاید., فقه, تفسیر و دیگر مسائل علمي, مرجع قشرهاي مختلف سوال 
کنندگان بود. و ذر برخي از موارد با آنان به. اختجاخ و کضه.می تشنت و 
در تمامي موارد. سوال کننده با اعتراف به عجز خویش و قدرت و احاطه 
کامل امام ءع( در همه ابعاد, مجلس را تركت. هی کفت: به:عتوان نمونه, 
[201] محمد بن حسن,؛ در مجلسي در مکه و در حضور هارون الرشید از 
امام موسي بن جعفر (ع) پر سید. : آیا محرم مي تواند از سایه محمل خود 
استفاده کند؟ امام (ع) فرمود: در حال اختیار جایز نیست. بشید .با دز 
حال اختیار مي تواند در سایه راه برود؟ فرمود: اري. محمد بن حسن از 
پاسخ - به ظاهر متناقض - امام (ع) تعجب کرد و خندید. موسي بن جعفر 
(ع) فرمود: (ایا از سنت بيامتر (صضص) تعجب هی کني. و آن را به استهزا می 
گيري؟ رسول خدا (ص) در حال احرام سایه ص یل ود را 0 
ولي در سایه راه رفت. احکام دین به يك دیگر قیاس نمي شود و هر کس 
چنین کند از راه راست منحرف شده است) . محمد بدون اینکه پاسخي 
داشته باشد ساکت شد. [202] در مجلس ديگري از امام (ع) سوال شد: 
كسي که سوگند خورده مال زيادي صدقه دهد چه مقدار باید صدقه بدهد؟ 
امام ءع( فرمود: (اگر داراي گوسفند است 84 گوسفند و اگر صاحب شتر 
است 84 شتر یعس موی ای 
دلیل اه پر سید ند فرمود: (دلیل آن این آیه شریفه است: (و لقد 
ار ۱ ان 
از نزول این ایه 84 موطن بوده است. [204] . 


خلاصه 


امام موسي بن جعفر علیهماالسلام به سال 148 هجري عهده دار مقام 
امامت و رهبري جامعه اسلامي شد و در مجموع دوران 35 ساله امامت با 
چهار نفر از خلفاي عباسي معاصر بود. از آنجا که شرایط حاکم بر جامعه 
اس ار و سا ار دا ها و 
امام کاظم ءع( صلاح ندید دست به اقدام حاد سياسي بزند و آشکارا با 
حکومت ی و ری ی وم فرهنگي پدر بزرگوارش را 
دنبال کرد و فرهنگ کسترده اسلامي را با اراء و نظریات مبارك خود 
پربارتر ساخت. امام موسي کاظم (ع) برغم مشکلات و گرفتاري هاي 
فراواني که از ناحیه سردمداران جاه طلب بني عباس برایش پدید امده 
بود موفق شد صدها رجال علمي و دانشمند برجسته در زمینه هاي فقه, 
حدبت؛ تفسیر و دیگر رشته هاي علمي تربیت کند. مناظرات و گفتگوهاي 
علمي از جمله فعاليتهاي فرهنگي حضرت موسي بن جعفر علیه السلام بود 
که در تمامي موارد, سوال کننده با اعتراف به عجز خویش و قدرت و 
ایا کی ی ها فا من اه 


اشاره 


اوازه و موقعیت روز افزون موسي بن جعفر علیه السلام. بویژه در بعد 
فرهنگي و روشن کردن افکار عمومي:, کاخ خلافت عباسي را به 
وحشت انداخت. حاکمان عباسي که عظمت و عمق این کار بنيادي را در 
دوران امام صادق (ع) درك کرده بودند تمام تلاش خود را براي محدود 
کردن فعاليتهاي فرهنگي امام (ع) و بازگرداندن افکار از مکتب تربيتي آن 
حضرت به کار گرفتند. ۱ سس 
1 - دستگاه خلافت با گماردن جاسوساني در مدینه [205] دیدارها و 
اه اما ی اس ای ار 
به شیوه هاي مختلف تحت فشار قرار مي داد و آنان را از ارتباط با امام 
(ع) و سخن گفتن و تبلیغ در مجامع عمومي باز مي داشت؛ بگونه اي که 
یاران موسي بن جعفر (ع) , به هنگام نقل حديثي از ان حضرت ناچار بودند 
نام امام را اس همچون: (عبد صالح), (عالم). (صابر), (امین). 
(ابوابراهیم) و (سید) یاد کنند. [2061] و یا هنگامي که پس از زحمت زیاد 
به حضور امام مي رسیدند, براي نوشتن سخنان آن حضرت. الواحي در 
استينهاي خود مخفي مي کردند تا هنگام خروج. از دسترس جاسوسان 
حکومت در امان باشند. [207] در برخي از مواقع, خود امام (ع) - که جان 
یاران خویش را از ناحیه حکومت در خطر مي دید - آنان را از سخن گفتن 
باز مي داشت, به عنوان نمونه, به (هشام بن حکم) که در بحث و مناظره 
با گروههاي مختلف فكري ید طولايي داشت؛ پیغام داد که به علت 
خطرهاي موجود, در شرایط فعلي از مناظره و سخن گفتن خودداري کن. 
هشام مي گوید: تا هنگام فر ی مهدي عباسي و پیدایش آراضتن. نی 
سخن نگفتم. [208] . 2 - تبلیغ و ترویج از رجال علمي که از نظر فكري در 
خط مخالف امام (ع) حرکت مي کردند. جذب فقها و قضاتي همچون (مالك 
بن انس) و (قاضي ابو یوسف) که مخالف پیشوایان معصوم بودند به دربار 
و تجلیل و تکریم آنان و نیز تأمین زندگي و دیگر نيازهاي ایشان و نشر فتوا 
و نظریات آنان در جامعه, در همین راستا صورت مي گرفت. مالك 
پيشواي مذهب مالكي و يكي از فقهاي مدینه بود. او هر چند بخشي از 
علوم خود را از امام صادق (ع) فرا گرفته بود, ولي از نظر خط مشي 
فكري مخالف با مکتب اهل بیت بود؛ بدین جهت منصور او را به عنوان 
ی ی 
فقهي بنویسد تا در همه شهرها پخش شود و مردم در مسائل عملي به 
مراجعه کنند. مالك گفت: تم ور ی ۳9 ۱۳۱۰ 
نمي کنند. منصور گفت: آنجنان با شیر سرهاشان زا خی تیم :و با 


تازیانه بندهاي پشتشان را قطع خواهیم کرد که بر عمل بدان وادار شوند! 
مالك کتاب (موطاء) را نوشت و نظرات فقهي خود را در آن منعکس کرد. 
کتاب او از سوي حکومت در همه جا پخش شد و مورد استفاده دستگاه 
قضايي قرار گرفت. [209] مالك در دوران حکومت هارون نیز مورد 
احترام و توجه دستگاه خلافت بود. هارون به فرماندار خود در مدینه 
نوشت: هیچ کاري را بدون مشورت مالك انجام نده. [210] مالك در ِِ 
حمايتهاي حکومت عباسي از وي» چنان ات و و پیدا کرد که 
نقل مي کردند, به دست مامق ان ویژه اي که اطراف ۳ 7 احاطه ِ 
تهدند فی .ردنا آنان: دا کنك زدم ود با بهزندان افکتتد: [2111] قاضی 
ابویوسف نیز از وابستگان دربار حکومت عباسي و از شاگردان و مروجان 
مذهب ابوحنیفه بود. هارون او را به سمت (قاضي القضاة) منصوب کرد و 
1 سراسر عراق, خراسان, شام و مصر هیچ قاضيي را جز با نظر او نمي 
گمارد. [212] بدون شك توجه بیش از حد دستگاه خلافت به این افراد و 
دیگر سران مذاهب اسلامي و نشر فتوا و افکار آنان در میان توده هاي 
مردم به منظور تضعیف جبهه امامت به پيشوايي امامان علیهم السلام 5 

از قوي ترین جبهه هاي مبارزه با حکومت عباسي بود - صورت مي گرفت. 
امام کاظم (ع) به عنوان رهبر این جبهه قدرتمند, برغم اين کار شکنیها و 
مشکلات, از تلاش و مجاهدت باز نایستاد و در تکامل نهضت فرهنگي پدر 
بزرگوارش گامهاي بزرگي برداشت. 


بني عباس,: پس از استقرار در مسند خلافت. همان سیاست ضد اسلامي 
خلفاي بني امیه را دنبال کردند و حتي در برخي موارد نسبت به ناراضیان 
حکومت خود» بویژه علویان. خشن تر و دژخیمانه تر از بني امیه رفتار مي 
کردند؛ بگونه اي که مردم با مشاهده ستمهاي بني عباس ظلمها و جنایات 
بني امیه را به فراموشي سپردند. شاعري در این زمینه گفته است: تالله 
ما فعلت امية فیهم معشار ما فعلت بنو العباس [213] به خدا سوگند بني 
امیه يك درهم آنچه بني عباسي به آل علي (علیهم السلام) ستم راندند 
ظلم نکردند. شاعر ديگري که هر دو دوران را درك کرده است در زمان 
خلافت سفاح ارزویش چنین است: يا لیت جور بني مروان دام لنا ولیت 
عدل بني العباس في النار [214] اي کاش ستم بني مروان بر ما همچنان 
ادامه مي یافت واي کاش عدل بني عباس به دوزخ مي رفت. خلفاي پس 
از (سفاح) به مراتب بیشتراز او دستشان به جنایت و ریختن خون مخالفان 
آلوده بود. منصور, دومین خلیفه عباسي و نخستین خلیفه معاصر امام هفتم 
(ع) با سختگيري و اعمال فشار و شکنجه نسبت به علویان,. رعب و 
وحشت و اختناق عجيبي در میان مردم به وجود اورده موجي از کشتار و 
خون به راه انداخته بود. منصور» به منظور تحت فشار قرار دادن شیعیان. 
نه تنها اموال عمومي مسلمانان را در خزانه خود گرد آورده و از صرف آن 
در راه عمران و رفاه و اسایش مردم خودداري مي کرد بلکه آنچه هم در 
دنتت: ردام نود به زور آز آنان فن کرفقت. تا همه نباز فند. دششاه وه کر سننه 
و متکي به او باشند. [215] او در توجیه اين سیاست ضد مردمي خود به 
انش یی ال وونل مین کی (سگ خود را گرسنه نگهدار تا (به 
طمع نان) به دنبالت بیاید) . 12161 مردم مدینه بیش از سایر نقاط, زیر 
فشار و کنترل دستگاه خلافت قرار داشتند؛ زیرا آنان بیش از هر جاي دیگر 
با تعالیم و سیستم حکومت اسلامي آشنايي داشتند و کمتر حاضر بودند 
حكومتهاي فاسدي, همچون حکومت منصور بپذیرند. مهمتر از آن, 
پیشوایان معصوم علیهم السلام و رجال بزرگ شیعه در مدینه اقامت 
داشتند و وجود آنان همواره مرکز ثقل جنبشهاي اسلامي و خطري براي 
دستگاه حکومت به شمار مي رفت. از این رو منصور- با شنیدن خبر نهضت 
(محمد بن عبدالله بن حسن) (معروف به نفس زکیه) - براي درهم 
شکستن مقاومت مردم مدینه و سرکوب قیام, (ریاح بن عثمان) را که 
فردي بي رحم و سنگدل بود به فرمانداري مدینه منصوب کرد. وي پس از 
ورود به مدینه ضمن سخناني در جمع مردم. خود را افعي, فرزند افعي و 
پسر عموي مسلم بن عقبه [217] معرفي کرد و مردم را تهدید نمود که 


اگر تسلیم نشوید مدینه را درهم خواهم کوبید بگونه اي که اثري از حیات 
در آن باقي نماند. مردم, به تهدیدات او توجهي نکردند و همچنان راه 
مخالفت در پیش گرفتند. ریاح جریان را به منصور گزارش - کرد. خلیفه 
طي نامه اي مردم را - در صورت مخالفت با فرماندار - به محاصره 
اقتصادي و اعزام نيروي نظامي تهدید کرد. ریاح بر فراز منبر رفت تا نامه 
خلیفه را براي مردم بخواند. هنوز نامه به پایان نرسیده بود که فریاد 
اعتراض از هر سوي مسجد بلند شد و آتش خشم و کینه مردم شعله ور 
گردید به گونه اي که وي را بالاي منبر سنگباران کردند و او مجبور شد 
براي حفظ جان خود از مسجد فرار کند و در جايي مخفي شود. [218] 
وقتي اين خبر به گوش منصور رسید تهدید خود را عملي ساخت و با قطع 
راههاي بازرگاني. مردم مدینه را در محاصره اقتصادي قرار داد. [219] 
دست منصور در طول 22 سال حکومت ننگینش. به خون هزاران انسان 
حق طلب و آزادي خواه آلوده شد. او در مبارزه با آل علي (ع) تا آنجا پیش 
وت که‌به هر بل از آنان که تن سی‌ بیدا هی کرداورا کسیر هس از 
بستن غل و زنجیر به دست و پایش او را به زندان مخصوص مي افکند؛ 
زنداني که شب و روزش تشخیص داده نمي شد و زندانیان براي راهيابي 

به اوقات نمازهاي پنجگانه, قرآن را به پنج بخش تقسیم کرده بودند و پس 
از تلاوت هر بخش - يك نماز مي خواندند. به انان حني براي قضاء حاجت 
اجازه خروج داده نمي شد و آنان ناچار بودند براي این منظور از محل 
سکونت خود استفاده کنند. در نتیجه پس از مدتي زندگي در فضاي متعفن 
و آلوده به انواع ۱ درمین گذشتتد. [ 1220 متصوز در 
اعمال کینه و دشمني نسبت به علویان پا را از این هم فراتر گذارد و برخي 
از انقلابیون را پس از دستگيري زنده زنده زیر دیوار مي گذاشت و روي 
آنتشتفن انم رد [221] نقل کرده آند: منصور کلید اتاقي را به همسر 
فرزند خود مهدي سپرد و او را سوگند داد که تا وي زنده است در آن را باز 
نکند. چون منصور فوت کرد او با مهدي در اتاق را باز کردند. دیدند عده اي 
از انقلابیون در حالي که به شهادت رسیده اند و سب هر کدام به 
گردنشان آونشتهشدم: در انجایند. در میان انان کودك خردسال نیز دندهمی 

شد. [2221] منصور روزي پس از سرکوب کردن نهضت (محمد بن عبدالله) 
(نفس زکیه) و برادرش (ابراهیم), در مجلسي از خدمات (حجاج) به ببي 
مروان سخن گفت و افزود: من کسي را ندیدم که نسبت به بني مروان 
بیشتر از (حجاج) 0 باشد. يكي از مزدوران درباري از این سخن 
ناراحت شد و گفت: (حجاج در کدام مسئله از ما پيشي گرفته است ؟ به 
خدا سوگند, خداوند در روي زمین انساني عزیزتر و گرامي تر از پیامبر ما 
(ص) نیافریده است. در عین حال به ما دستور دادي که فرزندان او را به 
قتل برسانیم و ما اطاعت کردیم و فرمانت را بدون چون و چرا اجرا 


بنشین.) [1223. 


اقدامات عوامفریبانه 


لوحان و جلب نظر انان. دست به کارهاي به ظاهر اسلامي مي زد تا در 
اه اه وا ار 
بود که با مردمي مواجه است که به دین علاقمند هستند. يكي از اقدامات 
عوامفریبانه او اين بود که عده اي از رجال و دانشمندان ديني را به گرد 
خود جمع کرد و پولها و رشوه هاي زيادي در اختیار آنان قرار داد و گاهي در 
حضور آنان تظاهر به ترس از خدا و روز قیامت مي کرد و يا از برخي از 
کارها این بود که عالمان و واعظان درباري, طي برخوردهايي که با مردم 
دارند به تبلیغ شخصیت مذهبي منصور و پايبندي او به برنامه ها و مقدسات 
اسلامي بپردازند و چنین وانمود کنند که او يك خلیفه خداترس و پرهیزکار 


است. 


امام کاظم و منصور 


امام کاظم (ع) حدود ده سال نخست از دوران امامت خود را در حکومت 
منصور گذراند. امام (ع) در تمامي این ده سال و همچنین پیش از آن؛ 
شاهد جنايتها و ستمگريهاي دستگاه خلافت نسبت به شیعیان و خاندانش 
بود و قلب مقدسش با مشاهده این محنتها و شنیدن این حوادث دردناك 
همواره متاثر واندوهناك بود ولي براي حفظ مصلحت اسلام. در برابر این 
فشارها و مصیبتها بردباري نشان داده, خشم خود را فرو مي برد. امام (ع) 
هر چند در هیچ يك از قيامهاي علویان و غیر علویان که در این مقطع بر ضد 
حکومت ظلم و ستم منصور انجام شد شرکت نداشت - چون به بي نتیجه 
بودن و شکست آنها واقف بود - ولي عملاً موضع مخالف خود را در برابر 
سياستهاي ضداسلامي دستگاه حکومت نشان مي داد. به عنوان نمونه, 
منصور در مراسم جشن نوروزي [225] از امام (ع) خواست در مجلس 
جشن دربار شرکت کند 9 به عنوان نماینده او هداياي درباریان؛ فرماندهان 
نظامي و اشراف وش ان را که به عنوان عيدي براي خلیفه مي آورند 
بگیرد. امام (ع( که مي دانست این مسئله بهانه است و منصور در وراي 
آن اهداف سياسي ديگري را تعقیب مي کند, درخواست او را رد کرد و 
فرمو د: (من در میان روایات رسیده از جدم رسول خدا ی که 
موید عید نوروز باشد نیافتم....) امام وقتي با اصرار فراوان منصور مواجه 
شد ناچار پذیرفت. ولي با قرائت شعري در مصیبت جدش امام حسین (ع) 
که پيرمردي ان را به عنوان هدیه نوروزي براي ان حضرت اورده بود 
مجلس را دگرگون ساخت و بزم جشن و سرور عباسیان را به محفل عزا و 
سوگواري براي حسین بن علي (ع) تبدیل کرد. [226] . 


خلاصه 


آوازه و موقعیت روزافزون امام موسي بن جعفر (ع) بویژه در بعد 
فرهنگي, گام خلافت را به وحشت انداخت. از این روه تمام تلاش خود 
را در جهت محدود کردن فعاليتهاي فرهنگي امام (ع) و باز گرداندن افکار 
از مکتب تربيني ۳ حضرت به کار گرفت. دستگاه خلافت عباسي براي 
خنثي کردن فعاليتهاي امام (ع) جاسوساني زا بران خضرت کمارد تا تلاشها 

و ارتباطات او را زیر نظر بگیرند. بني عباس پس از استقرار در مسند 
۳ همان سیاست ضداسلامي خلفاي اموي را دنبال کردند و حتي در 
برخي موارد, بویژه با علویان خشن تر و دژخیمانه تر از بني امیه رفتار مي 
کردند. مردم مدینه بیش از سایر نقاط زیر فشار و کنترل دستگاه قرار 
داشتند. این بدان جهت. بود. که انان نیشن از دیکران با تعالنم. و هباتي 
حکومت اسلامي آشنايي داشتند و کمتر حاضر بودند حكومتهاي فاسد را 
بیذیرند. امام کاظم (ع) حدود ده سال نخست دوران امامت خود را در 
حکومت منصور گذراند و در این مدت شاهد جنایتها و ستمگريهاي دستگاه 
خلافت نسبت به شیعیان و خاندانش بود. 


خافای مفاتر فعار اتاخ یا اما کاظ 


اشاره 


با مرگ منصور در سال 158 [227] هجري قمري فرزند او (مهدي) روي 
کار امد. حکومت وي نخست با استقبال توده مردم و سرور و خوشحالي 
انان رو به رو شد؛ زیرا او بر خلافت سیاست خشن و دردمنشانه پدرش. 
سیاست ملایمتر و مردم تري در پیش گرفت. مهدي به محض رسیدن به 
قدرت, فرمان عفو عمومي صادر کرد و همه زندانیان سياسي را ازاد نمود 
و تمام اموالي را که پدرش مصادره و ضبط کرده بود به صاحبانش 
بازگردانید. [228] این ازادي نسبي و رفاه اقتصادي موجبات رضایت و 
خشنودي قشرهاي مختلف جامعه را فراهم آورد و در کالبد مردمي که در 
مدت 22 سال حکومت فشار و اختناق منصور در نهایت نسکتی ز ند کی 
کرده بودند, روح تازه اي بخشنید:. ختا تاند این اقدامات روبنايي اصلاح 
طلبانه به همان روزهاي اول محدود شد؛ و حکمران جدید پس از اندك 
زماني چهره اصلي خود را نشان داد و در زمینه حیف و میل اموال عمومي 
و سختگيري نسبت به مخالفان حکومت بویژه علویان همان روش ضد 
اسلایی تاکان شود را بی گرفت: 


گسترش عياشي و فساد 


مهدي عباسي آن همه پول و ثروتي را که پدرش براي او اندوخته بود 
[229] به اضافه اموال و مالياتهاي فراواني که از مردم مي گرفت, به 
جاي در وت در عمران و آبادي کشور و مصالح عمومي مسلمانان, در راه 
عياشي و خوشگذراني و ترویج فساد صرف مي کرد. [230] . او ندیمان و 
نوازندگان و عناصر آلوده را ۳ آنجا مورد توجه قرار داد که حني پسرش 
۵ و دخترش (علیه) را بل 9 جع آنان وارد کرد؛ به طوري که آن 

فز. تن آ مب نوازندگان و خوانندگان عصر خود بودند. [ 31 2] خليفه عباسي 
"7 مورد مي گفت: (لذت و خوشي تنها در پرتو مجلس بزم و جمع 
ندیمان حاصل مي شود و زندگي بدون ندیمان نه خيري دارد و نه لذتي) . 
[ 232 افراط کاريهاي خلیفه در امر عياشي و فساد اخلاقي اثرات سوئي 
در سطح جامعه اسلامي به بار آورد؛ چندانکه شعراي عیاش و بي بند و 
باري مانند (بشار بن برد) بدون هیچ گونه حیا و شرمي اشعار مبتذل و 
هوس انگيزي در ترویج فساد و مسائل جنسي مي سرودند و در سطح 
جامعه پخش مي کردند و از اين طریق عفت عمومي جامعه را در معرض - 

تهدید قرار مي دادند. ادامه این وضع, احساسات مذهبي عده اي را جریحه 
۳ به به گونه اي که صداي اعتراض آنان بلند شد و از خلیفه خواستند 
که جلوي شاعر فتنه انگيزي مثل (بشار) را بگیرد. [233] مهدي عباسي در 
اثر اشتغال به عياشي و بزمهاي شبانه از اداره مملکت و رسيدگي به امور 
مردم شا ارات خود, درمانده بود. عمال او از این خلاء استفاده کرده, 
بازار رشوه خواري و فساد اداري را رواج دادند. [234] و ماموران مالیات 
و خراج. عرصه را بر مردم تنگ گرفتند و براي نخستین بار بر بازار بغداد 
مالیات بستند. [235] . 


کینه توزي با علویان 


مهدي عباسي پس از استقرار در مسند خلافت در اندك زماني. سیاست 
پدرش را نسبت به علویان دنبال کرد؛ چون به این نتیجه رسید که بقاي 
حکومت و سلطنت او جز با سختگيري نسبت به شیعیان و علویان امکان 
پذیر نیست. از اين رو نسبت به آنان سخت گرفت و كساني را که لب به 
ناسزاگويي و مذمت خاندان پیامبر (ص) مي گشودند مورد محبت و نوازش 
قرار مي داد. به عنوان نمونه (بشار) شاعر فتنه انگیز و خود فروخته 
درباري که به کفر و الحاد معروف بود اشعاري در مذمت خاندان رسالت 
سرود و ضمن ان, انان را - که از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها با 
رسول خدا (ص) مرتبط مي شدند - با وجود عمو (عباس بن عبدالمطلب) 
محروم از ارث اعلام کرد و نتیجه گرفت که فرزندان عباس - وارث رسول 
خدا هستند نه اهل بیت عصمت و طهارت! مهدي وقتي اشعار (بشار) را 
شنید دستور داد براي تشویق وي هفتاد هزار درهم به او بیردازند. [236] 
ابن اثیر نقل مي کند: (قاسم بن مجاشع تميمي هنگام وفات. مهدي عباسي 
را وصي خود قرار داد. پس از فوت قأاسم, , مهدي وصبت نامه را خواند. 
هنگامي که به اين جمله رسید: (قاسم شهادت مي دهد که محمد (ص) 
فرستاده خدا و علي بن ابیطالب وصي او و وارت امامت پس از اوست) 
وصیت نامه را دور انداخت و دنباله آن را نخواند.) [237]. 


امام کاظم و مهدي عباسي 


مهدي عباسي ابتدا سعي مي کرد برخورد تندي با موسي بن جعفر (ع) 
نداشته باشد. او مي خواست از طریق تظاهر به اسلام و حسن رفتار با 
فد مامند ری اه هار رها اقا لحاس مه وان اه اطلامی, حارج 
شود. براي همین منظور به توسعه و تعمیر مسجد الحرام و مسجد پیامبر 
(ص) پرداخت و کعبه را با پرده هاي گران قیمت تزیین کرد. [238] و 
ملحدان و زنادقه, از جمله (مقنع) [ 239] را سر کوب نمود و با بقاياي 
پیروان مزدك و ماني که با ظهور (مقنع) جان تازه اي گرفته بودند به 
مبارزه برخاست. [ 40 2] در عین حال؛ محبوبیت و موقعیت روز افزون 
موسي بن جعفر (ع) در میان توده هاي مسلمان, خلیفه عباسي را بر آن 
داشت تا در بزابر آن خضرت موضعگيري نماید. موضعگيريهاي او شکلهاي 
مخلفی داشت که در ژیل به. تن تمونه آن آشاره:صی. کنیم؛ 1 - در يكي از 
سالها؛ مهدي پس از فراغت از اعمال حج عازم مدینه شد و در يك مجلس 
عموفي: با آمام کاطم (ع)ملاقات کرد یرای آنکه:به کمان. خوو از نظر 
علمي, امام (ع( را آزمایش کند, مسئله حرمت شراب از نظر قرآن را 
مطرح کرد و پرسید: آیا شراب در قرآن تحریم شده است؟ مردم هر چند 
مي دانند که مورد نهي قرار گرفته, ولي نمي دانند حکم به حرمت نیز شده 
است ؟ امام (ع فرمود: شراب در قرآن محکوم به حرمت است. ال 
كجاي قرآن؟ - آنجا که خداوند مي فرماید: (قل انما حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منها و ما بطن و الائم و البغي بفیر الحق) [241] بگو پروردگار من 
همه كارهاي زشت., چه آشکار و چه پنهان, و نیز گناه و سركشي به ناحق 
زا خرام کرده اشسته مستضوو از این (امادز این اسان شراب اسست 
زیرا خداوتد در آبه.دیخرق می. فرماید: اناوت .عن ااخمو و المیتر قل 
قبهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما) [242] از تو از 
شراب و قمار مي پرسند. بگو در آن دو, گناهي بزرگ و سودهايي براي 
مردم هست و ولي گناه آنها از سودشان بزرگتر است. خليفه عباسي که 
ی تس بای اس اب با ات هقی سب 
کرد و گفت: سوگند به خدا. اين فتوا, فتواي هاشمي است. [243] . 

و اموال مردم گرفت. 1 
را تسه افوالی را که در ساد اه نو صانی (ع) یط 
کرده بود. به وي پس داد. [244] امام کاظم (ع( از فرصت استفاده کرد 
وبراي نشان دادن عدم صداقت مهدي در ادعاي خود مسئله (فدك) را 
مطرح کرد و فرمود: چرا این حق ما باز پس داده نمي شود؟ خلیفه پرسید: 
حدود فدك چیست؟ (که من آن را نیز باز گردانم) امام (ع) فرمود: (يك 


ستفت آن کوه آخدسمت دیگرش. ریش فضر و.مرز سوم آن:دریای اجمز 
و جد چهارمش - دومة الجندل است (( [ 245] مهدي که ازر سخنان امام (ع( 
شگفت زده شده بود با پريشاني پرسید همه اینها که گفتي حدود فدك 
است؟! امام (ع) فرمود: پلي: همه اینها بدون جنگ و درگيري به تصرف 
پیامبر (ص) درآمد و ملك آن حضرت گردید. مهدي گفت: خيلي زیاد است؛ 
باید فکر کنم. [246] طبق برخي از نقلها امام (ع) در پایان فرمود: 
دانستم اگر حدود آن را بگویم آن را پس نخواهي داد. [247] 
گسترش روز افزون آوازه علمي و موقعیت امام کاظم (ع) و روي 0 
شیعیان و پیروان آن حضرت از شهرهاي مختلف به مدینه و پرداخت وجوه 
و بدهي هاي شرعي خود به آن بزرگوار. همه از عواملي بود که مهدي 
عباسي را به وحشت انداخت. از این رو براي محدود کردن فعاليتهاي امام 
(ع) و تحت کنترل قرار دادن آن حضرت. به والي مدینه دستور داد امام 
(ع) را به بغداد اعزام کند. امام کاظم (ع) به حکم اجبار به بغداد منتقل و 
در وروی روانه زندان شد. پس از مدتي مهدي روي پاره اي از ملاحظات 
سياسي و طبق اظهار خود به واسطه خوابي که دیده بود امام ع( را آزاد 
کرد. امام (ع( پس از آزادي به مدینه باز گشت. [248] . 


فرمان قتل امام 


بر اساس نقل اين شهر اشوب, در دوراني که امام (ع) در زندان مهدي 
عباسي بود, خلیفه نیمه شبي (حمید بن قحطبه) را احضار کرد و پس از 
تعریف و تمجید از مراتب ب جان نثاري پدر و برادرش در راه عباسیان, او را 
در سحرگاه همان شب فامور: اقنل امام (ع) کرد. ولي چون خوابید در 
خواب, حضرت علي (ع) را دید که به او اشاره مي کند و اين آیه شریفه را 
تلاوت مي فرماید: (فهل عسیتم آن تولیتم ان تفسدوا في الارض و تقطعوا 
ارحامکم) [249] اگر (از حق) روي بگردانید انتظاري جز این از شما نمي 
رود که در زمین فساد راه انداخته. رحم خود را قطع کنید. مهدي از خواب 

بیداز ند دز خالی کف ترش و عبت همه وجودنن. را قرا کر فته بوز: خمید 
را خواست و او را از دستوري که داده بود بازداشت و امام را مورد احترام 
قرار داد. [250] تلاش برخي از شیعیان براي نفوذ در دستگاه خلافت 
2511 علي رغم دشمني کینه توزانه حکمرانان عباسي علیه شیعیان و 
طرد آنان از دستگاه حکومت؛ در برخي از موارد, عده اي از شیعیان در 
دربار نفوذ کرده حتي تا پست وزارت پیش مي رفتند. از جمله اين موارد 
نفوذ (یعقوب بن داوود) در دستگاه مهدي عباسي است. یعقوب مردي با 
ایمان, پاك سرشت. نیکوکار. بخشنده و با فضیلت بود. [252] او از چهره 
هاي سرشناس - متمایل به تشیع و علاقمند به اهل بیت علیهم السلام بود و 
با برخي از علویان مبارز همکاري نزديك داشت. [253] یعقوب, در جریان 
قیام ابراهیم بن عبدالله بن حسن به اتهام همكاري با وي, به همراه گروهي 
ذیگر دنشگیر و به. زندان افکندهم شد. با وی کار آمدن مهدن. یعقوب از 
جمله كساني بود که مشمول عفو عمومي او قرار گرفت. [254] او از این 
پس در صدد این بود که از طریق نفوذ در دستگاه خلافت و قبضه کردن 
حکومت., مبارزه خود را ادامه دهد. و در این راه موفقیت خوبي کسب کرد 
و تا پست وزارت پیش رفت. [255] یعقوب پس ازاستقرار در مقام 
وت وف ور رنه علویان_ و طرفداران زید بن علي را به دستگاه جذب, و 
مناصب حكومتي را به آنان واگذار کرد و از اين طریق بر امور کشور 
مسلط شد. [256] 2 اي از اطرافیان و ار مهدي که از بني امیه 
بودند نزد او بر ضد یعقوب سمپاشي کردند و گفتند: شرق و غرب کشور 
اسلامي در دست یعقوب و یاران اوست. کافي است با يك اشاره به یاران 
خود فرمان دهد تا با حرکت سریع يك روزه. حکومت تو را سرنگون کند. 
[257] (بشار بن برد) شاعر درباري در اين رابطه مي گوید: بني امية هبوا 
طال نومکم ضاعت خلافتکم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بین الناي و العود 
[258] . آن الخليفة یعقوب بن داوود خليفة الله بین الناي و العود (260) 


بني امیه (اطرافیان مهدي) بیدار شوید که خوابتان طولاني شده است. 
خلیفه (امروز) یعقوب بن داوود است (نه مهدي) خلافت شما خاندان از 
بین رفت. خلیفه خدا را در میان ساز و اواز و صداي ني و عود جستجو 
کنید. سعایتها وهای ی در سرت ات حلته رای به ورر کو 
بدبین کرد و سرانجام یس از يك آر مات [259] و ااتی از صحجت 
گزارشهاي رسیده؛ یعقوب را از مقام وزارت خلع و روانه زندان ساخت. 
[260] مهدي پس از دستگيري یعقوب, تمام كساني را که در زمان وزارت 
او به پستهاي دولتي منصوب شده بودند برکنار کرد و دستور داد کلیه افراد 
خانواده و نزدیکان یعقوب را به زندان افکنند. [261] یعقوب مدت پانزده 
سال در زندان بود و در دوران خلافت هارون ازاد شد. [262] . 


با مرگ مهدي عباسي, فرزندش هادي به خلافت رسید. او جواني مغرور, 
نايخته. عیاش سنگدل. بدخوي و سختگیر بود [263] و در انجام اعمال 
تاشانتتت و سبك حني شوّون ظاهري خلافت را رعایت نمي کرد. ۱26۱ 
هادي پیش از رسیدن به خلافت به قدري در ميگساري و گرد آوري ندیمان 

و آوازه خوانان به گرد خود, افراط مي کرد که گاهي بدرشن آن را تخمل 
1 دستور مي داد ندیمان و خوانندگان بزمهاي او را پس از زدن به 
زندان افکنند تا دست هادي از انان کوتاه شود. [265] او پس از رسیدن به 
قدرت, با ازادي و امکانات بیشتر اموال عمومي مسلمانان را صرف 
و امه 
موصلي) را به دربار جذب کرد و در قبال اوازخواني انان, بیت المال 
مسلمانان را به جیب انها سرازیر نمود. ابراهیم موصلي موفق شد در يك 
روز 150 هزار دینار پول آوازخواني از هادي بگیرد. [266] خلیفه در قبال 
يك بیت شعري که (عمر بن بزیع) در مدح او گفته بود. سیصد هزار درهم 
صله به وي داد. [267] و حتي يك روز در قبال چند شعر طرب انگیز, کلید 
خزانه بیت المال را , به ابراهیم موصلي داد و گفت: هر قدر مي خواهي 
بردار. او وارد خزانه شد و پنجاه هزار دینار برداشت. [268] در نتیجه این 
بذل و بخششهاي بي یزور وه اموال عمومي مسلمانان که مي بایست 
صرف مصالح امت اسلامي و عمران و آبادي کشور شود, در اختیار عده اي 
خواننده و رقاصه و بي بند و بار قرار گرفت و آنان توانستند از این طریق, 
تروت انبوهي تک آخرتد: اموال و مستغلات ابراهیم موصلي, خواننده 
معروف را 24 میلیون درهم برآورد ۳9 و این غیر از درآمد ماهیانه اش 
بود که بالغ بر ده هزار درهم مي شد. [269] فرزند ابراهیم مي گفت: اگر 
هادي بیش از این عمر مي کرد ما حتي ديوارهاي خانه مان را از طلا و 
نقفره مي ساختیم. 701 2] . 


خلاصه 


با مرگ منصور در سال 158 هجري, فرزند او مهدي روي کار آمد. وي 
اک ۱ ۳ ۱ 
راه عياشي و خوشگذراني و ترویج فساد صرف مي کرد. وي. پس از 
استقرار در مسند خلافت در اندك زماني سیاست پدرش را نسبت به 
علویان دنبال کرد. مهدي عباسي ابتدا سعي مي کرد برخورد تندي با 
موسي بن جعفر (ع) نداشته باشد؛ زیرا او مي خواست از طریق تظاهر به 
ای و هرا ار ام نس مج 
شود؛ ولي محبوبیت و موقعیت روز افزون امام کاظم (ع) در میان توده 
هاي مسلمان, مهدي عباسي را بر آن داشت ۳ در برابر آن حضرت 
موضعگيري نماید. خلیفه عباسي براي محدود کردن فعاليتهاي امام (ع) و 
تحت کنترل قرار دادن آن حضرت به والي مدینه دستور داد امام (ع) را به 
بغداد اعزام کند و پس از انتقال به بغداد بي درنگ امام (ع) را ۲ 
کرد. با مرگ مهدي عباسي. فرزندش هادي به خلافت رسید. او جواني 
مغرور, ناپخته. عیاش, سنگدل, بدخوي و سختگیر بود و در انجام اعمال 
ناشایست و سبك حتي شوّون ظاهري خلافت را رعایت نمي کرد و اموال 
عمومي مسلمانان را صرف عياشي و بزمهاي الوده خود مي کرد. 


هادي عباسي و قیام شهید فخ رفتار هادي با علویان 


اشاره 


هادی عباسی. به پیروی از تیاکان. خود, از اغاز خلافت نسبت به مخالفان 
خود به ویژه علویان. موضع تند و حادي اتخاذ کرد و انان را تحت فشار و 
شکنجه قرار داد. او حتي حقوق و مستمري ناچيزي که پدرش (مهدي) از 
بیت المال به سادات و بني هاشم مي داد قطع کرد و انان را در هر گوشه 
و کنار مورد تعقیب قرار داد و به فرمانداران خود نوشت: علویان را هر 
کجا یافتید دستگیر کرده به بغداد بفرستید. [271] و بدین طریق رعب و 
وحشت شديدي در میان علویان به وجود اورد. 


واکنش علویان 


فشار و آزارهاي بیش از حد خلیفه عباسي نسبت به علویان, آناق را نبه 
ستوه آورد و رجال آزاده و دلیر بني هاشم را به مقاومت در برابر جنایات 
حکمرانان عیاسین واداشت و آنان 7 نبرد و پیکار 9 يکي 
از معروفترین صحنه هاي پیکار علویان با هادي عباسي. صحنه پیکار (حسین 
بن علي) معروف به (صاحب فخ) و شهید فخ است. (حسین بن علي) از 
نوادگان امام حسن مجتبي علیه السلام و از رجال برجسته و با فضیلت بني 
هاشم به شمار مي رود. او دوران کودكکي خود را در دامن پدر و مادري 
[272] گذرانیده بر اثر وارستگي و نيكوكاري به (زوج صالح) مشهور بودند. 
[273] او خود نیز از نظر صفات عالي انساني و ملکات نفساني. مردي 
وارسته, زاهد بخشنده, بزرگوار و ممتاز بود. ابوالفرج اصفهاني درباره جود 
و کرم او اخبار زيادي نقل کرده است که به ذکر يك مورد بسنده مي کنیم: 
علي بن ابراهیم به سندش از حسن بن هذیل نقل کرده است که گفت: 
(من خانه اي را براي حسین بن علي - صاحب فخ - به چهل هزار دینار 
فروختم. اه هقه آن میلغ:زا بر دز همان خانه اتفاق کرد بدون انکه ختی.یكت 
دینار آن را براي خانواده خود بردارد. پولهاي را مشت مشت به من مي داد 
و من براي فقراي مدینه مي بردم). [274] خانواده حسین در راه مبارزه با 
دشمنان اسلام قربانیان زيادي داده بود پدر. دايي, جد و عده اي دیگر از 
خویشان نزديك حسین به دست منصور دوانيقي به شهادت رسیده بودند. 
[275] از این رو از دوران كودكي روح دلیر و پرشور او لبریز از احساسات 
ضد غباسن: کردید: او در پي فرصت مناسبي مي گشت تا انتقام خون 
خویشان خود را از جنایتکاران عباسي بگیرد. 


عامل قیام فخ 


علت و انگیزه قیام شهید فخ را باید در برخورد ظالمانه و ضد اسلامي 
دستگاه خلافت عباسي با خاندان حضرت علي (ع) جستجو کرد. اما جرقه 
اي که آتش نهضت را برافروخت این بود که هادي عباسي, يكي از نوادگان 
خلیفه دوم به نام (عبدالعزیز بن عبدالله) [6 7 2] را که فردي خشن؛ بدخوي 
و از دشمنان سرسخت خاندان پیامبر (ص) بود به فرمانداري مدین گمارد. 
عبدالعزیز از همان ابتدا به اذیت و آزار فرزندان ابوطالب پرداخت و هر 
روز به بهانه اي آنان را به فرمانداري احضار مي کرد و مي گفت: (شما 
حق خروج از مدینه را ندارید و هر روز باید خود را به مقامات معرفي 
کنید). او براي اين کار بعضي از آنان را ضامن برخي دیگر قرار مي داد و 
در صورت عدم حضور به موقع آن فرد, ضامن را مواخذه و بازداشت ِ 
و روزي ِ (حسن بن محمد) را صادر کرد و 

۱ 0 ۳ ۳۳ 79 
معوی کم ات با سا شاه ی ها را پا ی اس 
حسین و يحيي فرمان عبدالعزیز را نادیده گرفتند و پس از مذاکره و 
مشورتي که با یاران خود کردند مصمم شدند از این فرصت استفاده کرده 
بر والي ظالم و ستمگر عباسي بشورند و مسلمانان را از شر او نجات 
دهند. [ 277] . 


قیام 


حسین بن علي که نمي دانست سياستهاي ظالمانه و ضد اسلامي دستگاه 
خلافت را تحمل کند. هر چند تصمیم داشت در ایام حج ودر سرزمین مکه 
بر ضد مفاسد و جنایات بني عباس قیام کند, [278] لیکن با توجه به آنچه 
گفته شد مجبور شد قیام خود را چند روزي جلو بیندازد و نهضت خویش را 
از مدیته اغاز کند. او به دتیال سربیخی از دستور فرماندار فدیته برجم قیام 
را برافراشت و بر ضد بني عباس اعلام جهاد کرد. انقلابیون - از علویان و 
غیر علویان - به گردش اجتماع کردند و در حالي که شعار (احد, احد) مي 
دادند وارد مسجد پیامبر (ص) شدند و موذن را وادار کردند که در اذان 
خویش جمله (حي علي خیر العمل) را بیفزاید. [279] فرماندار چون این 
جمله را شنید احساس خطر کرد و با حالت پريشاني به اطرافیان فریاد زد: 
(استر را به دز ببندید و دو داثه آب به من بدهید؟] [2801] سیسن به محل 
امني فرار کرد و مخفي شد. حسین نماز صبح را با مردم خواند و پس از 
آن خطبه اي ایراد کرد. او ضمن معرفي خود. مردم را به احياي کتاب خدا و 
سنت پیامبر (ص) و رضاي آل محمد علیهم السلام 7 به استثناي 
عده معدودي, همه حاضران با او بیعت کردند. حسین با پاران خود که حدود 
سیصد نفر مي شدند در ماه ذي القعده سال 169 هجري به قصد مکه از 
مدینه بیرون امد تا با استفاده از اجتماع مسلمانان در ایام حح, دامنه 
نهضت را توسعه بخشد. خبر قیام علوبان به رهبري حسین بن علي و 
حرکت آنان به سوي مکه به اطلاع خلیفه رسید. او سپاه انبوهي را ی 
آنان فرستاد. دو سپاه در سرزمین (فخ) [281] ار تور و و 
جنگ سختي درگرفت. در جریان این نبرد تاش ات یم زيادي از 
پاران او به شهادت رسیدند و بقیه اسیر و پا پراکنده شدند. فرماندار مدینه 
(که بعد از قیام حسین فرار کرده و پنهان شده بود) چون خبر شهادت 
حسین بن علي را شنید, دستور داد خانه او و بستگانش را به آتش کشیدند 
واموال و نخلستانهاي آنان را ضبط و مصادره کردند. [282] و نیز سر از 
تن شهدا جدا کرده براي هادي به ۹ فرستاد و از دفن پيكرهاي پاکشان 
خودداري کرد. اسرا را نیز در حالي که به غل و زنجیر بسته بودند پس از 
بردن به نزد خلیفه به فرمان او به شهادت رسانيدند. اين فاجعه بسیار تلخ 
و دردناك. شیعیان به ویژه خاندان پیامبر (ص) را ازرد و حادثه دلخراش 
کربلا را در خاطره ها تجدید کرد. امام جواد (ع) درباره عظمت این رویداد 
مي فرماید: (پس از حادثه کربلا هیچ حادثه اي براي ما بزرگتر از فاجعه 
(فخ) نبوده) . [2831] . 


پيشگويي رهبران الهي 


پیامبر گرامي اسلام (ص) و جانشینان معصوم آن حضرت علیهم السلام به 
مناسبتهاي مختلف از قیام حسین بن علي یاد کرده و او و یارانش را مورد 
تمجید و تایید قرار مي دادند: رسول خدا (ص) در يكي از سفرهایش. 
هنگامي که به (فخ) رسید, پس اقامه نماز بر جنازه اي فرمود: (در این 
سرزمین مردي از خاندان من به همراه گروهي از موّمنان کشته خواهند 
شد که کفنها و حنوط آنان از بهشت اورده مي شود. جانهاي انان در رفتن 
به بهشت از بدن هایشان پييشي مي گیرند). [284] محمد بن اسحاق از 
امام باقر (ع) نقل مي کند که فرمود: (پیامبر (ص) چون به (فخ) رسید در 
آنجا فرود آمد و مشغول نماز شد؛ در رکعت دوم گریست؛ مردم نیز با 
کورنة آن حضرت گریستند. ۰ پس از نماز درباره علت گریه خود فرمود: چون 
رکعت اول را خواندم جبرئیل فرود آمد و گفت: این محمد! در اين مکان, 
يكي از فرزندان تو به شهادت مي رسد و هر فردي که با او به شهادت 
برسد, اجر دو شهید خواهد داشت) [285] نضر بن قراوش مي گوید: (من 
شتراني به امام صادق (ع) کرایه دادم تا به مکه برود. امام (ع) به من 
فرمود: اي نضر هر گاه به (فخ) رسيدي مرا مطلع کن.... چون به (فخ) 
رسیدیم نزديك محمل امام (ع) رفتم, دیدم آن حضرت در خواب است, 
سرفه اي کردم ولي بیدار نشد. محمل را تکان دادم, امام (ع) برخاست و 
نشست, عرض کردم: به (فخ) رسیدیم. امام (ع) از محمل فرود امد وضو 
گرفت و نماز خواند, انگاه سوار شد. عرض کردم فدایت شوم شما در 
اینجا عملي انجام دادید, آپا این هم جزو اعمال و مناسك حج است؟ فرمود: 
خیر, لیکن در اين سرزمین مردي از خاندان من به همراه جمعيتي کشته 
خواهند شد که روانهاي انان پیش از پیکرهایشان به بهشت مي شتابد). 
[286] . 


ماش کات بتا ید 


رهبر نهضت فخ هر چند با درك و شناخت خود از واقعيتهاي جامعه و لزوم 
امر به معروف و نهي از منکر و مبارزه با ظلم و بيدادگري. دست به قیام 
زد. : لکن قیام او بي ارتباط با روش پيشواي هفتم (ع) نبود. سخنان حسین 
معلی تاره اي سا ماه اطم اه سای ای ات که و 
در جریان قیام خود, سصو موسي بن جعفر (ع) دور تعانتن بوده است. 
اک 
همچنین موسي بن جعفر (ع) مشورت کردیم و او ما را به قیام فرمان 
داد). [ 287 ] در گفتگويي که در مراحل اولیه قیام بین حسین بن علي و 
امام کاظم (ع) روي داد. حضرت بي وفايي مردم و در نتیجه شکست 
حسین و شهادتش در اين راه را گوشزد فرمود. لیکن هنگامي که احساس 
کرد حسین در تصمیم خود استوار است وي را تشویق نموده و فرمود: (گر 
چه تو کشته خواهي شد ولي همچنان در جهاد پیکار کوشا باش. این گروه, 
مردمي فاسق و بدکارند که اظهار ایمان مي کنند ولي در باطن منافق و 
مشرکند؛ (انا لله و انا الیه راجعون), من در اين کار راه از خداي بزرگ 
شهدا را به مدینه آورد و در مجلسي که گروهي از خاندان پیامبر (ص) و از 
جمله موسي بن جعفرعلیه السلام - حضور داشتند به تماشا گذاردند. همه 
سکوت کرده بودند جز امام کاظم (ع) که چون به سر بریده 
حسین بن علي, رهبر قیام فخ افتاد فرمود: (انا لله و انا الیه راجعون, 
سوگند به خدا او در گذشت در حالي که مسلمان و درست کار بود. بسیار 
روزه مي گرفت و شیها را : به قیام و عبادت مي گذرانید و امر به معروف و 
بهي نهي از منکر مي کرد؛ در خاندان وي چون او وجود نداشت!) [ 89 2] از 
سوي دیگر هادي عباسي که به موقعیت و نفود پيشوايي هفتم شیعیان (ع) 
در میان سادات و انقلابیون آگاهي کامل داشت. پس از ز حادثه فخ از موسي 
بن جعفر (ع) سخت خشمگین شد؛ زیرا اعتقاد داشت در پس پرده رهبري 
یا یساس تحت و ار اس اس شم ای که ۱ 
و همچنین سرهاي شهدا| را نزد او بردند پس از فرمان قتل اسرا سراغ 
بقیه انقلابیون را گرفت: تا آنکه نام حضرت موسي بن جعفر (ع) به میان 
آمد, هادي با خشم گفت: ری ی مایت ۲ نت ور 
او بر ضد من قیام نکرده و جز محبت موسي بن جعفر راه ديگري نپیموده 
است. زیرا پیشوا و صاحب وصیت در میان اين خاندان كکسي جز موسي بن 
ععفر ات زا ضرا که ار ام ها زنم ی ارشا ۱290 فان 


هنگامي که از تهدید خلیفه مطلع شدند به امام کاظم (ع) پیشنهاد کردند که 
شما در جايي دور دست و پنهان از چشم این ستمگر زندگي کنید که ما از 
شر او بیمناکیم. آمام تبسمي کرد و براي تسکین خاطر آنان به اشعاري 
تمثل جست که مضمون يكي از آنها چنین است: (آن گروه پست. تصور مي 
کردند که بر پروردگار خود پیروز خواهند شد؛ پروردگار که پیروز کننده 
زودیها ترس و ناراحتي شما برطرف خواهد شد). وقتي علت ان را 
پرسیدند, فرمود: (اولین نامه اي که از عراق مي رسد. خبر مرگ هادي را 
دربردارد. سوگند به حرمت این قبر (اشاره به قبر مطهر پیامبر (ع) هادي 
هم امروز درگذشت) . 1 چند روزي طول نکشید که خبر مرگ هادي 
در همه جا منتشر گشت و با مرگ او ترس و نگراني شیعیان تبدیل به 
خوشحالي شد وامام کاظم" (ع) از شر این ستمگر در امان ماند. مورخان 
مرگ هادي را در ماه ربیع الاول. سال 170 هچري ذکر کرده اند. [292] . 


خلاصه 


هادي عباسي به پيروي از نباکان خود, از آغاز خلافت. نسبت به مخالفان 
خود, بویژه علویان موضعي تند اتخاذ کرد و آنان را تحت فشار و شکنجه 
قرار داد. فشارهاي بیش از حد خلیفه عباسي نسبت به علویان ۳۳ را به 
ستوه آورد و رجال آزاده و دلیر بني هاشم را به مقاومت در برابر 0 
حکمرانان عباسي وا داشت. حسین بن علي, ره به اصزا فخ) از 
جمله علوياني بود که بر صد حکمرانان عباسي قیام کرد و مردم را به 
احياي اسلام و سنت پیامبر (ص) فرا خواند. خبر قیام حسین و حرکت 7 
به سوي مکه به خلیفه گزارش شد. وي سپاه انبوهي به جنگ او فرستاد. دو 
سیاه در سرزمین (فخ) با یکدیگر برخورد کردند و جنگ سختي درگرفت که 
منجر به شهادت حسین و جمع زيادي از یارانش شد. پیشوایان معصوم از 
شهید فخ و قیام او ستایش کرده و آن را از مصادیق امر به معروف و نهي 
از منکر به شمار اورده اند. رهبري نهضت فخ هر چند براساس علم و 
اگاهي خود از اوضاع و شرایط سياسي و لزوم قیام در برابر مفاسد 
ار و 
(ع) نبود و چه بسا پنهاني از ناحیه ان حضرت ماذون بود. 


خافای مفاتر فعار اتاخ یا اما کاظ 


اشاره 


پس از مرگ هادي, برادرش هارون بر مسند خلافت تکیه زد و مدت 23 
سال و اندي حکومت کرد که سیزده سال آن همزمان با امامت حضرت 
موسي بن جعفر (ع) بود. [293] هارون, پنجمین خلیفه عباسي, با قدرت و 
امکانات بيشتري زمام امور مسلمانان را به دست گرفت و دوران او اوج 
اقتدار و كامروايي عباسیان بود. در عصر هارون, منطقه وسيعي از جهان 
ان روز از حجاز و کرانه درياي مدیترانه گرفته تا سواحل اقیانوس کبیر و 
تمامي قاره هاي آسیا و افریفا تخشی از اروبا, زیر نفوذ و شعاع قدرت 
اسلام قرار داشت. ۳ جایی که هارون, تتیر مت از غرور سلطنت خطاب 

به ابري که از روي سرش عبور مي کرد گفت: (به هر سو که خواهي برو؛ 
زیرا خراجت به خزانه من خواهد رسید). [294] در اثر گسترش قلمرو 
اسلامي سیل درامدهاي مختلف از مناطق اسلامي به سوي بغداد سرازیر 
شد و تروت آنبوهي در دربار هارون و ات و دستگاه خلافت هارون به 
برکت این درآمدهاي سرشار به امپراتوري بزرگ و ثروتمندي تبدیل شد که 

با روح حکومت اسلامي که پیامبر اسلام (ص) بنیان نهاده بود, هیچ سنخيتي 
ی دکتر (حسن ابراهیم حسن) مي نویسد. (خراج و مالياتي که در 
ای اه ان رسای این ار 
شد, و این بجز در امدهاي غيرنقدي بود که از حاصل اراضي دریافت مي 
کردند!). [2951]. 


اشرافیت و تجمل پرستي 


اموال فراواني که به دربار هارون سرازیر مي شد به جاي انکه در عمران 
و آبادي کشور پهناور اسلامي و رفع نيازهاي عمومي و تأمین عدالت 
اجتماعي صرف گردد بیشتر در راه ارضاي تمایلات شخصي خلیفه و زندگي 
مجلل و اشرافي او و بستگان و درباربانش صرف مي شد و براي نوده 
هاي مردم جز محرومیت و فشار و تنگدستي تمره اي نداشت. (قصر 
قا ار ان را به بهشت برین که 
خداوند به متقیان وعده داده است, تشبیه مي کردند و نیز کاخ دیگرش به 
نام (دارالسلام) که نهرها از میان آن جاري مي شد و... همه نمونه هاي 
بارز تجمل پرستي اين خلیفه عباسي بود. 2961] هارون که پي از مرگ 
برادرش با تلاش و کوشش (برمکیان) به خلافت رسیده بود. پس از پایان 
مراسم بیعت. (يحيي برمكي) را به وزارت برگزید و همه اختیارات مملکت 
را به او واگذارد و گفت: (تمامي امور رعیت را به تو تفویض کردم هرگونه 
صلاح مي داني حکومت کن) . هارون به عنوان پشتوانه اين اختیارات تام, 
انگشتر خود را به وي داد [297] و خود به حیف و میل بیت المال و عیش و 
نوش و خرید جواهرات مشغول شد. کنیزان زيباروي, [298] نوازندگان, 
شغرا و موستفیدانان را به دربار جذب کرد و انان را مورد توجه. هلو کانه 
قرار داد. هارون به شاعري به نام (اشجع) در ازاي مدیحه اي, يك میلیون 
درهم داد! [299] همچنین (ابوالعتاهیه) شاعر و ابراهیم موصلي [300] 
موی اب ی اس 5 هزار درهم و 
(روزي همه کنیزان در حضور هارون به آوازه خواني و رقص پرداختند؛ 
خلیفه به طرب آمد و دستور داد مبلغ هنگفتي پول بر سر آنان نثار کنند. 
پول نثار شده آنقدر زیاد بود که نصیب هر يك از کنیزان, بیش از سه هزار 
درهم شند).. [ ۱302 هی در محلسن: دیکر یه طرن آهند و-ذستور وان تاد 
ازاء آنکه اسماعیل بن صالح او را به طرب آورده بود. فرمانروايي مصر را 
بدو تفویض کنند. 0 هازهن تم وا در شمو یر اکن و را کی افراظ مف 
کرد بلکه در خوردن. نوشیدن و پوشیدن لباسهاي قيمتي نیز زیاده روي 
پیشه کرد. خرجح سفره او هر روز بالغ بر ده هزار درهم مي شد و گاه تا 
سي نوع غذا بر سفره اش حاضر مي کردند. [304 ] هارون در مراسم 
تزویح همسرش (زبیده) در کاخ خود ضيافتي ترتیب داد که پنجاه و پنج 
میلیون درهم هزینه برداشت. [305] اینها نمونه هاي اندکي از اسراف و 
تبذیر و حیف و میل بیت المال توسط مقام خلافت اسلامي بود و اگر عیش 


و نوشها و بذل و بخششهاي همسران, بستگان و درباریان او را نیز ضمیمه 
کنیم مثنوي هفتاد من کاغذ خواهد شد. [3061] . 


توسل به نیرنگ و نفاق 


هارون الرشید که غرق در دنیا طلبي و رفاه و اشرافیت بود, گاه براي 
حفظ موقعیت تاج و تخت خود و فریفتن افراد ساده لوح به برخي از 
مظاهر اسلامي تظاهر مي کرد: نماز مي خواند, با پاي پیاده حج مي گذارد 
و گاه از برخي از وعاظ تقاضا مي کرد او را موعظه کنند و به هنگام 
موعظه سخت مي گریست. [307] جرجي زیدان مي نویسد: (خلفا براي 
حفظ مقام و حکومت خود, به هر اسم و رسم از دین و شعائر ديني تجلیل 
مي کردند. هرچند بدان معتقد نبودند و همه نوع فسق و فجور مرتکب مي 
شدند.) سپس نمونه اي ذکر مي کند: شخصي تاي نعليني نزد مهدي 
عباسي آورد و گفت: اين لنگه نعلین پیامبر (ع) است. مهدي با آنکه به 
ذزو‌غوتي. آن: مد نقین داشتت, تعلین.:۱ پذیرفت و پول زيادي به آن مرد 
داد تا بدان وسیله خود را در بین مردم علاقمند به رسول خدا (ص) جلوه 
0ص سار ها سم ار قعهه آعرار تانعت: که نس 
تاد ای و موی ی ار ما ی وا 
توجیهات. مطابق موازین شرعي قلمداد کند. نقل کرده اند: (او در اثناي 
مراسم حح, مرتب براي پزشك مسيحي مخصوص خود دعا مي کرد. عده 
اي از اين مسئله ناراحت شدند و گفتند: دعا در حق كسي که مسلمان 
نیست جایز نمي باشد. هارون در پاسخ گفت: درست است ولي تندرستي 
من در دست اوست و صلاح مسلمانان در گرو سلامتي من؛ پس صلاح 
عها ان در کرم ها یه فا اش ۱۱0 (اهعسات را درس اه 
اشکالي ندارد) . هارون در مواقعي که خود را از توجیه جنایات و 
عياشيهایش عاجز مي ماند. قضات و فقهاي مزدور و دنیا طلب را استخدام 
مي کرد تا آنان با فتواهاي شاه پسندانه شان توجیه گر اعمال خلاف شرع 
او باشند. خلیفه به يكي از کنیزان پدر خود دل بسته بود. هنگامي که عشق 
خود را باه زار کرد: کنید کت براي تو سزاوار نیست؛ زیرا پدرت با 
تم ات هارون که شیفته او شده بود و نمي توانست دل 
از او بکند, براي دستيابي به هدف خود به قاضي القضاة (ابویوسف) 
متوتیل شدو از او جازم حون کرد: ابوبورفی يراي علب رای ملعم و بر 
کشزیمی. کند قایل پذیزش است شعا به من آو تیب آثر نهد ریرا 
ديگري نیز که مخالف حکم خدا و مطابق میل خلیفه بود صادر مي کرد و 
گاه در ازاي فتوايي. صدهزار درهم پاداش از خلیفه دریافت مي نمود. 
[311] هارون براي کسب محبوبیت ديني در میان توده هاي مسلمان علاوه 


بر جذب عالمان و فقیهان وابسته, شاعران جیره خوار را که موثرترین 
عامل تبليغي آن روز به شمار مي رفتند استخدام مي کرد و با بذل و 
بخشش اموال فراواني, آنان را به مدح و تمجید از خود وا مي داشت. 
مزدوران تبليغاتي دستگاه هارون نیز حق بندگي را ادا کرده و او را با 
اوصاف مبالغه آميزي توصیف مي کردند و حتي شاعري او را بعد از پیامبر 
اسلام (ص) پیامبر ديگري مي خواند. [312] مزدور ديگري به نام (منصور 
نمري) درباره مقام هارون شعري سرود که مضمون آن چنین است: (هر 
کس که کینه هارون را به دل داشته باشد, نمازهاي پنجگانه به حال او 
سودي نخواهد داشت. مکارم و خوبیها راه و روش نوست و خداوند به 
مقدار وسعت و گنجایش قلبت آنها را بر تو روا داشته است. خداوند مقام 
كسي را رفعت مي بخشد که تو را بالا ببرد و هر گروهي را که تو پستش 
بداني در نزد خدا نیز پست مرتبه است). [313] . 


رفتار با علویان 


هارون. بغض و کینه نسبت به علویان را از جد خویش منصور به ارث برد و 
از همان روزهاي نخست حکومت خود, با سنگدلي و کینه توزي خاصي به 
مقابله و مبارزه با آنان پرداخت و سیاستش این بود که فرزندي از علي 
(ع) روي زمین نماند؛ از اين رو با صراحت مي گفت: (من, آنان (علویان) و 
پیروانشان را خواهم کشت). [314] . در اجراي این سیاست. به محض 
رسیدن به قدرت فرماني مبني بر خراج علویان از بغداد و تبعید آنان به 
مدینه صادر کرد 311 و ذست مزتهران خود را در ائبت و آزار فرزندان 
علي (ع) بازگذاشت؛ به حدي که علویان مجبور شدند به صورت ناشناس 
به روستاها و نقاط دور دست پناه ببرند و خود را از دید ماموران حکومتي 
ایا ی ی ۱ 
اعدام کشاندند و گروهي را زنده زنده لاي دیوار گذاردند و عده زيادي از 
انان را به زندان افکندند. (حمید بن قحطبه) يكي از جلادان هارون مي 
گوید: (زماني که در طوس بودم نیمه شبي هارون مرا احضار کرد و به من 
دستور داد: این شمشیر را بگیر و دستور این خادم را اجرا کن من شمشیر 
را گرفتم و پشت سر خادم راه افتادم. اوقرابه نزدیکی مر لین آوزد کهندر 
آن بشته بود.. خر منزل را باد کرد درون منزل سه آتاق و یجان قرار 
داشت. در اتاق اول را باز کرد, دیدم بیست نفر پیرمرد. میان سال و جوان 

که موهاي بلند و باقته داشتند و به غل و زنجیر بسته شده بودند در درون 
آن قرار دارند. خادم هارون به من گفت: دستور امیرالموّمنین این است که 
این عده را بكشي. اینها همه از آولادفغلی و نامه هید او يکي را پس 
ديگري از اتاق بیرون مي آورد و من مي کشتم و او پيكرهاي آنان را به 
درون چاه مي انداخت. سپس در اتاق دوم را باز کرد. خی ان اتاق بیست 
نفر دیگر از اولاد علي (ع) بودند..با آنان نیز همان معامله را کردم. در اتاق 
سوم نیز بیست نفر دیگر زنداني بودند که مأمور شدم آنان را نیز به چهل 
نفر قبل ملحق سازم. نوزده نفر را کشتم. آخرین نفر پيرمردي بود که رو 
به من کرد و گفت: بدا به حالت اي مرد! روز قیامت در پیشگاه جد ما؛ 
رسول خدا ۱ ی شصت تن تن از فرزندان او چه عذري داري؟. 
دستهاي من به لرزه افتاد (انگار) گوشتهاي بدنم از هم جدا مي شد. خادم 
با تکام غفضب آلودی به. هن تخر یسنت و هرا به قتل او وادار کرد. سرانجام 
ه اه اتر ای ادات [316] . 


هارون و يحيي بن عبدالله 


يکي از علوياني که علیه دستگاه ديکتاتوري هارون قیام کرد (يحيي بن 
عبدالله) بود. وي از نوادگان امام حسن مجتبي (ع) و از چهره هاي برجسته 
و رجال علمي عصر خود بود که ازامام صادق (ع) و پدر و براد خود محمد و 
ابان بن تغلب روایات زيادي نقل کرده است. يحيي هنگامي که از امام 
صادق (ع) روايتي نقل مي کرد مي گفت: حبیب من جعفر بن محمد چنین 
یکره ۲۱۱7۱ یی بو غندالله که از جسره‌های فعال فنام (صاعت 
فخ) بود, پس از شکست نهضت مدتي مخفي شد و شهر به شهر به دنبال 
پناهگاه مي گشت تا آنکه به (دیلم) رسید و در سال 176 در آنجا ظاهر شد 
و عظمت او بالا گرفت و مردم از نقاط مختلف به وي پناه بردند. هارون 
پس از آگاهي از فعاليتهاي يحيي (فضل بن يحيي برمكي) را با پنجاه هزار 

جنگجو به سوي او فرستاد. [318] فضل پیش از برخورد نظامي با يحيي با 
او مکاتبه کرد و درباره صلح سخن گفت يحيي, چون پراكندگي و تفرقه 
همزاهان و. اختلاف اراق. ایتقان زا مشاهده کرد با ضلح: موافقت. نمون: 
مشروط بر اینکه هارون نامه اماني با خط خودش براي او بنویسد و قضات 
قاققها و بزرکان بی هام آن را افضا کی طارفن, نامه آی مطاییضا 
يحيي نوشت و يك نسخه آن را به يحيي داد. يحيي همراه فضل نزد رشید 
امد. خلیفه به ظاهر او را اکرام کرد و دویست هزار دینار به وي کمك 
نمود؛ [319] ولي در باطن کینه او را به دل داشت و دنبال بهانه اي مي 
کت ناهد امارا فص که ۲ اه سرا تاه یی از رسانی‌عمایان 
دربار به نام (ابوالبختري) متوسل شد. این روحاني مزدور فتوا داد؛ امان 
نامه باطل ه خمن نی خلال و فل او‌خای اسنت ه عمدناهه را کرفتء و 
پاره کرد هارون به پاس این خدمت, يك میلیون و ششصد هزار درهم به او 
جایزه داد و او را به سمت قضاوت منصوب کرد. و به استناد این فتوا, 
تخس زا به نان آفکند یتنا صدتی: او را بدشهادت رسانند, ۱3201 
ابوالفرج اصفهاني در مورد کیفیت شهادت يحيي نظرهاي مختلفي نقل 
روم استا از حطله مه ل از اتراهم و صاخ می توشنده رال که 
يحيي زنده بود هارون روي بدن او ستوني بنا کرد. [321] . 


هارون و موسي بن جعفر 


هارون, از سر بخبی ال غلی: (ع) به وبژه پیشوای آنان؛ حضرت. موسی بن 
جعفر علیه السلام. در برابر حکومت خود به شدت رنج مي برد از اين رو 
از هر راه ممکن مي کوشید تا آن حضرت را تضعیف و با فشار و ایجاد 
معذودسفت نسنت: به آن بش کداور رابطه مردم را با او قطع کند. هارون در 
يکي از سالها, پس از فراغت از اعمال حج وارد مدینه شد وعموم مردم را 
به حضور پذیرفت. وقتي اطلاع یافت که امام کاظم (ع) به دیدار او مي اید 
به دربانان دستور داد حضرت را تا کنار مسند سواره بیاورند و خود به 
استقبال امام (ع) شتافت و براي ايشان, احترام کامل را به جا آورد. 
هارون در این دیدار هنگام تقسیم بیت المال. بین هر يك از فرزندان 
مهاجر و انصار از دویست دینا ر تا پنج هزار دینار تقسیم کرد. چون نوبت به 
حضرت موسي بن جعفر (ع) رسید کیسه اي محتوي دویست دینار به فضل 
بن ربیع داد و گفت: آن را به موسي بن جعفر بده و از ناحیه ما عذرخواهي 
کن. مأمون, از آن همه تجلیل و این طرز توزیع اندك تعجب کرد و گفت: 
(اي امیرالمومنین! به هر کدام از فرزندان مهاجر و انصار و سایر قریش و 
بني هاشم و كساني که حسب و نسب آنان را نمي شناختي, پنج هزار دینار 
و يا کمتر عطا کردي ولي به موسي بن جعفر (ع) با ان همه تجلیل و 
احترامي که در ابتدا از او به عمل اوردي کمترین مقدار (دویست دینار) را 
دادي ؟!) هارون با شنیدن این سخن غضبناك شد و گفت: اي بي مادر 
ناکت بانتن! اهر هن به او هم انخه تضمیرن. کرده امه آنمن نیستم.از اینکه 
او فردا صد هزار شمشیر زن از شیعیان و دوستان خود را علیه من تحريك 
نکند! فقر و تنگدستي او و خاندانش سالمترین راهي است که حکومت ما 
را از خطر محفوظ مي دارد. [322]. 


خلاصه 


پس از مرگ هادي, برادرش, هارون, بر مسند خلافت تکیه زد و مدت 23 
سال و اندي حکومت کرد که پانزده سال آن همزمان با امامت حضرت 
موسي بن جعفر (ع) بود. در عصر هارون, منطقه وسيعي از جهان آن روز 
زیر نفوذ و شعاع قدرت اسلام قرار داشت. در اثر گسترش قلمرو 
اسلامي. سیل درآمدهاي مختلف از مناطق اسلامي به سوي بغداد سرازیر 
شد. ولي به جاي آنکه در عمران و آبادي کشور پهناور اسلامي و رفع 
نيازهاي عمومي و تامین عدالت اجتماعي صرف گردد در راه ارضاي 
تمایلات شخصي خلیفه و بستگان و درباریانش صرف مي شد. هارون 
فا ی ی فا 
روزهاي نخست حکومتش ابراز کرد و سیاستش این بود که فرزندي از 
علي (ع) روي زمین نماند. هارون از سرسختي ال علي (ع) به ویژه 
پيشواي آنان, حضرت موسي بن جعفر (ع) در برابر حکومت خود به شدت 
رنج مي برد. از این رو از هر راه ممکن مي کوشید تا ان حضرت را 
تضعیف کند و با فشار و ایجاد محدودیت نسبت به ان بزر گوار, رابطه مردم 
را با او قطع کند. 


فعالقات مر اه ابا کاند 


اشاره 


بدون شك, حضرت امام کاظم (ع) با حکومت تبهکارانه و ستمگرانه هارون 
موافق نبود و نسبت به آن موضع منفي داشت. امام (ع) ضمن تماس 
مخفي با یاران خود موضع فرد فرد انان را نیز در مقابله با حکومت جابر 
وقت تعیین مي کرد. او در يکي از بیانات خود به (صفوان بن مهران) 
فرمود: همه کار تو خوبست جز آنکه شترانت را به هارون کرایه مي دهي. 
- براي سفر حج کرایه مي دهم و خودم هم همراه آنها نمي روم! - آیا پس 
از کرایه دادن در باطن دوست نداري که هارون دست کم تا بازگشت از 
مکه زنده بما ند تا کرایه تو را بپردازد؟ - چرا - كسي که بقاي ستمگران را 
دوست داشته باشد از آنان به مار فی رود ه هر کفن جزو آنان باشد 
وارد آتش خواهد شد.) [323 ] صفوان؛ پس از تذکر موسي بن جعفر (ع) 
کمك کند. [324] يكي از شیعیان امام به نام زیاد بن ابي سلمه مي گوید: 
۱ کاظم (ع) وارد شدم. ایشان از من پرسیدند که آبا براي دستگاه 

ت کار مي کنم؟ جواب دادم: آري, پرسیدند: چرا گفتم: چون مرد 
آبرومند و عيالواري هستم و وضع زندگي ام خوب نیست. در این موقع 
فرمودند: (اي زیاد! اگر از نقطه بسیار بلندي فرو افتم و پاره پاره گردم 
براي من بهتر از آن است که در دستگاه يكي از ستمگران منصبي را عهده 
دار شوم و يا آنکه بر بساطشان گام نهم). [ 5 32 ] هدف موسي بن جعفر 
(ع) از اتخاذ این 0 علاوه بر خط بطلان کشیدن بر مشروعیت 
دستگاه خلافت عباسي, این بود که از نظر سياسي عباسیان را به انزوا 
کشاند و از داشتن پایگاه مردمي محروم سازد. يك استثنا [326] . پيشواي 
هفتم (ع), يكي از یاران برجسته خود را به نام (علي بن یقطین) از فرمان 
تحریم همکاري با دستگاه خلافت استثنا کرد و به وي اجازه داد تا موقعیت 
خویش را نزد عباسیان تحکیم بخشد و مناصب مهم و حساس را عهده دار 
شود؛ ؛ زیرا با نزديك شدن او به دستگاه, زمینه نفوذ بیشتر شیعیان زیر چتر 
حمایت او قرار گیرند و از ناحیه حکومت کمتر مورد آزار و تعقیب واقع 
شوند. علي بن یقطین به سال یکصد و بیست و چهار هجري در کوفه متولد 
شد و در همان شهر نشو و نما کرد و به تحصیل علم و ادب پرداخت. 
7 رش (یقطین) ار ملفان بنی باس و از معالفان حکومت آمویان 
بود؛ از این رو مورد تعقیب (مروان حمار), اخرین خلیفه اموي, قرار گرفت 
9 مدینه فرار کرد؛ ولي با روي کار آفخوه عباسیان؛ مجددا به کوفه 
بازگشت. [328] و مهدي منزلت والايي پیدا کرد. (علي بن یقطین) هر چند 
از نظر فكري مخالف پدر و معتقد به امامت امامان علیهم السلام بود, ولي 


در سایه دور انديشي و حسن تدبیر در امور سر در اندك زماني اعتماد 
مهدي عباسي را جلب کند و مسولیت يكي از ديوانهاي حکومتي را عهده 
دار شود. [329] علي, در دوران حکومت هارون به مقام وزارت رسید 
01 وبا تضوری که از,امام کاظم (ع) داشت: نجت: عناوین. فحیلفه 
مانند تافین هزینه حج و يا ازدواج, به شیعیان کمك مي کرد. سلیمان بن 
حسین, کاتب علي بن پقطین مي گوید: (در يك سال صد و پنجاه نفر از 
طرف او به حج رفتند که به هر کدام بین هفتصد تا ده هزار درهم هزینه 
سفر داد). [331] نقل کرده اند: علي بن یقطین با هزینه شخصي خود 
فشتنیله اردواح اجند تغر آز فرزندان-امام:(ع) را فراهم ساخت: که یکن: از 
آنان امام رضا (ع) بود. [332] علاوه بر اين کمکهاء او هر سال اموال 
فراواني در اختیار موسي بن جعفر (ع) مي گذاشت تا به مصرف نیازمندان 
ی و و وس ی وج [333] 
یکی دیکن از راههای کف علیبن بقطین به شتعیان .این بود. کف فالنات 
دولتي را به حسب ظاهر از آنان وصول مي کرد ولي پنهاني به آنها باز مي 
ردان | ۱3| سای غلت از کارر آین نود که قافن بت حکوشت اشاا میب 
نبود که رعایت مقررات این قسلمانان واجب باشد و شاید هم از مال 
شخصي خود مالیات را مي پرداخته است. در پرتو این خدمات شایان بود 
که امام کاظم (ع) از يك سو او را به ابقا در منصب وزارت تشویق مي 
کرد و مي فرمود: (خداوند در میان ستمگران دوستاني دارد که به وسیله 
آنان از بندگان خوب خود حمایت مي کند, ق تق ابر علین از.انان: هی 
ا وا ان و دیشر خی‌حان اع در مهانع ساسا خطز 
قطعي حفظ مي کرد. يك سال هارون تعدادي لباس به عنوان خلعت به 
ی و آنها لباس خز مشكي رنگ زربافت و لباسهاي 
رها رس تین فصو ان لیاشها راخ اه افوالاس شیک 
براي امام کاظم (ع) فرستاد. امام موسي بن جعفر (ع) همه هدایا و اموال 
او را پذیرفت ولي آن لباس مخصوص را پس فرستاد و یادآورد شد این 
لباس را نگهدار؛ وی وه ی ول 
نیاز پید | خواهي کرد. علي بن یقطین؛ علت پس فرستادن آن لباس را 
نفوسید .وین آن را حفظ کرد. پس پس از گذشت چند روز, وي يكي از 
خدمتکاران خود را به علتي از کار برکنار کرد. آن غلام که از ارتباط وزیر با 
داشت., از علي بن ۱ نرد و سعایت کرد و گفت: از به اقافت 
موسي بن را وهی ال ال وا مس 

فرنتد آنگامهداشیان لاها زادلیل آهرده کفت؛ حاعت مکی را که 
امیرالمومنین در فلان وقت به او اهدا نموده بود به موسي بن جعفر داده 
است. هارون, از شنیدن این خبر خشمگین شد و گفت: حقیقت این جریان 


را باید کشف کنم. اگر آنچه مي گويي راست باشد او را خواهم کشت و 
بلافاصله علي را احضار کرد و در مورد آن لباس از او پرسید. وي گفت: آن 
را در جاي محخصوضصر گذاشته ام و در نگهداریش کوشش مي کنم. هر صبح 
و شام بقچه را مي گشایم و آن لباس را با دید تبرك مي نگرم و مي بوسم 
سپس در جایگاه خود مي گذارم. هارون گفت: فوراً آن را بیاور. علي به 
يكي از خدمتکاران خود دستور داد لباس را آورد و با همان وضعي که ة 
مهر شده بود در برابر هارون گذارد. هارون دستور داد مهر را شکستند, 
دید همان لباس است که به وزیر اهدا کرده است. با مشاهده لباس, خشم 
خلیفه فرو نشست و به وزیر گفت: لباسها را به جاي خود بازگردان و به 
سلامت بازگرد. پس از اين هرگز سخن سعایت کننده اي را در باره تو باور 
نخواهم کرد. انگاه دستور داد جایزه ارزنده اي به او دادند و نیز فرمان فرد 
سعایت کننده را هزار تازیانه بزنند که پس از زدن حدود پانصد تازیانه مرد. 
[336] . 


ايستادگي در برابر قدرت طلبيهاي هارون 


امام کاظم (ع) با آنکه شدبداً تحت نظر و مراقبت دستگاه خلافت بود, در 
هر فرصت مناسب در برابر قدرت طلبيهاي هارون مي ایستاد و شايستگي 
خود را براي احراز مقام خلافت پیامبر (ع) اعلام مي کرد. اينك دو نمونه 
روشنگر این موضع امام (ع): 1 - هارون در مسیر خود به مکه وارد مدینه 
شد و براي آنکه انتساب خود را به پیامبر (ص) و در نتیجه شايستگي 
خویش را براي مقام خلافت آن ۱ موسي بن 
جعفر (ع) بکشد خطاب به رسول خدا (ص) چنین سلام کرد: (درود بر تو اي 
رسول خداء سلام بر تو اي پسر عمو.) امام کاظم (ص) که چنین دید, جلو 
امد و در حضور خلیفه و انبوه جمعیت حاضر, روضه مطهر را مخاطب قرار 
داد و فرمود: (سلام بر تو اي رسول خداء سلام بر تو اي پدر!) هارون از 
سخن امام (ع) که خود را از او نزدیکتر به پیامبر (ص) معرفي کرده بود 
سخت ناراحت شند [337] ولي در آن جمع نتوانست واكنشي نشان دهد. 
وي در اولین فرصت به آن حضرت اعتراض کرد و گفت: (با آنکه بدز شما 
علي است چگونه ادعا مي کنید که فرزند پیامبر هستید؟) امام (ع) با بياني 
مستدل و صریح پاسخ او را داد و فرمود: (اگر رسول خدا (ص) زنده بود و 
از دختر تو خواستگاري مي کرد قبول مي کردی؟) - نه تنها قبول مي کردم 
بلکه بر عرب و عجم افتخار هم مي نمودم. - ولي رسول خدا (ص) اگر 
چنین درخواستي از من مي فرمود نمي پذیرفتم. - چرا؟ - چون او (هر چند 
از طرف ِِ ۳ ولي پدر تو اه هارون (در برابر 4 
گفتی ۱) [338] ۰ 2 19 
روزي امام کاظم (ع) را به به يکي از کاخهاي مجلل خود احضار کرد تا شکوه 
ظاهري و زرق و برق زندگي سلطنتي خود را به رخ آن حضرت بکشد. پس 
از حضور امام (ع) در کاخ, هارون, با لحني آمیخته با غرور و تکبر پرسید. - 
این قصر چگونه است ؟ امام ءع( بدون درنگ و پروا فرمود: این جایگاه 
فاسقان است. سپس این آنة را تلاوت کرد: (ساصرف عن اياتي الذین 
یتکبرون في الارض بغیر الحق و ان یروا کل اية لا یومنوا بها و ان یروا 
سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلاً و ان یروا سبیل الغي یتخذوه سبیلا) . [339] 
به زژودي كساني را که در روي زمين به ناحق تکبر مي ورزند از ایمان به 
آیات خود منصرف مي سازیم؛ ۱۳9 اي را ببینند بدان 
نمي گروند و چنانچه به راه رشد و هدایت دست یابند آن را به عنوان راه 
خود برنمي گزینند و اگر راه ضلالت و گمراهي را ببینند آن را برمي گزینند. 
هارون که از پاسخ امام (ع) و تطبیق آیه شریفه بر او سخت خشمگین 


شده بود با ناراحتي پرسید. پس این خانه از آن کیست؟ - پس از زماني از 
ان میا ماشت؛ ولی (در شوایظ-فعلی ) حابه کته و آزمایشن دعران 
است. - (اگر از آن شیعیان است) پس چرا صاحب خانه آن را نمي گیرد؟ - 
کر خال,عموان مه اباخی ات صاخ حروفته هه با ای که آباد نکر دن ان 
ژاتنن نف کی | 0 


واکنش هارون 


با آنکه هارون در اثر زيركي خاص خود و توسل به نیرنگ و نفاق و فراهم 
شدن بقیه شرایط, در عرصه سیاست رن رس 
رفت. در جبهه مبارزه با خط امامت - به رغم آنکه همه روشها را براي 
پیروزخ بر آن به: کار پرختبا تاکامی روبه رو شند و تفتراتجام به این تتیخه 
رسید. : تا زماني که رهبري این جبهه را از بین نبرد همه تلاشهاي او بي ثمر 
خواهد بود. موضعگيريهاي صریح و کوبنده پيشواي هفتم (ع) در براپر 
دستگاه دیکتاتور هارون, او را در اين تصمیم جدي تر ساخت و وجود آن 
حضرت را براي دستگاه خلافت غیر قابل تحمل کرد بویژه پس از آنکه 
هارون توسط جاسوسان خود خبر یافت که شیعیان مخفیانه با امام کاظم 
(ع) در تماس هستند و اموال و وجوهات شرعي خود را به او مي پردازند و 
طبيعي بود که هر لحظه که امام (ع) زمینه را آماده بيابد با همكاري یاران 
خود حکومت او را سرنگون خواهد کرد. از این 2 در ملاقاتي که با آن 
حضرت داشت با ناراحتي خطاب به او گفت: (در يك زمان به نام) دو خلیفه 
خراج و مالیات جمع آوري مي شود؟!) [341] هارون - با توجه به جهات 
فوق بود که - در سال 179 هجري [342] پیش از انجام اعمال حح راهي 
مدینه شد و با وقاحت تمام در برابر روضه مطهر رسول خدا (ص) ایستاد و 
بي آنکه از غصب خلافت و حیف و میل بیت المال مسلمانان و ستمهاي 

ات و ان ام سای اضر که خطاب به آن حضرت گفت: 
(یا رسول الله! از اقدامي که مي خواهم به عمل آورم ِِ پوزش مي 
طلبم. مي خواهم موسي بن جعفر را بازداشت کنم؛ زیر ا او مي خواهد در 
میان امت تو اختلاف ایجاد کند و موجب خونريزي گردد!) [343 ] آنگاه 
دستور داد آن بزرگوار را در حالي که در مسجد رسول خدا (ص) مشغول 
نماز بود دستگیر کردند و براي آنکه شیعیان نفهمند امامشان را به کجا 
تبعید کرده اند و نیز براي جلوگيري از شورش احتمالي انقلابیون. دستور 
داد هنگام بیرون بردن امام (ع) از مدینه دو کجاوه ترتیب دادند و با هر 
کدام گروهي مسلح همراه کردند. يك کجاوه, شبانه و به مقصد بصره و 
کجاوه دیگر در روز و به مقصد کوفه حرکت داده شد و امام (ع) را با 
کجاوه اي که عازم بصره بود روانه کردند. [344 ] امام کاظم (ع) پیش از 
رسیدن به بصره با (عبدالله بن مرحوم ازدي) که از بصره عازم مدینه 
ملاقات کرد و چندین نامه به او داد و سفارش کرد انها را به فرزند و امام 
پس از خودش امام رضا ءع( برساند. [ 345 ] پيشواي شیعیان, روز هفتم 
ذي حجه به بصره برده شد والي بصره. يعني (عيسي بن جعفر) که برادر 
زن هارون نیز بود تحویل گردید. [346] عيسي, امام ءع( را در يك سلول 


انفرادي بازداشت کرد و جز به هنگام وضو گرفتن و غذا دادن در سلول را 
نار نقف کرد 113171 


ارتباط با خالق و مخلوق 


اباق کالم از تدم انار ار ای از کرفاری که پراش بش آمده 
است, محیط زندان را بهنرین فرصت براي 7 به خدا| و پرستش او 
دانست و پروردگارش را بر این نعمت سپاس گفت: (پروردگارا! تو خود 
مي داني که من پیوسته وقت فارغي را از تو عبادت مي خواستم و اکنون 
که (خواسته ام را) انجام داده اي تو را سپاس مي گویم) . [348] از سوي 
دیگر: هنگامي که جریان زنداني شدن فرزند پیامبر (ص) به گوش اقشار 
مختلف مردم ر سید دانشمندان و محدثان مشتاق دیدار ۳ حضرت شدند 
و پنهاني با امام (ع) رابطه برقرار کردند و از محضر مبارکش در زمینه 
هاي گوناگون استفاده نمودند. از جمله مي توان ملاقات (یاسین ضریر) 
روغن فروش با آن حضرت را نام برد. [349] . 


دستور قتل امام 


با انتشار خبر زنداني شدن امام (ع) موجي از خشم و نفرت بر ضد دستگاه 
خلافت به ویژه از ناحیه شیعیان ایجاد شد و مردم همه جا از آن سخن مي 
گفتند. هارون, شرایط را خطرناك دید از اين رو براي آنکه پرونده زندگي 
امام (ع) را براي هميشه ببندد و اين خطر را از سر راه خود بردارد طي 
نامه اي محرمانه, عيسي را قافهز کت کض ان حضرزت. را به قتل برساند. 
[ 350 ] عيسي, پس از مشورت با پاران نزديك توق و ورس هارون 
پاسنخ رد داد. و دز پاسخ نامه او نادآور شد (من در طول مدت بازداشت 
موسي بن جعفر با وسایل مختلف او را ازمودم و از او جز عبادت و دعا 
چيزي ندیدم و حتي دیده نشده است که او در دعا و نیایش خود علیه تو یا 
من دعايي بکند... بنابراین اگر دستور دهي او را ای ار 
است و کرله چن هی وم سر آن او را در زندان نگه دارم جون 
حقیقت این است که من از نگهداري او در رنج و تعب بي حد به سر مي 


انتقال به بغداد 


هارون. پس از دریافت نامه والي و برادر زن خود فهمید که او تحت تأثیر 
اعمال و رفتار موسي بن جعفر (ع) قرار گرفته و قلباً به او متمایل شده 
است. از این وه کشی:ز | فرستاد با آن خضر نت ۱ ان نی تحمیل. کر فجه 
به بغداد منتقل نماید و به دست (فضل بن ربیع) بسیارد. [352] موسي بن 
خفقز (ع] بسن از يك سال, تحمل زندان در بضرن ۱351 تحت حرافیت 
شدید ماموران حکومتي به بغداد منتقل شد و نزد (فضل) که دربان هارون 
بود زنداني شد. امام )ع( مدت زيادي نیز در زندان (فضل) ماند. عملکرد 
آن حضرت در طول این مدت به گونه اي بود که حاجب خلیفه و همه 
کشانی که ان بر کماد ور ارقاط ترتع کت اسر قرار کرفنمر تسه و 
مجذوب کمالات + و شخصیت معنوي و الهي او شده بودند, ۰ 
از این موضوع آگاه شده بود. ؛ از این رو, هنگامي که دستور قتل ان حضرت 
را صادر کرد, فضل از انجام آن خودداري نمود و خلیفه مجبور شد امام (ع) 
را به دست (فضل بن يحيي برمكکي) بسپارد. [354] نیز مجذوب و شیفته 
ان وجود الهي کرد؛ چندانکه وي رفتار خود را با ان حضرت تغییر داد و او را 
مورد احترام و اکرام قرار داد و وسائل رفاه و اسایش ان بزرگوار را 
فراهم ساخت. جاسوسان, تا (فضل ) با موسي بن جعفر را در 
(رقه) (محل پيلاقي هارون) به گوش خليفه رساندند. هارون, از شنیدن این 
خبو ست سکن ی ۱1 کشت اطص انآ زاس نوتسا 
غلام خود (مسرور) و نخست به (عباس بن محمد) دستور داد تا به وسیله 
(سندي بن شاهكت) رئیس - پلیس بغداد (فضل بن يحيي) را به جرم 
نافرماني دستور خلیفه صد تازیانه بزند, و دیگر آنکه موسي بن جعفر علیه 
السلام را (سندي بن شاهك) تحویل بگیرد. [355] اين فرمان بدان جهت 
سس شا "«صى_«( 
زندان دیگر از نظر سياسي به ضرر دستگاه تمام شده است؛ زیرا: 

علي رغم کوشش هارون براي پنهان داشتن جریان دستگيري امام (ع) 
بسياري از مردم در این نقل و انتقالها از ان مطلع شدند و کینه دست 
اتذر کاران این خایت: را تم دل. کرفتند. قانبا نسیاری آن‌طرباریان او رون 
با پيشواي شیعیان ملاقات کردند و قلباً تحت تأثیر افکار و رفتار خداجویانه 
و زاهدانه آن حضرت قرار گرفته, مجذوب و شیفته کمالات معنوي و اخلاق 
نيكوي فرزند پیامبر شدند؛ به گونه اي که دستور خلیفه را در مورد قتل او 
و حتي سختگيري نسبت به وي نادیده گرفتند. خليفه عباسي متوجه شد که 
حتي متصدیان و کارگزاران حکومتي وي نیز حاضر به کشتن امام کاظم (ع) 
نیستنند. با توجه , با این جهات بود که هارون ناچار شد آن کزافی را به 


دست يكي از دژخیمان و سر سیردگان خود به نام (سندي بن شاهك) 
بسیارد و از او بخواهد که هر چه زودتر امام (ع) را به شهادت برساند. 
سندي, امام (ع) را در خانه اي در بغداد زنداني کرد و غلام خور (بشار) را 
که سرسخت ترین دشمنان اهل بٍ تیت لیم السلاض‌بود تران تور کوا رز کمادد 
و از اعمال هرگونه فشار و تضييقي نسبت به او دریغ نورزید و سرانجام با 
چند عدد خرماي زهرالود. فرزند پیامبر را مسموم ساخت و ان حضرت پس 
از چند سال گرفتاري در زندانهاي مختلف [356] و تحمل رنج و آزار 
فراوان. در 25 رجب. سال 183 ه.ق در زندان (سندي بن شاهك) به 
شهادت رسید و پیکر مطهرش در مقابرٍ قریش - در نزديكي بغداد - به خات 
هه [ 357 . تلاش براي محو اثار جرم [358] . جنایتکاران عباسي 

به شهادت رساندن موسي بن جعفر (ع) بیش از هر كسي دیگر مي 
2 
چنین جرم بزرگي هرگز مخفي نخواهد ماند و قهر پيامدهاي سوئي براي 
دستگاه به دنبال خواهد داشت. از این رو براي مخو آثار جرم و فریفتن 
افکار عمومي و جلوگيري از شورشهاي احتمالي دست به اقداماتي زدند از 
جمله: 1 - سندي بن شاهك پس از مسموم کردن امام (ع) و ظرف دو سه 
روزي که آن حضرت در استانه شهادت قرار گرفته بود هشتاد نفر از رجال 
و شخصيتهاي را جمع کرد و به زندان برد تا از نزديك وضع زندان و حال 
امام (ع) را ببینند و گواهي دهند که آن حضرت در رفاه و آسایش به سر 
مي برد و هیچ گونه آثار جراحت و زخمي در او وجود ندارد؛ اما هوشياري 
امام (ع) نقشه او را نقش بر آب ساخت. او خطاب به حاضران فرمود: مرا 
به وسیله نه عدد خرما مسموم ساخته اند؛ بدنم فردا سبز مي شود و پس 
فردا از دنیا خواهم رفت. [359] . 2 - پس از شهادت امام (ع), جنازه آن 
حضرت را مدت سه روز [360] روي جسر بغداد در معرض تماشا عموم 
گذاشتند تا به شیعیان بفهمانند که آن حضرت با مرگ طبيعي از دنیا رفته 
است. [3611] . 3 - جنایتکاران_ عباسي مي دانستند که اگر جنازه امام (ع) 
را به دست شیعیان بسپارند و آنان عهده دار مراسم تشییع و دفن او گردند 
چه بسا وسیله بسیار موثري براي ازدحام جمعیت و تبلیغات بر ضد دستگاه 
خلافت گردد. از سوي دیگر, هارون که تا این مرحله خود را از خون آن 
حضرت تبرئه کرده بود و ادعا مي کرد که او با مرگ طبيعي از دنیا رفته 
است, مصلحت نمي دید که جنازه آن حضرت مخفیانه و به دور از چشم 
مردم دفن شود. از این رو برنامه را به گونه اي ترتیب داد که خود 
دولتمردان و سپاهیان عهده داز اد کش شوند و مردم هم در کنار آنان 
شرکت کنند. براي آن منظور (سلیمان بن جعفر) مرد جا افتاده و بزرگ 
خاندان. يعني عموي هارون را پیشقدم کردند. سلیمان به ظاهر از جریان 
دسستحیری.و در کشت آمام (ع) اظهاو خاشف کر وه فزندان عون دور 


داد تا جنازه را از نيروهاي پلیس تحویل بگیرند, سپس براي مراسم تشییع 
جنازه اعلام عمومي کرد. [ 362 ] بدین ترتیب», تحت این پوشش فریبنده 
نگذاشتند جنازه به دست مردم بیفتد. 4 - برخي از مورخان نوشته اند: 
همان روز شهادت امام کاظم (ع) خداوند انتقام خون او را از قاتلش 
(سندي بن شاهك) گرفت؛ بدین ترتیب که هنگام عبور از دجله اسب او رم 
کرد و سوارش را در امواج آب غرق کرد. [363] مورخان هر چند علت رم 
کردن اسب سندي را یاداور نشده اند ولي چنین به نظر مي رسد که - هر 
چند او به سزاي عمل خود رسید ولي - مرگ او حساب شده و با انگیزه 
محو آثار جرم صورت گرفته است تا امکان دسترسي به مباشر و مجري 
این جنایت بزرگ براي هميشه از میان برود و با مرگ او بسياري از رازهاي 
سياسي پشت پرده فاش نگردد. 


خلاصه 


موضع حضرت امام موسي کاظم (ع) در برابر حکومت هارون اين عنصر 
تبهکار و ستم پیشه موضع منفي بود. امام ضمن تماس مخفي با یاران خود 
موضع فرد فرد آنان زا در مقابله با حکومت ظالم وقت تعیین مي فرمود. 
امام کاظم (ع) با آنکه شدیدا] تحت نظر و مراقبت دستگاه خلافت بود در 
هر فرصت مناسب در برابر قدرت طلبيهاي هارون مي ایستاد و شايستگي 
خود را احراز مقام خلافت پیامبر (ص) اعلام مي کرد. خليفه عباسي به این 
نتیجه رسید تا زماني که رهبري جبهه حق را از بین نبرد همه تلاشهاي او بي 
ثمر خواهد بود, از اين رو, در صدد از بین برداشتن امام بر امد و حضرت را 
در مسجد رسول خدا در حال نماز دستگیر و به طرف بصره روانه ساخت. 
حضرت پس از يك سال تحمل زندان در بصره. تحت مراقبت شدید 
مأموران حکومتي به بغداد منتقل شد. سرانجام در بغداد پس از چند سال 
گرفتاري در زندانهاي مختلف و تحمل رنج و آزار فراوان, در 25 رجب سال 
3 هجري قمري در زندان (سندي بن شاهك) به شهادت رسید درود بر 
روان پاك او و پدرانش باد. 


پاورقي 


[ 1] مناقب. ابن شهرآشوب, ۳ 4 ص‌ 2709 درباره روز و سال ولادت آن 
حضرت؛ اقوال ديگري نیز گفته شده است. در بعضي منأبع؛ روز ولادت 
امام (ع) دوشنبه ذکر شده است (مصباح کفعمي, ص‌ 523) . در بعضي, 
سال ولادت. سال هشتاد هجري ذکر شده است. در الفصول المهمه,. ص 
کی امه خ رصن دش از اشا‌سه و قول خعل 
هشتاد ترجیح داده شده است. 
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بیروت. 

[4] علل الشرایع. ص 234, مکتبة الداوري. 

[6] کافي, 3 1 ص‌‌ ۶۸2 اسلامیه. 

[7] کشف الغمه, ج 2 ص 210. 

[81] مناقب. ج 4 ص 281. 

[9] بنابراین که ولادت آن حضرت. سال 83 باشد؛ ولي اگر ولادت امام (ع) 
را سال هشتاد بدانیم. مدت زندگي امام (ع) پیش از امامت حدود 34 سال 
خواهد بود. [ 

[10] لازم به یاد آوري است که از نظر شیعه هر يك از امامان در زمان 
امامت امام معصوم ژیکر: ماقوار امام زمان حور بود. از این روه 
موضعگيريهاي هر امامي در زمان امام قبلي, موضعگيريهاي همان امام 
زمان خود بوده است. و همین مسئله موجب مي شد که فعاليتهاي امامان 
در دوران امامت امام قبلي به صورت مستقل مطرح نشود. 

[11] براي آگاهي بیشتر از تفصیل ماجراي این دو سفر و نیز محتواي 
سخنراني امام صادق (ع) در جمع حاجیان, به دلائل الامامة. ص 104 - 
9 و بحار الانوار. ج 46 ص 306 - 313 رجوع کنید. 

[12] کافي, ج 1 ص 78. 

[13] بحارالانوار. ج 47, ص 16. 

[14] همان ص 8د. 

[15] ر. ك: بحارالانوار ج 67, ص 320 وج ۰75 ص 70 و 193. 

[16] حدید (57) , آیه 23. 

[ کافي. ج 60. ص 450. 

[18] براي آگاهي از اين روایات به اعیان الشیعه, ج 1, ص 660 (بیروت) 


رجوع کنید. 

[19] براي آگاهي از تفصیل ماجرا به بحارالانواره ج 47, ص 221 و كافي, 
ج 3, ص 65 رجوع کنید. 

[20] كافي, ج 2, ص 128. 

211 تحار الانماره ج 47ض:61: 

1 22]همان:ضی 39 

دم تا الانوار ری 9 

241 ادص 21 یر کف ص207 

[29] ارشادض :9271 بحارالاتوارن :47 ض 13 

[ 7 2] بحارالانوار, ۳ 7 ص‌‌ طد1. 

[28] همان. 

[ 29] المحاسن و المساوي, ض 6 2, دار صادر (بیروت). 

[30] ر. ك: الاعلام, ج 2 ص 154 بیروت؛ و کامل, ج ظ5, ص 183, دارصادر 
(بیروت) . 

[31] ر. ك: کامل, ج 5, ص 190 - 194. 

[32] همان ص 235. 

[ ها و لمهایل الطالیهش ف 9 

[34] همان. ص 103 - 107. 

او ماه تال ی ی امه ار یر 
و وت 

[36] ر. ك: کامل, ج 5, ص 434. 

قارنه هه رح مر 3597 

[38] همان ص 376. 

[39] ر. ك: همان, ص 377؛ و کامل, ج 5, ص 562. 

[40] تاريخ يعقوبي, ج 2 ص 378. 

[41] ر. ك: مروج الذهب, ج 3, ص 33, دارالهجره (قم). 

[42] ر. ك: زید بن علي, رضوي اردکاني, ص 279. 

[43] ر. ك: کامل, ابن اثیر, ج 5 ص 292 - 308. 

ار که ریب و وه اما رصن 09 رو 

[ 45] ر. ك: مسند, احمد بن حنبل,: ۳ 2 ص‌ 12« 

[46] رل :-مروح الذهت: 3 صن 32 

[ 7 الخاه السانسد لاهام الرضا عون 26 زر انسلای: 
48 الاهام. الصادق عالمذاهب الاربعه, ۸1.ص .دی اتقارات 
امیرالمومنین, اصفهان. 

[49] همان, 342 - 343. 


[50] تاریخ يعقوبي, ج 2 ص 218. براي آگاهي از نمونه هاي دیگر این 
احتحافها به الامام الضادق هالمداهت الاربعهع ررض 40 ,رجوع کنید. 
[51] بنیاتگذار این سنت , مروان بن حکم بود که دو پسر خود عبدالملك و 
عتدالفه را تیوه سای ول هام که حالما سامت 
رسید, بدون توجه به توصیه ِِ تصمیم گرفت خلافت را به فرزندانش 
ولد مان فا کدار دس ات کال اسما عص و1 و 1 دا 
1521 وس الفعره ار ص34 1 و کاملر ور ص250 

[53] ر. ك: کامل, ج 5, ص 309. 

[54] عقدالفرید, 0 4 ض‌ 75 بیروت. 

ادا الریرض 13 

[56] ر. ك: الفخري, ص 143 - 144. 

[57] ر. ك: البداية و النهاية. ابن کثیر. ج 10 ص 56. 

او نار الاتواررج 2 ررض 74 

[59] كافي, ج 1, ص 368. 

[ 60] لازم به يادآوري است که بجز (تقیه) عوامل ديگري نیز در این قضیه 
سهم داشت که مهمترین آن را مي باید در خصلت تاریخ نويسي و انگیزه 
هاي تاریخ نویسان جستجو کرد. اولاً از آنجا که جمع شیعه در آن شرایط از 
نظر دستگاه خلافت جمعي محکوم و مطرود بود. در تاریخ رسمي آن روز 
اگر نامي هم داشته باشد و خاطره اي هم ازاو ثبت شود بي شك چنان 
خواهد بود که جریان حاکم خواسته و گفته : وان چنان که بوده است. بان 
همه تاريخهاي معتبري که منابع و مأخذ بیشتر تحقیقات و نوشته هاي بعدي 
به شمار مي اید و تا چهار قرن پس از دوران امامت امام صادق (ع) 
نوشته شده است. داراي صبغه عباسي است. چه انکه حکومت عباسیان تا 
نیمه قرن ششم يعني 656 هجري ادامه داشت و همه تاريخهاي معروف 
مثل تاریخ يعقوبي (متوفي: 284), تاریخ طبري (متوفي:310). مروح 
الذهب مسعودي (متوفي 03416 در دوران حکومت و سلطنت این خاندان و 
ماتر اد تقود سياسي ایشان نوشته شده است. 2 
يك مورج عباسي هرگز انتظار نمي رود که بخواهد پا بتواند اطلاعات 
درست و دقيقي از زندگي امام صادق (ع) را تحصیل کرده در کتاب خود 
ثبت کند. با توجه به این دو عامل مي توان چنین نتیجه گرفت که بخش 
عمده اي از زندگي و تلاشهاي سياسي و فرهنگي امام صادق (ع) در 
صفحات تاریخ منعکس نشده است و بسياري از انچه منعکس شده با 
واقعیت فاصله زيادي دارد. 

611 الفضیل المممه ض :232 اعلمی4 ار هه ی 252 علان: 
(قم). 
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آوها] کافین عرص 107 مسا الشسف خ مر 29 اتسارات 
اسلامیه. 

[64] وسائل الشیعه, ج 18, ص 99. 

[ 65 ] اشاره به یه 60 از سوره نساء: (یریدون ان یتحاکموا| الي الطاغوت 
و قد امروا ان یکفروا به). 

[66] ر. ك: بحارالانوار: ج 47, ص 167. 

[67] بحارالانوار. ج 47 ص 38. علامه مجلسي در ذیل حدیت شریف و در 
توضیح واژه (هه) مي نویسد. : واژه (هه) لفت محلي برخي از قبائل عرب 
انیت فا سین ارت را فاسافی ‏ 

[68] کافي, 0 1 ص‌ 1196 انفال به غنائمي گفته مي شود که بدون 
در کی ق.با دمن از وی یه ات می اند ونید شاعل برخی از اموال ذیکو 
مي شود که در کتابهاي فقهي برشمرده شده است.: و (صفوالمال) اموال 
گزیده اي است که فرمانروایان و سران به خود اختصاص مي دادند و 
دیخران در آن تسهمي نداشتند (رءل: مراه العقول: ع 2.ض 326). 

(9 کال ال د تمام امه ع صروی ی زر هد در ید اوراایتا 
اثبات الهداق ج 3 ص 93. . . 

[70] براي آگاهي از نظرات آنان درباره تعداد راویان و دانشجویان, به 
الساه الصاوفی و رای اهر و سم 

له الاماه الصادق ال اهب الرعد سم رس ور 

[72] ر. ك: رجال كکشي, ج 2 ص 554 - 556 

[ رز همان 622 

[741] ر. ك: همان. ص 508. 

[75] رجال كشي, چ 2 ص 507. 

[76] همان, ص 508. 

[77] رجال کشي, ج 2 ص 704. 

[78] همان, ص 518. ۱ 

7 ِ ایت ااییت ها ی کار ]نم 
(الامام الصادق والمذاهب الاربعه) , ج 1 ص 251 - 267 رجوع کنید. 

[ 81 ] قیاس در اصطلاح فقهي عبارت است از سرایت دادن حکمي از يك 
موضوع به موضوع دیگر به استناد جامعي که بین آن دو وجود دارد. موضوع 
نخستین را اصل و موضوع دومین را فرع گویند (ر. ك:درآمدي بر حقوق 
اشاامیبج 1 342 

[82] استحسان عبارت از: ترجیح يکي از دو قیاس يا صرف نظر کردن از 
عموم يك قیاس به واسطه قیاس دیگر. (ر. لك : همان ص‌ 3_50) ۰ 

ا دهاز که شده اه توا ادف ی 096 


[84] براي آگاهي بیشتر از اين قواعد به كتابهاي: (القواعد الفقهیه) میرزا 
حسن موسوي بجنوردي و (اصطلاحات الاصول), علي مشكيني رجوع کنید. 
[85] بحارالانوار, ج 2. ص 245. 

[86] كافي. ج 1. ص 180. 

[881] ر. ك: الامام الصادق والمذاهب الاربعه, ج 1 ص <31. 

9 رک ههان ص و5 

0۱ این نمی ری را اس ار از توت 

[91] براي نمونه مي توان از تفسيرهاي: برهان, نورالثقلین و مجمع البیان 
[92] اصول كافي, ج 1, ص 229. ذیل سخن امام (ع) اشاره به آیه 91 از 
سوی تحل اشت که من فرماید: (و تزرلنا عليكت الکتاب تبیانا لکل-شیینع): 
و9 کال امین خعماه النعمور ای 206 

[94] مسند, احمد بن حنبل, جح 2 ص 192, بیروت. 

[95] تذکرة الحفاظ, ۳ ۹ ص‌‌ 5 بیروت و کنز العمال, ۳ ۷۹0 ص‌‌ 295 
[96] تدکره ای در 

[97] ر. ك. کنزالعمال, ج 10, ص 291 - 292 و شیعه در اسلام, علامه 
ی ص 114, دارالتبلیغ اسلامي (قم). 

امه سا ول ااا شیم 

[99] معالم المدرستین علامه عسكري. ج 2 ص 8 المجمع العلمي 
الاشلایی: [ 

[100] همان, ص 47. 

[101] یوشف:(12): آیه. 3 بعتي :ها بهترین »سر کدذشتهاي را از.طریق این 
قرآن که به تو وحي کردیم بر تو بازگو مي کنیم. 

[102] تقیید العلم, خطیب بغدادي. ص 54, بیروت. 

[103] شرح نهح البلاغه, ابن ابي الحدید, ج 11 - 12, ص 44. 

1041 ] بحارالانوار, ۳ 2 ص‌‌ 09 

1051 ] شیعه در اسلام, ص‌ 1140 

[106] معجم رجال الحدیث, آية الله العظمي خويي, ج 1. ص 1146 مدينة 
العلم (قم). 

[107] همان, ج 17. ص 249. 

[108] به عنوان نمونه رجوع کنید به بحارالانوار. ج 47 ص 37د. 

[109] كافي, ج 1, ص د3د. 

وهای اسان یاف وزیا رم یی 9 اراد 
(قم) . 

[111] الملل و التحل, شهرساتي:ع: 1 ض 35 و ۸49 رضي (قم). 


[112] الفرق بین الفرق, بغدادي. ص 19 - 20, بیروت. 

1131 کافی:.ج 1ص ۰160 امام صادق:(ع) در توضیح: آمر بین آطرین امی 
فرماید: مثال آن چنین است که مردي را در حال انجام معصیت مي بيني و 
او را نهي مي کني ولي او معصیت را انجام مي دهد. در اين صورت او که 
مرتکب معصیت شده و به نهي شما ترتیب اثر نداده انجام دهنده عمل 
است., نه شما که امر به ترك معصیت کرده اي. 

رفن فی السلایه الاهداء ره الا اه ی اس 09 2 
۱ 

[115] براي آگاهي از اين روایات, به بحارالانوار. ج 66, ص 72, حدیث 
6ص 7 ده و کر ا اقا رش ار ی یت ون 
ام یت 11 رخوع کنند: 

[116] بحارالانوار, جح 66, ص 73. 

1171 ]شیر عبافموهیح آص 06 

ا ای هار ری و ینارون تفه وه 
ص 296 

[19 1 ] پیش ازاین (در درس 4( به قصه وي با امام صادق اشاره کردیم. 
[1201] کمال الدین؛ صدوق, ج 1 ص 36 و رجال كشي, ج ۰2 ص 6۵04. 
[121] همان. 

[ ۲۱22 الما ات تاش ی رح 

[123] بحارالانوار, ج 37, ص 32 و رجال كشي, ج 2, ص 496. 

[ 124 تحار ماوخ 27, ای 92 هرجال کشی: :2ص 494 
2ات مه غالی هه مقای له هم است وغل جر اخت ب وان 
گزافه گويي و زیاده روي و افراط در امري است. 

1261 له الفرق» بسن الفرورصض 6دو و و2 274 امن سالتعل: 
ج 1, ص 176 - 180. 

[127] بحارالانوار, ج 25, ص 298 

[128] احذروا علي شبابکم الغلاة لا بفسدوهم فان الغلاة شر خلق الله, 
بصعغرون عظمة الله و یدعون الربوبية لعباد الله, و الله ان الغلاخ لشر من 
امه تاره ال و اند ار وا ریاد مس 265 


[129] شعراء (26), آیات 1 و 222 يعني: آيا به شما خبر دهم که 
ِ بر چه كسي نازل مي شوند؟ آنها بر هر دروغگوي گنهکار فرود 
[130] رجال كشي, ج 2, ص 577 و بحارالانوار ج 25, ص 270. 

[131] براي آگاهي از این موارد به اثبات الهداق, ج 3. ص 101 و 102 و 
کشف الغمه, ج 2. ص 197 و بحارالانوار, ج 47 ص 341 رجوع کنید. 


[ 32 1] به نوشته مقدس اردبيلي نخستین كکسي که به این نام خوانده شد و 
بذر این مسكك را در سرزمین اسلام پاشید ابوهاشم كوفي بود. (حديقة 
الشیعه. ص 60<). 

[133] لا زم به يادآوري است که بطلان مذهب صو فیه از این جهت است 
که آنان بطور مطلق و به صورت يك وظیفه الزامي, حکم به ترك لذات و 
نعمتهاي دنيوي مي کردند. وگرنه از دیدگاه اسلامي, گاهي ترك پاره اي از 
لذتها و نعمتهاي دنيوي براي خودسازي و پا همدردي با محرومان و نیز براي 
مقام رهبري جامعه اسلامي در هنگامي که اررا هن اهر تین ریدم دا رو 
وعامه مردم در فقر و تنگدستي بسر مي برند مانند پیامبر (ص) و 
امیرمومنان (ع), لازم است, ولي این غیر از تفکر صوفیه است. 

[134] حديقة الشیعه. ص 64د. 

[135] همان ص 326. 

[136] براي آگاهي از تفصیل این گفتگو به کافي, ج 5 ص 65 و 
بحارالانوار. ج 47 ص 232 وج 67, ص 122 رجوع کنید. 

[137] براي آگاهي بیشتر از فعاليتهاي امام (ع) در این زمینه به کتاب 
كافي, ج 1, توحید. صدوق, احتجاج. طبرسي, بحارالانوار. ج 47, ص 213 - 
0 و للامام الصادق. مظفر. ص 188 - 219 رجوع کنید. 

[138] بحارالانوار. ج 44 ص 326. 

[ 39 1 ] ر. لك : مقتل الحسین؛ خوارزمي, 0 1 ص‌ 1194 

[140] ر. ك: تاریخ طبري, ج 7 ص 160. 

[141] بحارالانوار. ج 46 ص 174. 

[142] نام يكي از محله هاي کوفه: متعلق به قبیله بني اسد. 

[143] کامل, ابن اثیر. جح 5 ص 243. 

[144] بحارالانوار. ج 46 ص 171. 

[145] بحارالانوار. ج 46 ص 194. 

[146] قواعد, باب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر. ص 282. 

[148] بحارالانوار. ج 48, ص 10. 

[149] امام صادق (ع) درباره او مي فرماید: (حمیده, همانند شمش طلا 
از پلیدیها پاك است... و این به جهت کرامتي است که خداوند نسبت به من 
و حجت پس از من دارد) (بحارالانوار, جح 48, ص 6) . امام باقر (ع) نیز 
خطاب به او مي فرماید: (حميدة في الدنیا, محمودة في الا خرة) در دنیا 
ستوده و در آاخرت پسندیده اي (اصول کافي معرب؛ ج 1, ص 367, حدیثت 
1 . 

[150] از آنجا که کنیه برخي ائمه نیز (ابوالحسن) است براي تفكيك, به 


امام هفتم (ع) (ابوالحسن الاول) و به امام رضا (ع) (ابوالحسن الثاني) و 

به امام هادي (ع) (ابوالحسن التالث) مي گویند و منظور از (ابوالحسن) 

بدون قید در روایات. امیرالمومنین علي (ع) است. 

[151] بحارالانوار. ج 48, ص 14. 

[152] همان. ص 17 - 18 و اصول کافي معرب. ج 1, ص 245, حدیث د3. 

[153] همان. ص 19 و 247. 

[154] مناقب. ج 4. ص 318 و بحارلانوار, ج 48. ص 107. 

[155] اللهم آاني طالما کنت اسألك ان تفرغني لعبادتك و قد استجبت مني 

فلك الحمد علي ذلك (ر. ك. مناقب, ج 4 ص 318, ارشاد مفید. ص 300؛ 

بحارالانوار, ج 48 ص 107 و الفصول المهمة. ص 240) با اندکي اختلاف 

در عبارت. 

[156] بحارالانوار. ج 48 ص 108. 

[157] الفصول المهمة. ص 237. 

[8 15] اعیان الشیعه, جح 2, ص 7 با اختصار. 

[159] اعیان الشیعه, جح 2 ص 7 تاریخ بفداد؛ جح 13, ص 28. 

[1601] بسم الله الرحمن الرحیم, اعلم ان لله تحت عرشه ظلا لا یسکنه الا 

مخ اند خ ال اخیه ففر وفا اه تمعن کربه آهادحل علی فلبه سره اردو 

هذا اخوك و السلام. 

[161] از القاب امام هفتم علیه اسلام است. 

[162] بحارالانوار. ج 48, ص174. 

[163] قال رات اباالحسن (ع) یعمل في ارض له قد استنقعت قدماه في 

العرق. فقلت: جعلت فداك این الرجال؟ فقال: يا علي قد عمل بالید من 

هو خیر مني في ارضه و من ابي. فقلت: و من هو؟ فقال: رسول الله (ص) 
و امیرالمومنین (ع) و آبائي کلهم کانوا قد عملوا بایدیهم. و هو من عمل 

1 و المرسلین و الاوصیاء والصالحین (همان. ص <11). 

[164] حياة الامام موسي بن جعفر (ع), باقر شریف القرشي, ج 1, ص 63 

- 65 و امالي مرتضي» .ع 1 ص‌‌ 1 -- 152, چاپ دارالکتاب العربي, 

بیروت, با اختصار. 

[165] يا عیسی! آن ابني هذا الذي رات نالف عم بین دفتي المصحف 

لاجابك فیه بعلم (بحارالانوار ج 48 ص 24, حدیت 40) . 

[166] ینابیع المودة. جح 3, ص 32. 

[167] مختصر اخبار الخلفاء. ص 39, به نقل: حياة الامام موسي بن جعفر 

(ع) , ج 1 ص 166. 

[168] الفصول المهمة. ص 232. 

[169] اختیار معرفة الرجال, معروف به رجال كشي, جزء 4 ص 282 - 

4 حدیت 502, شرح حال هشام بن سالم. 


[170] همان ص 282. (کان له بالمدينة جواسیس, ینظرون علي من اتفق 
شيعة جعفر (ع) فیضربون عنقه). 

[ 71 1 ] مختصر تاریخ العرب, 209 نشر دارالعلم, , بیروت؛ 1 1 م۰ 

[172] در اینجا توجه به این نکته ضروري است که علي رغم گستردگي 
تلاشهاي علمي و فرهنگي امام کاظم (ع) علت آنکه هرگاه نام آن بر کواور 
برده مي شود ذهن بسياري از افراد به بعد سياسي زندگي آن حضرت 
معطوف شده و بعد فرهنگي زندگي امام (ع) تحت الشعاع آن قرار مي 
گیرد اين است که در مرحله نخست. عظمت و گستردگي دانشگاه امام 
صادق (ع) در مقایسه با محفل درس آن حضرت و در مرحله بعد, شرایط 
خاص سياسي دوران زندگي امام کاظم (ع) و داستان زندانهاي پيايي و 
گرفتاري سياسي آزن-حظرت. کد. از توخستکین خاصي برخودار است کار 
فرهنگي پيشواي هفتم (ع) را تحت الشعاع قرار داده و فعالیت فرهنگي او 
را در چنان شرايطي بعید مي نماياند. 

[173] در بحث هاي آینده به نمونه هايي از این مشکلات و گرفتاریها 
[174] رجال شیخ طوسي. ص 342 - 366, ط نجف اشرف. 1381 ه. ق. 
[175] حياة الامام موسي بن جعفر (ع), ج 2 ص 225 - 374. 

[176] ر. ل - فهرست شیخ طوسي, ص 266 و اختصاص مفید. ص 86. به 
عنوان نمونه» جاحظ يکي از دانشمندان اهل سنت درباره او مي گوید: (آبن 
ابي عمیر در همه چیز یگانه زمان خود بود. (کان او حد زمانه في الاشیاء 
کلها) فهرست شیخ. همان). 

[177] برخي. مجموع رواياتي را که از ابن ابي عمیر نقل شده است بالغ 
بر 645روایت دانسته اند (ر. ك. معجم رجال الحدیث, ج 14, ص 286). 
[178] اختیار معرفه الرجال, معروف به رجال كشي, جزء 6. ص 336, 
حدیتث 1000. 

[179] همان جزء سوم ص 279, شرح حال هشام بن حکم. حدیث 00ظ. 
[180] ر. ك - فهرست شیخ طوسي, ص 266 و معجم رجال الحدیت, ج 
4 ص 280. برخي از کتب او عبارتند از: مغازي. کفر و ایمان, بداء. 
الاحتجاج في الامامة, حح, متعه, صلوة صیام, توحید, نکاح و طلاق. 

[181] معجم رجال الحدیث, ج 14, ص 282 و رجال كشي. جزء 60. ص 
0۱۵0 حدیت 1103. 

[ 82 1 ] ر. - الاختصاص, شیخ مفید. ص 90 نشر موّسسه اعلمي, بیروت. 
[183] رجال كشي, جزء6, ص 591 - 592, حدیث 1106؛ شرح حال 
الائني عشر, ج 2 ص 324. 

[184] رجال كشي, جزء 6, ص 591, حدیث 1105 و معجم رجال الحدیث؛ 


ج 4 ص 282 - 283. 

[ 85 1 ] الاختصاص, ص‌ 90 نشر موّسسه اعلمي بیروت. 

[186] رجال كشي, جزء 6, ص 483, حدیث 910, شرح حال یونس بن 
ای وا 250 

[187] رجال كشي, جزء 6 ص 488, حدیت 926. 

[188] همان. ص 485, حدیث 917. 

[189] واقفیه به گروهي گفته مي شود که پس از شهادت موسي بن 
جعفر (ع) شهادت او را منکر شده. او را همان قائم ال محمد و زنده 
معرفي کردند و در امامت آن حضرت جمود و توقف کردند؛ به همین 
[190] همان ص 489 - 490, حدیت 933. 

[191] ر. ك. فهرست شیخ طوسي. ص 171, 364 و معجم رجال الحدیث. 
ج 9, ص 124. 

[192] همان. 

[193] رجال كکشي, جزء 6, ص 503, ح 966, شرح حال صفوان بن يحيي 
اسان ال وی 17 

[194] رجال كشي جزء 6 ص 503 - 504 ح 966 و معجم رجال 
الحدیث, ج 9, ص 126 و 127. 

[195] معجم رجال الحدیت, ج 9, ص 124. 

جعفر محضر امام هادي (ع) را نیز درك کرده است. (ر. ك - اصول کافي 
معرب, ج 1 ص 260, ج 4, باب النص علي ابي محمد (ع) و عمدة 
الطالب. ص‌‌ 1 ط مطبعه حیدربه نجف اشرف.؛ 0 هم ق.). 

[197] ر. ك - فهرست شیخ طوسي. ص 212, ح 459 و بحارالانواره ج 
7 ص 258 - 259, پاورقي. 

[198] کافي, جح 1 ص 258, ح 12, باب النص علي ابي جعفرالثاني (ع)؛ 
تنقیح المقال, ج 2 ص 273 و بحارالانوار. ج 47 ص 266. 

[199] رجال كشي, جزء 5, حدیت 804, شرح حال علي بن جعفر و تنقیح 
المقال, ج 2 ص 273. 

[200] کافي. ج 1, ص 258, ح 12؛ تنقیح المقال, جح 2 ص 273 و عمدة 
الطالب. ص 2۵01. لازم به ياداوري است که در مقدار عمر علي بن جعفر و 
نیز محل دفن او اختلاف است. در بعضي منابع عمر او کمتر از صد سال و 
در برخي دیگر بیشتر ذکر شده است. در مورد محل دفن اوء در پاره اي 
منابع امده است که وي بنابر تقاضاي مردم قم در اواخر عمرش به این 
شهر هجرت کرد و در همانجا دررگذشت (تنقیح المقال, ج 2 ص 273) ولي 
بیشتر مورخان و صاحبنظران بر این عقیده اند که وي در (عریض) از توابع 


مدینه در گذشت و در همانجا دفن شدم است و آرامگاهي که در قم به نام 
علي بن جعفر است متعلق به فرد ديگري است که در نام و نام پدر با 
فرزند امام صادق علیه السلام مشترك است و شاید هم مدفون در قم 
علي بن جعفر بن علي بن جعفر باشد. (اعیان الشیعه, ج 8. ص 177) . 
[201] تفصیل بیشتر مناظرات امام (ع) با خلفاي جور در بحثهاي اینده 
خواهد امد. 

[202] ارشاد مفید. ص 298 و مناقب. ج 4. ص 314. 

[203] توبه (9) , ایه 24 يعني خداوند در مواقع زيادي شما را پاري کرد. 
[204] ِِِ ج 48, ص 5 7. 

[205] ر. ك: رجال كشي, جزء 4 ص 282, حدیث 502 و مناقب. ابن 
شهر آشوب, ج 4, ص 290. 

[206] سيرة الائمة الائني عشر هاشم معروف الحسني, ج 2 ص 334, 


بیروت. 

[207] ر. ك: الانوار البهية شیخ عباس قمي. ص 169 - 170, رضي (قم) . 
[208] رجال كشي, جزء 3. ص 266, حدیث 479. 

[209] ر. ك: شرح الموطاءء ج 1, ص 8؛ الامامة و السياسة, ج ۸2 ص 
0 حياة الامام موسي بن جعفر, ج 1. ص 91 و للامام الصادق و 
المذاهب الاربعة, ج 1, ص - 504. در منیع اخیر: ص 555 آمده است: 
منصور از مالك خواست در کتاب خویش حديثي از حضرت علي (ع) نقل 
نکند. 

[210] الامام الصادق و المذاهب الاربعة. ج 1. ص 506 و حياة الامام 
موسي بن جعفر (ع) , ج 1, ص 91 به نقل از مناقب مالك, نوشته زاوي, 
ص 18. 

[211] ر. ك: الامام الصادق و المذاهب الاربعة, ج 1, ص 507. 

[212] ر. ك: حياة الامام موسي بن جعفر (ع) , ج 1, ص 92. 

[213] المحاسن و المساوي. ص 246 به نقل: الحياة السياسية للامام 
الرضا (ع) , ص 96. 

[4 1 2] شرح میمیه ابوفراس. ص‌ 9 به نقل: الحياة السياسية للامام 
الرضا (ع) , ص 96 و 109. 

[215] يعقوبي در تاریخ خود, ج 2. ص 387 مجموع اموالي را که منصور 
از این راه جمع کرده بالغ بر هشتصد میلیون درهم ذکر کرده است. 

16 2اه کاب سل (عفدالموساین رم و 
[217] مسلم بن عقبه از فرماندهان بي رحم و سفاك یزید بن معاویه بود 
که به دستور او در دومین سال حکومتش به شهر مدینه حمله کرد و فجایع 
فراواني به بار اورد. 

امه ری 375 


[219] کامل ابن اثیر. جح 5. ص 261 به نقل: حياة الامام موسي بن جعفر 
(ع), ج 1, ص 375 و همچنین در این باره رجوع کنید به مختصر تاریخ 
العرب., تالیف سید اميرعلي,. ص 207. 

[220] مروج الذهب, ج 3, ص 299. 

ا 22 کال این اس هم دافم 

[222] النزاع و التخاصم, مقريزي ص ۰76 مصر. 

[223] مروج الذهب, ج 3, ص 298. 

221 نم دا ار نی 2 الت تالا که ری 20 
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[225] پایه گذار این سنت. معاوية بن ابي سفیان بود. خلفاي پس از او نیز 
روش او را دنبال کردند. حياة الامام موسي بن جعفر (ع)» ج 1. ص 429. 
[226] بحارالانوار. ج 48 ص 108 و مناقب. ابن شهر اشوب, ج 4 ص 
8 - 319. 

[227] کامل ابن اثیر. ج 6 ص 17. 

ارو 9 39 

[229] بر اساس نقل کتاب الوزراء و الکتاب چاپ مصر. ص 158 مجموعه 
اموالي که منصور براي فرزندش مهدي باقي گذارد نهصد و شصت میلیون 
درهم بود. 

[230] الوزراء و الکتاب. ص 159, بر اساس نقل تحفة العروس. ص 36, 
مهدي در مراسم عروسي فرزندش هارون با زبیده پنجاه میلیون درهم از 
اموال مسلمانان خرج کرد (ر. ك - حياة الامام موسي بن جعفر, ج 1. ص 
39). 

[231] ر. ك - الاغاني, ج 10, ص 96, بیروت. 

[232] التاج في اخلاق الملوك. ص 35. 

[233] الاغاني, جح 3. ص 182. 

[234] ر. ك - الولاة و القضاقة. ص 125. 

ات2 رتم مره و رو 

[2361] حياة الامام موسي بن جعفر (ع), ۳ 1 ص‌ 45 در احتجاج 
طبرسي, 2 ص‌ 393 گوینده اشعار (مروان بن ابي حفصه ) ذکر شده 
است. 

[237] کامل ابن اثیر. ج 6. ص 84. 

21 تارنم عفوی ج ص 0اه لخاها رش درو 

[239] مقنع اهل مرو, و مردي کوتاه قد و يك چشم بود؛ از اين رو هميشه 
بر چهره خود نقاب مي زد. به همین جهت او را مقنع يعني نقابدار مي 
گفتند. البته او خود را (هاشم) مي نامید. او ادعاي خدايي کرد و معتقد بود 
خدا در وجود او حلول کرده است. وي امیزه اي از عقاید مزدك و ماني را 


به صورت آييني درآورد و در منطقه خراسان گروه زيادي را به گرد خود 
جمع کرده بود. مهدي عباسي, سعید حرشي را به همراه سي هزار نفر به 
جنگ او فرستاد. سعید مقنع را محاصره کرد. او وقتي خود را در محاصره 
دید به همراه کلیه نیروها و افراد خانواده اش خود را به درون آتش انداخت 
و همگي سوختند. (ر. ك:الفخري. ص 162 و کامل ابن اثیر, ج 6. ص 38 و 
51). 

[240] مختصر تاریخ العرب. ص 214 - 215؛ و تاریخ الخلفاء ص 273. 
[241] اعراف (7), آیه 33. 

[242] بقره (2) , آیه 219. 

[243] بحارالانوار. ج 48, ص 149. 

[244] ر. ك: مختصر تاریخ العرب. ص 213 و حياة الامام موسي بن جعفر 
(ع) , مرج 1 ص 435. 

[245] طبق گفته باقر شریف القرشي حدودي که امام (ع) براي فدك 
تعیین کرد شامل تمامي کشور پهناور اسلامي در زمان حکومت مهدي مي 
شد (حياة الامام موسي بن جعفر (ع), ۳ 1 ص‌ 961). 

[246] بحارالانوار, ج 48 ص 6 - 157 به نقل از کافي, ج 1 ص 243, 
با اختصار. 

[247] ر. ك: سيرة الائمة الائني عشر, ج 2 ص 340. 

[248] ر. ك: تاریخ بغداد, ج 13, ص 30 - 31؛ تذکرة الخواص, ص 313؛ و 
بحارالانوار ج 48, ص 148 از روايتي که مرحوم كليني در كافي, ج 1. ص 
۶7 باب مولد ابي الحسن موسي بن جعفر (ع) و ابن شهراشوب در 
مناقب, ج 4 ص 287نقل کرده اند چنین استفاده مي شود که مهدي 
عباسي بیش از يك بار امام (ع) را به زندان افکنده است. 

[249] محمد (ص) (47), ایه 22. 

[250] مناقب, ج 4, ص 300. 

[251] براي مطالعه در نظر گرفته شده است. 

[252] تاریخ يعقوبي, ج 2 ص 401. 

[253] الفخري. ص 166. 

[254] الوزراء و الکتاب. ص 55 1. 

[255] در مورد چگونگي نفوذ یعقوب در دستگاه دو نقل ذکر شده است. 
در يك نقل چنین آمده است: یعقوب که در صدد نفوذ در دستگاه بود ربیع, 
حاجب دربار را که با او سابقه دوستي داشت دید و گفت: اگر کاري كکني 
که من به دربار راه پیدا کنم و به مقام وزارت برسم صد هزار دینار به تو 
اس ها ار ان نس ی هر سای بو یات ار 
یعقوب تمجید مي کرد چندانکه مهدي مشتاق دیدار یعقوب شد. در ملاقات 
حضوري نظر ربیع تایید شد و یعقوب براي پست وزارت انتخاب شد. 


(ر.ك:الفخري. ص 166). ولي از تاریخ طبري استفاده مي شود که هدف 
مهد ي از وزارت یعقوب بن داوود يك سلسله مسائل سياسي بوده است و 
آن اينکه در دوران حکومت وي تشیع در میان توده هاي مردم گسترش پیدا 
کرده و از موقعیت و معروفیت خاصي برخوردار بود. فرار حسن بن 
ابراهیم بن عبدالله از زندان حکومت و فعاليتهاي مخفیانه عيسي بن زید, 
رهبر زیدیه که پس از قیام ابراهیم بن عبدالله و محمد بن عبدالله به 
امامت رسیده و مخفي شده بود, بر این موقعیت افزود و خلافت عباسي 
را در معرض خطر جدي قرار داد. مهدي عباسي براي درهم شکستن این 
حرکت حاضر شد یعقوب بن داوود را که رابطه نزديکي با آل حسن و 
عيسي بن زید داشت به وزارت بر گزیند تا شاید بتواند از طریق وي آنان را 
سرکوب نماید و چون متوجه شد وي به جاي سركوبي مخالفان حکومت, 
انان را بر پستهاي حساس حكومتي مي کمارد او را از مقامش خلع کرد و 
به زندان افکند. (ر. ك. تاریخ طبري, ج 8, ص 135 - 156.). 

[256] الوزراء و الکتاب. ص ظ155. 

[257] کامل ابن اثیر. ج 6 ص 70. 

[258] همان, و الاغاني, ج 3, ص 243 و الفخري. ص 167. 

[259] آزمایش مهدي چنین بود که به یعقوب فرمان داد يکي از علویان را 
به قتل برساند و جاسوسي را براي نظارت بر مأموریت وب گمارد ولي 
یعقوب او را آزاد کرد وه به خایقه خنین وانفود کرد که اهترا کته اشت. 
طرح او توسط جاسوس خلیفه لو رفت و به خاطر همین, گرفتار شد. 
[260] ر. ك. الوزراء و الکتاب. ص 160 - 161؛ الفخري. ص 167 - 168 
و کامل ابن اثیر. جح 6, ص 71 - 72. 

[261] الوزراء و الکتاب. ص 163. 

[262] الفرج بعد الشدة, ج 2 ص 234. 

[263] مروج الذهب, ج 3, ص 325. 

[264] تاریخ الخلفاءء ص 279. 

[265] الفخري. ص 171. 

[266] الاغاني. جح 5, ص 163. 

[ 267 الوزراء و الکتاب. ص 173. 

[268] الوزراء و الکتاب ص 175 - 176 و الاغاني, ج ظ5, ص 184 - <185. 
[269] الاغاني. جح 5 ص 163. 

[270] همان. 

[271] ر. ك - تاریخ يعقوبي, ج 2 ص 404. 

[ 2 7 2] مادر حسین» زینب دختر عبدالله بن حسن بود. (ر. لك - مقاتل 
الطالبیین. ص 129 و 295). 

[273] همان. 


721 2] مقانل الطالیی ی 291 

[275] همان. ص 126 - 130 و 285. 

[276] این اثیر و طبري تب تاريخهاي خود نام اين فرد را (عمر بن 
عبدالعزیز) ضبط کرده اند (ر. ك - الکامل في التاريخ. ج 6. ص 90 و تاریخ 
طبري, ج 8, ص 192, حوادث سال 169). آنچه در اینجا آورده شده 
تاداس زوا لقع اضق ای است. 

]رک فقایل الظالییی ردص 292 و29 با رالات ار 28 
1- 162؛ کامل ان اثبر ج 6, ص 90 و تاريخ طبري, ج 8, ص 192. 
اتتفادم می‌دشود رو. لهمایل 0 ر.ص 296). 

[279] لازم به يادآوري است که اهل سنت در اذان دوم صبح به جاي (حي 
علی خر العسل حمله الصامم وهی نوم او مت ند 

2901 اغلقه الفلة الاو ااعمونی جشی. های فرماندار. اتان وحار 
و یر ور 
بگوید. علي بن ابراهیم نقل مي کند که فرزندان این مرد هم اکنون به 
پسران ۳ ِِ (دو دانه اب) معروفند (ر. ل مقاتل الطالبیین؛ ص‌ 27 
[281] فخ نام چاهي است در حدود يك فرسخي غرب مکه (بحارالانوار, ج 
8 ص 161). 

221 صقان الظالسن خن 294 وگ 

[283] لم یکن لنا بعد الطف مصرع اعظم من فخ (بحارالانوار. ج 48, ص 
5 به نقل از عمدة الطالب و معجم البلدان). 

[284] مقاتل الطالبیین ص 289 . . . 

[ 285] بحارالانوار, ج 48, ص 170 مرآة العقول. ج 4 ص 156 و مقاتل 
الظالینینض 290 

[286] مقاتل الطالبیین. ص 290؛ بحار الانوار. ج 48, ص 170 و مراة 
العت رن رف دا باتش 

[287] مقاتل الطالبین. ص 304. (ما خرجنا حتي شاورنا اهل بیتنا و شاورنا 
موسي بن جعفرٍ (ع) فامرنا بالخروج). برخي از محققان و صاحبنظران 
احتمال داده اند که شاید جمله اخر روایت به صورت مجهول باشد يعني: 
امر تا بالخزوج ویر که ماه محمل خواهد هی غلاد راکهار نار 
سند ضعیف است و چه روایت مجعول باشد و دستگاه خلافت عباسي براي 
تایید نظر به خود موسي بن جعفر (ع) را رهبر اصلي قیام معرفي کرده بود 
اس روا راخ کردهها هاته ای علته آن سرت اس اند 

تفا ات معول ساحه الصو ای فان القنی ان یرون نات 
بسترون نفاقا و شرکا و آنا لله و آنا الیه راجعون و عند الله عزوجل 
احتسبکم من عصبة (كافي, ح 1, کتاب الحجه, باب ما یفصل بین المحق و 
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[289] مضي و الله مسلما, صالحا, صواماء قواماء آمرا بالمعروف و ناهیاً 
عن المنکر ما کان في اهل بیته مثله (بحارالانوار. ج 48 ص 5 مرآة 

ال بسک و مسا الطالو رو 

[290] بحارالانوار ج 48 ص 151 

211 ر. ك. بحارالانوار, ج 48, ص 151 - 152. 

[292] ر. ك. الکامل في التاريخ. ج 6 ص 99 و تاریخ طبري, ج 8 ص 

213 

[1293 مناقب ابن تفر توب 3 4 ص‌ 3 البته پانزده سال بر این 

مبناست که تاریخ شهادت امام موسي بن جعفر (ع را سال 196 بدانیم, 

ولي اگر سال 193 بدانیم مدت همزماني امامت آن حضرت با حکومت 

هارون سیزده سال خواهد بود. 

[294] تاریخ اسلام, 0 ۳ ص‌ 2 به نقل از صبح الاعشي, 0 3 ص‌ 270 

[ 295 ] تاریخ اسلام, ۳ 2 ص‌ 2 

[296] حياة الامام موسي بن جعفر (ع), ۳ 2 ص‌ 1 2. 
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[298] جرجي زیدان تعداد کنیزان دربار او را دو هزار نفر ذکر کرده است 

که سیصد نفر آنان مخصوص: رقص و آواز و خنياگري بودند (تاریخ التمدن 

الاسلامي, ج 5, ص - 135). 

(99 رات الط را ور ام له ری رش هی ام ارچ 

2 ص 38 - 39. 

[300] ابوالفرج اصفهاني مي نویسد: (مجموع پولي که ابراهیم موصلي به 

عنوان صله از هارون دریافت کرده است بالغ بر دویست هزار دینار مي 

شود) (الاغاني. ج 5, ص - 143). 

[301] الاغاني, ج 4 ص 74. 

[302] البداية والنهاية, ج 10 ص 220. 

[303] تاریج التمدن الاسلامی, :5 ص 343 

0 اتف هر سمل سای لغاش مور وی از < 

2 ص‌ 9د, و تاریخ الاسلام, 0 2 ص‌ 424 

اه ارت کر و ای اش و 22 

[306] براي آگاهي بیشتر از زندگي تجملاتي بستگان و درباریان هارون به 

حياة ۳ موسي بن جعفر (ع), ج 2 ص 46 - 54 رجوع کنید. 

[307] ر ك - - الفحري, ص 175 - 176. 

اولاد ای هلر خن کر اد ۱176 


[309] عیون الانباء في طبقات الاطباء, جزاء دوم. باب 8. ص 48 نشر 
دارالفکر بیروت 01376. 

[3101] ر. ك - تاریخ الخلفاء, ص 291. 

[311] ر. ك - تاریخ الخلفاء, ص 291. 

[312] تاریخ التمدن الاسلامي, ج 4 ص 207. (فکانه بعد الرسول رسول). 
[313] حياة الامام موسي بن جعفر (ع), ج 2, ص 36 و تاریخ بفداد, ج 13, 
ص 68. 

[314] الاغاني. ح 5 ص 225 به نقل حياة الامام موسي بن جعفر (ع). ج 2 
ص 74 - 5 7. 

[315] ر. ك. کامل ابن اثیر, ج 6, ص 114. 

[316] ر. ك - بحارالانوار ج 48 ص 177 - 178 با تلخیص و تغييري اندك 
در نرجمه. 

[317] ر. ك. مقاتل الطالبیین. ص 308 - 309. 

[3181] ر. ك. العامل في التاریخ؛ ج 6 ص 125 و تاریخ طبري, ج 8. ص 
242 

[319] ر. ك. مقاتل الطالبیین, ص 313 و بحارالانوار, ج 48 ص 183. 
[320] ر. ك. بحارالانوار. ج 48 ص 182 - 188؛ مقاتل الطالبیین. ص 
8 - 321 و تاریخ طبري, ج 8, 242 - 250, با اختصار. 

[321] مقاتل الطالبیین. ص 320 و بحارالانوار. ج 48 ص 186. محدت 
قمي به جز يحيي اسامي تعداد ديگري از علویان را که به زمان حکومت 
هارون به شهادت رسیده اند ذکر کرده است (تتمة المنتهي. ص 238 - 
240). 

[322] ر. ك. عیون اخبار الرضاء ج 1. ص 72 - 44 با اختصار. لازم به 
ياداوري است که درباره رفتار درد منشانه هارون نسبت به امام موسي بن 
جعفر (ع) در درس اینده توضیح بيشتري خواهیم داد. 

[323] من احب بقائهم فهو منهم و من کان منهم کان ورد النار. 

[324] رجال كشي, جزء <, شرح حال صفوان بن مهران. ص 441 و 
سفينة البحار. ج 2 ص 107, ماده (ظلم). 

[325] وسائل الشیعه, ج 12, ص 140. 

[326] براي مطالعه در نظر گرفته شده است. 

[327] تنقیح المقال, ج 2 ص 15د. 

[328] همان. 

[329] ر. ك. الوزراء و الکتاب ص 166. 

[330] اعیان الشیعه, جح 8 ص 371. 

[331] رجال كشي جزء 5 ص 437. 

[332] همان ص 434. 


[333] همان ص‌ 434 در اینجا ممکن است این پرسش به ذهن بیاید که: 
جمع حقوق و درامد علي بن یقطین چقدر بوده که کفاف این همه هزینه را 
مي داده است؟ در پاسخ. سخن مرحوم شیخ بهائي را که مرحوم مامقاني 
نقل کرده ذکر مي کنیم: (تصور من آن است که امام کاظم ع( اجازه 
تصرف در ست الما مسلمانان را به علي بن یقطین داده بوده است و او 
از اه اسان تحص ان مس راتسا ام ارات 
ایراد به اعر امه دست مالفا نه ده زر لته السها لس ور صس 
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[336] ارشاد مفید. ص 293 - 294. 

[337] ارشاد مفید. ص 297 - 289 و بحارالانوار. ج 48, ص 103. 

[338] عیون ات ج 1 ص 68 و بحارالانوار ج 48 ص 127 - 128 

1 تاه هه 

[339] اعراف, آیه 146. 

[340] بحارالانوار. ج 48, ص 138. علامه مجلسي در توضیح جمله آخر 

امام (ع) مي نویسد: (شاید منظور این باشد که تا مادامي که امکان آباد 

کردن خانه وجود نداشته باشد, شیعه آن را پس تین حیرج و هنوز وقت آن 

نرسیده است 0 

[341] بحارالانوار. ج 48, ص 125. 

[342] عیون اخبار الرضا جح 1, ص <ظ9. 

[343] مقاتل الطالبیین, ص 34د. 

[344] ر. ك. بحارالانوار, جح 48, ص 221 و عیون اخبارالرضاء جح 1, ص 70. 

[345] تنقیح المقال, ج 2 ص 214. از اینجا معلوم مي شود که هارون. در 

مدینه به فرزند پیامبر (ص) آنقدر فرصت و اجازه نداده است که 
شفارشهاي خود را به فرزندش - امام رضا (ع) بکند. 

3461 بحارالانوار. ج 48 ص 221. 

[ 347] بحارالانوار. جح 48, ص 221 و عیون اخبار الرضا (ع), ج 1, ص 70. 

[348] اللهم انك تعلم اني کنت اسئلك ان تفرغتي لعبادتك اللهم و قد 

فعلت فلك تِِِ (ارشاد مفید ص 300). 


[349] ر. ك - رجال النجاشي. ص 453. 
[350] ر. ك - الفصول المهمه, ص 239. 
[ 351 ] 9 


[352] ارشاد مفید, ص 300. 


[353] بحارالانوار. ج 48 ص 233. 

ِ ]3541[ 

[355] ر. ك - ارشاد مفید. ص 301. 

[356] در مورد مدت زنداني موسي بن جعفر (ع) اختلاف است و این 

اختلاف ناشي از اختلاف در تاریخ بازداشت و تاریخ شهادت آن حضرت مي 

باشد. اگر تاریخ بازداشت امام (ع) سال 179 و شهادتش سال 183 باشد, 

دوران بازداشت چهار سال خواهد بود ولي چنانچه تاریخ بازداشت را سال 

7 بدانیم آنگونه که صاحب تذکرة الخواص در ص 314 ذکر کرده است 

مدت بازداشت 6 سال مي شود. از طرف دیگر برخي از مورخان (مثل ابن 
شهر آشوب در مناقب, جح 4 ص 324 و مسعودي در مورج الذهب, ج 3, 

ص‌ ص 5 تاریخ شهادت آن حضرت را سال 186 ذکر کرده اند. با این 

حساب مدت اقامت امام (ع) در زندان 7 يا 9 سال خواهد شد. و بنابر نقل 

ابن جوزي که تاریخ بازداشت را سال 177 و تاریخ شهادت را سال 188 

مي داند مدت بازداشت 11 سال خواهد بود. 

[ 357 عیون اخبار الرضاء ج 1 ص د9. 

[358] براي مطالعه در نظر گرفته شده است. 

[359] عیون اخبار الرضاء جح 1, ص 79 و بحارالانوار. ج 48, ص 212. 

[360] بحارالانوار. ج 48, ص 248. 

[361] ارشاد مفید. ص 302. 

6 عون آخارارصا مایت اف ار ۱ 

[363] ر. ك. مناقب ج 4 ص 328. لازم به ياداوري است که از گفته 

مسعودي در مروج الذهب ج 3 ص 411 چنین استفاده مي شود که سندي 

۳ دوران حکومت مامون زنده بوده است. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





